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 گفتار سیزدهم
 های اردبیلاقتصاد در گذشته

 
 مقدمه
اندیشد و وسایلی به دست آورد تا بتواند  انسان همواره سعی بر آن دارد که طرقی بی      

ها، آب و ها، کان به نحو صحیح و مؤثری از مواهب طبیعت برخوردار شود و از رستنی
برداری و چگونگی مند گردد. این بهره خود، به طرز کاملی بهره های محیط  هوا و سایر داده

 نمامند.آن را در عرف علمی و اجتماعی "اقتصاد" می 
ای نیست و تا اوایل پیدایش بشر قدمت دارد ولی شکل آن متناسب  اقتصاد موضوع تازه      

ان ما همواره است. پیشینیهای علمی و تجربی او متغیر بوده با رشد مغزی انسان و پیشرفت
کردند و به قدری که دانش زمان و وسایل و  در کیفیت استفاده از نعمات طبیعت تلاش می 

نمودند بدون آن که اقتصاد  ساخت در بارور کردن آن کوشش می ابزار موجود میّسر می 
را، مثل امروز تعریف کنند و یا آن را دارای مقام و ارزش اساسی در همۀ شئون اجتماعی  

 ند. خود بدان
از قرن نوزدهم، به ویژه از هنگامی که پیشوایان مکاتب اشتراکی نظریات خود را در      

باب این امور ابراز کردند، و اثرات اقتصاد را در نهادهای اجتماعی و سیاسی جوامع  
صورت مباحث علمی مطرح نمودند، اقتصاد وجهۀ جدیدی برای خود کسب کرد    انسانی به

های نوینی گردید که بحث در آنها خارج از موضوع  ا و فرضیه هو خود موضوع بررسی
 باشد.اردبیل در گذرگاه تاریخ" می گفتار ما در مورد "

اردبیل" توجه به طرز عمل و نحوۀ  های ور ما از عنوان "اقتصاد در گذشته ظ من     
ختیار  برداری گذشتگان این ولایت از مواهبی بوده است که طبیعت به طور وفور در ابهره

اند. تردید نیست که آن  آنها گذاشته و تلاش و کوششی که آنها در این زمینه به جای آورده
شود مواد خام  ها استخراج می آید یا از معادن و کان ها به دست می ها و دامچه از رستنی

ئی هاتوانند قابل استفاده باشند. از این رو باید در آنها دگرگونی هستند و به همان شکل نمی 
 نامند. به وجود آورد و مواد مذکور را قابل استفاده کرد و این کار را صنعت می

های صنعتی در همۀ نقاط و جوامع انسانی یک سان و به  های طبیعی و فرآوردهداده     
آید و در نقطۀ دیگر نفت  یک اندازه نیست. مثلأ در یک ناحیه گندم و پشم زیاد به دست می 

گیرد و این کار  شود. در این صورت مبادلاتی بین آنها صورت میمیو آهن بیشتر تولید 
 بازرگانی نام دارد.

مختلف میسر گردد.  کالا بین مناطق ها و طرق ارتباطی دارد تا حملراهبازرگانی نیاز به      
 آید و بدون آن امر بازرگانی متعذرّ رو طرق مواصلاتی از لوازم اقتصاد به شمار میاز این
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 اشد. بمی
بدین طریق برای مطالعۀ اقتصاد یک منطقه باید در مورد کشاورزی، دامداری، معادن، 

های آن بررسی کرد و ما در این قسمت از کتاب موارد فوق را صنعت، بازرگانی و راه
 دهیم.های آن، به طور اجمال مورد مطالعه قرار می اردبیل ودر گذشته در ناحیۀ 

 
 
 

 فصل اول
 دامداری اردبیلکشاورزی و 

 
 مقدمه
های طبیعت بستگی دارد و نیازمندی  انسان، مثل هر موجود زندۀ دیگر، حیاتش به      

آورد. مخصوصأ خورد و خوراک خویش را، که  دست می  زندگی خود را از طبیعت به 
نماید و با کشت و زرع غلات  عامل اصلی رشد و بقاست، از طریق کشاورزی تأمین می

جات، جالیزکاری و نظایر آنها نیازهای غذائی خویشتن  و حبوبات، پرورش باغات و میوه 
ب نیست و قسمت  سازد. اما همه جای روی زمین برای چنین کاری مناسرا فراهم می

های آن یخبندان، کویر، کوهستان و یا فاقد آب و استعدادهای لازم است  بزرگی از خشکی
یلومتر مربعی آن، که به نام ایران نامیده  کهزار  1648جهت مثلأ در یک قطعۀ و بدین 

باشد. حال آن که از کل این مساحت نیز عملأ  اراضی قابل استفاده می %30شود، فقط می
گردد و به موجب آماری که در کتاب "اقتصاد کشاورزی" آمده در این  برداری نمی بهره

های قابل کشت زیر کشت  زمین  %13.5محدوده، یعنی ایران، در زمان تدوین آن کتاب 
دیگر، با آن که قابل استفاده بوده   %66.5آنها تحت آیش قرار داشته و از  %20رفته، می

 شده است. عملأ استفاده نمی
داده، های ایران را مراتع تشکیل میزمین  %7در آن تاریخ، یعنی زمان نشر آن کتاب       
ها منازل و کارخانه  %2ها و یا محل جمع شدن آنها، مجرای آب % 1آن جنگل بوده،  % 11

 1وده است.بباقی غیرقابل استفاده   %49آورده و سرانجام ها را به وجود می و راه
های  و نشر کتاب مذکور تا کنون ممکن است در ارقام و نسبتگرچه از زمان تدوین      

بایست به عمل آمده باشد، ولی با توجه به  مذکور تغییراتی به عمل آمده، و اصولأ هم می 
های بیش از حد اقتصادی و سیاسی به خارج،  سال اخیر، بر اثر وابستگی  25این که در 

آوری این محموعه،  در زمان جمع کشاورزی کشور سیر نزولی داشته است شاید بتوان 
 ارقام فوق را نزدیک به واقع دانست و به وضع کشاورزی در ایران توجه یافت. 

 
 
 
 .379، ص 1341. اقتصاد کشاورزی، دکتر امین هومن، جلد اول، دانشگاه تهران، 1
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 مبحث اول
 کشاورزی در اردبیل

 
آید و نوع خاک و  مستعد ایران به شمار می اردبیل، از حیث کشاورزی، یکی از نقاط      

دهد و طبعأ خوانندگان  آب و هوای آن، این منطقه را از نواحی حاصلخیز این کشور قرار می
دانند که این ولایت در گذشته هم یکی از مراکز غلۀ ایران بوده و گاهی صادرات  کتاب می

است و این رقم از یک   کردهدیگر نقاط، از رقم پنجاه هزار تن در سال تجاوز می آن به 
 است.توجهی بوده قرن پیش، رقم شایان امکانات فنی و کشاورزی در نیم شهرستان، با توجه به 

 
 خاک زراعتی اردبیل

خاصی بستگی دارد که اهم آنها نوع خاک، هوا، بذر، و  کشاورزی اصولأ با عوامل      
 است.  کار و کوشش کشاورزان  وسایل
های و در دامنه   1های آتشفشانی سبلان تشکیل یافتهاردبیل از تجزیۀ سنگ خاک زراعتی       

خوانند، نیز  های طالش معروف است و در اردبیل آن را "باغرو" می البرز، که به نام کوه 
دهد و بدین جهت  های زراعتی این منطقه را تشکیل می های تجزیه شدۀ البرز، زمین خاک 

 2ثار البلاد و اخبار العلماء" خاک آن اعلاست.به قول مؤلف :آ
های زراعتی اردبیل و عناصر تشکیل دهنده و خواص هر یک از آنها ترکیب خاک      

شود و  مسائلی است که در کتب و مجلات علمی مربوط به کشاورزی ایران عنوان می
طقۀ اردبیل،  توان گفت که خاک منطور اجمال می خارج از مطالب این کتاب است ولی به 

به ویژه در نقاطی مثل مغان، استعداد بیشتری برای زراعت دارد و در صورتی که  
آوردهای علوم اند با دستکشاورزان و کشتکاران، تجاربی را که ابأ عن جدّ به دست آورده

های جدید علمی مربوط سازند، بدون تردید از زمین وزراعت خود بهرۀ  کشاورزی و روش 
 برند.کافی می 

نمایند  های زراعتی را معمولأ با دادن کود، اعّم از حیوانی یا شیمیائی، تقویت می زمین      
که وجود   این امر در بین روستائیان اردبیل کمتر معمول است و با آن  ولی باید گفت که 

سازد، با این  تعداد زیادی دام و احشام در هر قریه بهترین امکان را از این حیث فراهم می 
مصرف   شود که دهقان اردبیلی حتی فضولات گاو و گوسفند خویش را بهکمتر دیده می حال  

 کود برساند و بدین طریق در تقویت اراضی خود قدمی بردارد.
جای آن که در زراعت مورد استفاده قرار دهند، به   دهقانان اردبیل این ماده را، به      

حرارتی خود را، از گرم کردن  رسانند و نیازهایصورت تپاله به مصرف سوخت می 
نمایند و بدین جهت صاحبنظران در  وسیله تأمین می منزل گرفته تا پختن غذا و نان، بدان

  تریندولت، وسایل دیگر حرارت، با ارزانترین و سهل  هایآرزوی آنند که با دلسوزی
   کودهایوری بیشتر زمین و رشد زراعت،  طریق، در دسترس آنان قرار گیرد و برای بهره

 .13، تهران، چاپ خودکار. ص 1317. فرهنگ روستائی، تقی بهرامی، 1
 .291، ص 1960. آثار البلاد و اخبار العلماء، زکریا بن محمد القزوینی، بیروت، 2
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 حیوانی با یک برنامۀ صحیح در کشاورزی مصرف گردد.
مرداب "شورابیل" که ما از آن در جای  دست اندکاران کشاورزی علمی معتقدند که     

های مفید در خود دارد و اگر مقدار زیادی کود، از نوع نیترات  ایم، به دیگر نیز سخن گفته 
علمی، مواد مذکور  صورت مخزن برای آبیاری استفاده نشود بهتر است که با وسایل از آن به 

 منطقه مورد مصرف قرار گیرد.د و با ارزانترین قیمت در کشاورزی ایناستخراج گرد
  860که قریب  1کیلومتر مربع است 4900باری مساحت کلی منطقۀ اردبیل بالغ بر      

بودن منطقه مانع از کشت   ماهور است. کوهستانیکیلومتر مربع آن دشت و بقیه کوه و تپه 
دهد ها تشکیل می زراعتی را کوهپایه  اراضی قسمت اعظم   و برداشت محصول نیست بلکه 

شود. طبق گزارش هیئت مطالعاتی وزارت و بدین جهت غالبأ به صورت دیم زراعت می 
خورشیدی، که دوران توقف و سقوط    1352سطح زیر کشت منطقۀ اردبیل در سال    2نیرو

گزارش هکتار بوده و بنا به مدلول  278930کشاورزی در ایران بوده است، بالغ بر 
باشد و حکایت از فعالیت زیاد کشاورزی در حوزۀ مذکور، این مقدار رقم نسبتأ بزرگی می 

 اردبیل دارد.
باشد. لیکن سابقأ یعنی  پارچه قراء آن می   376اراضی زراعتی    این مساحت مربوط به     

سوار شهرستان اردبیل شامل خلخال، سراب، مشکین، گرمی آستارا، بیله   تا سی سال پیش که
چندین برابر قراء فعلی و اراضی ها و نیز اراضی قابل کشتش به و مغان، بود، تعداد دهستان 

های آنها نیز از  اند و دهستان ها خود شهرستان شده گردید. ولی امروزه آن بخشآن بالغ می 
پارچۀ آنها در حومۀ شهر،   177ردۀ قراء اردبیل خارج گشته است. از قراء فعلی اردبیل 

 باشد. روستا جزو بخش نمین می 82قریه در بخش نیر و  117
 

 آب و هوای اردبیل 
ها که ذکری از آب و هوای آن  اردبیل از نواحی سردسیر ایران است و در همۀ کتاب      

به میان آمده اینچنین از آن تعریف گشته است با این تفاوت که با وجود سردی، هوای آن  
ها نیز سلاطین ایران از آنجا به عنوان ییلاق  ت در گذشته باشد و بدین جهسالم و مطبوع می 

 3اند.کردهاستفاده می 
های سبلان و بزغوش، دالانی به طور طبیعی بر این  در مغرب منطقۀ اردبیل، بین کوه      

ناحیه باز شده و عبور هوا از آنجا، موجب جریان بادهای سرد و گرم، و متغیر بودن درجۀ  
ما در جلد اول این کتاب، در گفتار اول، آنجا که به عنوان "یک   حرارت آن گشته است.

ایم، اشارتی هم به هوای اردبیل کرده نظر اجمالی دربارۀ جغرافیای اردبیل" مطالبی نوشته 
ایم که مکمل این قسمت از  از چگونگی هوا و جهت وزش بادها و نظایر آنها سخن گفته 

  نمائیم. ولی در باب میزانمیتمام آنها خودداری باشد و بدین جهت از آوردن ها می نوشته 
   حرارت و رطوبت و بارندگی، آخرین آمار منتشر شده را، که با مطالب مذکور در جلد

در  James B. Fraser. در کتاب "جغرافیای تاریخی گیلان، مازندران و آذربایجان" آمده است که 1
کیلومتر نوشته است.   40کیلومتر در    60هجری( از اردبیل دیدن کرد و وسعت آن را    1237)  1822ژوئیۀ  

ود مساحت این خ  1352هیئت مطالعاتی واحد آب وزارت آب و برق ایران هم در گزارش مطالعاتی تیرماه 
 4900کیلومتر مربع اعلام داشته است ولی آمارنامۀ استان آذربایجان شرقی این مساحت را    4400ولایت را  

 کیلومتر مربع ذکر کرده است. 
های زیرزمینی وزارت نیرو، تیرماه های زیرزمینی منطقۀ اردبیل، ادارۀ کل آب تفصیلی آب. گزارش نیمه2

 دبیل، ردیف ار135، راهنمای 1352
 .1690. لغتنامۀ دهخدا. صفحۀ 3
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 نمائیم: به شرح زیر نقل می   1هائی دارد، از روی "آمارنامۀ آذربایجان شرقی"اول هم تفاوت 
  1353یری از سرشماری عمومی گو با نتیجه  1356آمارنامۀ مذکور در تیرماه      

توان گفت در زمان  می خورشیدی، از طرف مرکز آمار ایران چاپ و منتشر شده است و 
باشد و قابل توجه است که  تدوین این مجموعه آخرین مدرک رسمی در باب آمار منطقه می

 نیز تفاوت دارد. 2ارقام آن با مندرجات کتاب "تقسیمات اقلیمی و رستنی های ایران"
پنداریم که چون اوضاع جوی و اقلیمی به قدر "فورمول"های ریاضی، از ما چنین می      

رو نباید اختلافات حرارت، بارندگی، رطوبت و  طعیت مطلق برخوردار نیستتند، از این  قا
کنندگان و نویسندگان آنها بدانیم. بلکه  دیگر عوامل طبیعی را ناشی از اشتباه و غفلت تحقیق  

های آماری، از لحاظ زمان و کیفیت اوضاع جوّی  برداریها و نمونه از آن جهت که بررسی
 دهد.گیرد لاجرم نتیجۀ متعادلی هم به دست نمیسان صورت نمیدر شرایط یک

باشد  در چگونگی آب و هوای اردبیل، دریای خزر نیز از عوامل مؤثر و قابل توجه می      
کند با این حال تأثیر زیادی در این منطقه دارد. اردبیل از و گرچه مستقیمأ در آن اثر نمی 

ا، یعنی دریای خزر، فاصله دارد ولی این فاصله به  کیلومتر به آستار 70راه شوسۀ فعلی 
خط مستقیم کمتر و شاید تا نصف رقم مذکور است. این فاصلۀ کم، گویای این مطلب است  

های زیادی باشد. اما واقعیت غیر از این است زیرا  که اردبیل باید محل ریزش باران 
ه مانند دیواری در جنوب  های سلسله جبال البرز، که ب های باغرو، مثل دیگر قسمت کوه

دریای خزر کشیده شده و فلات ایران را از بارش های آن دریا محروم کرده است، حائلی  
بین دریای مذکور و ناحیۀ اردبیل به وجود آورده و در نتیجه بارندگی را در این منطقه  

 کمتر ساخته است. 
ت داده است در سال به هر حال طبق آماری که "آمارنامۀ آذربایجان شرقی" به دس     

 خورشیدی: 1353
درجه   6و متوسط آن  -19.5درجۀ سانتیگراد، حداقل  31حداکثر حرارت در اردبیل      

 روز در سال قید گردیده است.  136یخبندان بوده و تعداد روزهای
،  %36و  % 95، در تابستان %32و حداقل  % 95حداکثر رطوبت در بهار همان سال      

 بوده است.  %18و  %97و در زمستان  % 30و   % 93در پائیز 
های ایران" نیز مطالب و ارقامی  در مآخذ دیگر، مثل کتاب "تقسیمات اقلیمی و رستنی     

الذکر از حیث تاریخ  دربارۀ هوا و رطوبت این منطقه ذکر شده ولی چون آمارنامۀ فوق 
 نمائیم.ها اکتفا میباشد به ذکر آن داده مؤخر بر آنها می 

 
 رندگی در اردبیلبا

ها یکسان نیست ولی متوسط بارندگی شش  میزان بارندگی در اردبیل، در همۀ سال     
هائی که بدین منظور در نقاط مختلف شهرستان به وجود آمده بلغ بر  سالۀ آن در ایستگاه 

 باشد. میلیمتر در سال می 334.5
ایستگاه زیر   7، در 1356 تا شهریور  1350رقم مزبور مربوط به از تاریخ مهرماه      

 بدین قرار بوده است: 
  متر از سطح دریا و  1550ایستگاه نیر واقع در مرکز بخش نیر به ارتفاع   -الف

   369.5درجه، معدل بارندگی   38.02و عرض  47.59به طول جغرافیائی 
 خورشیدی.   1356، تاریخ تیرماه  741. آمارنامۀ استان آذربایجان شرقی، مرکز آمار ایران، شمارۀ مسلسل  1
 .1339. تقسیمات اقلیمی و رستنی های ایران، احمدحسین عدل، تهران 2
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 میلیمتر در سال 
متر از سطح دریا   1500ایستگاه نمین واقع در مرکز بخش نمین به ارتفاع  -ب

  440.54درجه، معدل بارندگی  38.25و عرض  48.28جغرافیائی و به طول 
 میلیمتر در سال 

متر از سطح دریا و   1490ایستگاه هیر واقع در مرکز قریۀ هیر به ارتفاع  -ج
  333.44درجه، معدل بارندگی  38.04و عرض  48.29به طول جغرافیائی 

 میلیمتر در سال 
متر   1350کوزه تپراقی به ارتفاع ایستگاه کوزه تپراقی واقع در مرکز قریۀ  -د

درجه، معدل  38.06و عرض  48.22از سطح دریا و به طول جغرافیائی 
 میلیمتر در سال   233.1بارندگی 

متر از سطح   1300چناق به ارتفاع چناق واقع در مرکز قریۀ قره ایستگاه قره  -ه
درجه، معدل بارندگی   38.20و عرض  48.30دریا و به طول جغرافیائی 

 میلیمتر در سال  327.08
متر از سطح    1350ایستگاه پل الماس واقع در مرکز قریۀ پل الماس به ارتفاع    -و

درجه، معدل بارندگی   38.09و عرض  48.12دریا و به طول جغرافیائی 
 میلیمتر در سال  306.8

متر از   0050ایستگاه پل سامیان واقع در مرکز قریۀ پل سامیان به ارتفاع  -ز
درجه، معدل بارندگی   38.23و عرض  48.15به طول جغرافیائی سطح دریا و

 میلیمتر در سال  277.5
سی و پنج درصد نزولات آسمانی در   1350-1351لازم به یادآوری است که در سال آبی  

 منطقۀ اردبیل به صورت برف بوده است. 
ید کرده ولی میلیمتر در سال ق 350میزان بارندگی اردبیل را تا  1کتاب "ایران زمین"     

میلیمتر بیان داشته و افزوده   262های ایران" آن را قریب  کتاب "تقسیمات اقلیمی و رستنی
میلیمتر در زمستان و بقیه در پائیز   87میلیمتر در بهار،  85است که از این مقدار تقریبأ 

د  گیربارد و بیشتر بارندگی بین بهمن ماه و اردیبهشت صورت می و گاهی در تابستان می 
 رسد.میلیمتر می   61.1و متوسط آن تا 

علاوه بر منابع مذکور " هیئت بررسی واحد آب وزارت آب و برق" نیز که در سال      
های منطقه به عمل آورده است در گزارش خود معدل ریزش مطالعاتی در این 1352

 میلیمتر نوشته است.  387آسمانی شانزده سالۀ این ناحیه را 
ها زیادی در  ها و کم آبیاحوال، تاریخ گذشتۀ اردبیل حکایت از خشکسالی با همۀ این     

ها نماید و از قحط و غلای حاصل از آنها، که موجب مرگ و میرها و بیماری این منطقه می
راند و ما به چند واقعه از آنها در مجلد اول های بسیاری گشته است سخن می و مهاجرت 

ها همچنان وجود  ها و خشکسالیآبیامکان چنان کم  نیست که ایم. شک  این کتاب اشاره کرده
دارد و تا زمانی که از آبگیرهای طبیعی آن مثل "نوئور"، "دره آغلاغان"، "شورابیل" و  

آبی و قحطی خطر بزرگی برای غیره با آماده کردن آنها برای ذخیرۀ آب استفاده نشود بی
 آید.مردم این ولایت به حساب می
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 اردبیل رودهای 
در ولایت اردبیل رود بزرگ و پرآبی که تمام منطقه را سیراب نماید وجود ندارد و      

های سبلان و باغرو سرچشمه  خورد که از کوهآب در آن به چشم میفقط چند نهر بالنسبه کم 
است، از طریق   قسمت مهم آنها هم در کوهستان  گیرند و پس از طی مقداری راه، کهمی

 ریزند.قراسو" با "ارس" و از آنجا به دریای خزر میپیوستن با رود "
 

 نهر بالخلو
نهرهای دیگر بزرگتر و   یکی از نهرهای این حوزه "بالخلوچای" است که نسبت به     

کیلومتر فاصله دارد  60باشد. سرچشمۀ این رود با شهر تقریبأ  برای کشاورزی مفیدتر می 
آلا" در ن به "بالخلو" به سبب وجود ماهی "قزلو در دامنۀ سبلان واقع است. وجه تسمیۀ آ

آب  دیگر نیز، مخصوصأ در مواقعی که   هایباشد. در قسمت قسمتی از مسیر علیای آن می 
 شود.ای زیاد دیده میزیاد است ماهی سفید رودخانه 

آلا های بالاتر از آن است که ماهی قزلمنظور از مسیر علیا، درۀ "آغلاغان" و قسمت      
اند که چون درجۀ حرارت  کند. اهالی محل بر این عقیده مقدار زیاد در آنجا زندگی می به

ینتر  ئپا  قسمت به  مذکور از آن  رو ماهی  کند از اینمی  نهر، بعد از درۀ مزبور فرق   آب این
 آید.نمی
  باشد. متر متفاوت می  60تا   30عرض بستر این نهر در نقاط مختلف فرق دارد و از      

محل اصلی سرچشمۀ آن از مبدأ تا درۀ آغلاغان، که در حدود شش کیلومتر است، به شکل  
باشد زیرا مقدار زاینده رود است و نامگذاری آن درّه به "آغلاغان" هم به همین مناسبت می 

رسد که دره در حال گریستن  جوشد و در عالم تشبیه چنین به نظر می زیادی چشمه در آن می 
 2باشد.می
ها ها در آن درّۀ عمیق به هم رسیده، با صدای عظیمی از بین صخره مجموع این آب      

یابد و از مجاورت قراء "لدی، گوندوغان، سرُخاب، مزرعه،  به سمت اردبیل جریان می 
تپه، و یرَْسق" گذشته به "نیر"، در شش فرسخی  گوگرچین، گوگمه، ایرنجی، بوران، قره 

 با: رسد و از آن به بعد شهر می 
نهری که از طرف گردنۀ "صائین" و ارتفاعات "یورتچی" و جوار  .1

 آید.قیه، اورتاکند، ایلانجیق و برُجلو" به طرف نیر می های "ساریدهستان 

چای" به  آباد، دیمان، جوراب" به اسم "قرهاز درۀ "پیرنق، کمال نهری که  .2

 علیا" جاری است. طرف "یامچی

 گذرد.های "گلستان، تجرق و شیران" میدهستان هائی که از آب .3

 آید.هائی که از قراء "سرعین، گنزق و آق قلعه" می آب .4

کیلومتری   15رود و در  طرف شمال می  شود و پس از گذشتن از داخل شهر، به می  متصل
 پیوندند. سو" میانزاب" به "قرهاردبیل در قریۀ "پائین 

 .230. ص 1348آقایان جلیل زاده و محمدرضا زهتابی، تهران. چاپ پیروز. زمین تألیف . ایران1
گویند که صفت مشبّۀ آن یعنی آغلاغان معادل گریان فارسی . در زبان ترکی گریستن را "آلاماق" می2

 باشد.می
 سانتیمتر و 20X20شود و آن عبارت از یک مجرای مربع شکل . واحد آب در اردبیل "الَْ" نامیده می3

رود یعنی آبی که سانتیمتر در ثانیه است. برای واحدهای بزرگ آب "دگیرمانلیق" به کار می  130سرعت 
 بقیه در صفحۀ بعد<<< باشد. آسیاب را بگرداند و مقدار آن چهار برابر ال می
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و اوایل   190سنگ، اوایل تابستان    400مقدار متوسط آب بالخلو در اوایل بهار تقریبأ       
بارندگی در اواخر پائیز کم باشد مقدار  هائی که  سنگ است و در سال  230حدود  پائیز در

موجود در واحد آب وزارت رسمی موجب یک گزارش شود. به آب این نهر نیز کم می 
کیلومتری اردبیل،   12نیرو، مقدار آبی که سالانه از این رودخانه در "دبی" پل الماس، 

 ست. میلیون مترمکعب ا 116.5گذرد می
کیلومتری خود را در  75کیلومتر از طول مسیر  50آب بالخلو قریب دو سوم یعنی      

کیلومتر آن در جلگه است و بدین جهت از همۀ آب آن در    25کوهستان جریان دارد و فقط  
شود و در صورتی که در فصول زراعتی آب آن بیشتر باشد اراضی زراعت استفاده می

قلعه،  قشلاقی، آغبلاغی، سقزلوچای، رضاقلیعلیا و سفلا، شاه مچیتپه، ویرسق، یاقراء "قره
سلیم قشلاقی، شام اسبی، ملاباشی، ملا یوسف،  آلماس، خرابۀ کوئول، حکیم قشلاقی، حاج 

ناس، آقبلاغ، قولوغا،  لر، زرهآباد، ججین، نیار، قرهجیرال، کلخوران، گلمغان، بابلُان، قطب 
 توانند از آب آن مشروب شوند. په" می آباد، گیلانده، قصاب تسلطان 

هائی از مسیر آن، بند یعنی سدهای کوچک  برداری از آب بالخلو، در قسمت برای بهره      
زنند تا آب آن را بر جویبارهای فرعی  با چوب و تخته و سنگ و شاخۀ درختان و غیره می 

 کند. تجاوز می  20سوار کرده و به قراء و مزارع ببرند. تعداد این بندها گاهی از 
نهر اصول صحیح و حساب   علیای مسیر برای استفادۀ عادلانه از اینهایدر قسمت      
ای وجود ندارد و چه بسا که در فصل آبیاری، ساکنان قراء بالادست به نحو غیرمتعارف  شده

های پائین دست روستائیان در شدت  کنند در حالی که در دهستان از آن بهره برداری می
الایام رسم  هائی از آن در قدیمزنند. با این حال باید گفت که در قسمت آبی دست و پا می کم

 باشد. و رسومی برقرار گردیده است که به هر حال مورد قبول ساکنان قراء ذینفع می
نهر بالخلو چندین بار مسیر خود را در داخل شهر تغییر داده و قبل از احداث نارین       

صفی و مجاورت محوطۀ  رک سابق، بستر این نهر در مسیر خیابان فعلی شیخ قلعه در جای ا
میلادی   1703که در سال   Cornelius de Bruinبقعه بوده و جهانگردی هلندی به نام 

 1ای بر روی آن قرار دارد.اردبیل را دیده نوشته است که پل هشت چشمه 
سازی برقی و  پیش، که یخ  هایبندد. در سالآب نهر بالخلو در زمستان یخ می     

های فروشی بود در زمستان یخ های یخ سازی معمول نبود، کسانی که شغل آنها یخ دستگاه 
رسید، با تبر به صورت قطعاتی  سانتیمتر می 40روی آب این نهر را، که به ضخامت 

کردند و درفصل  بریده در انبارهای مخصوصی به نام "بوزخانه" یا یخچال نگهداری می
 نمودند. ا برای فروش عرضه می گرم
های شود و لذا از یخ یخ پیدا می   خنک اردبیل نیاز کمتری به با هوای  باید یادآور شد که     

های نمودند. امروزه با پیدا شدن دستگاه میسازی و نظایر آن استفاده انبار شده غالبأ در بستنی 
 برقی فراهمسازهای وسیلۀ یخ  ز به سرد کننده این کار نیز متروک گردیده و یخ مورد نیا 

المللی آب میزان آبی است که از مجرای ، لازم به یادآوری است که واحد بین>>>  بقیه از پاورقی صفحۀ قبل
10X10    المللی واحد دیگری نیز در ایران سانتیمتر در ثانیه بگذرد. غیر از واحد بین  10سانتیمتر با سرعت

سانتیمتر  10X10شود و آن مقدار آبی است که از مجرائی به ابعاد "سنگ" نامیده میمعمول است که به نام 
 سانیمتر در ثانیه عبور کند. 130و با سرعت 

لیتر آب در  208لیتر در ثاینه، و دگیرمانلیق  52برابر واحد بین المللی یا  52با این حساب یک "ال"      
 لیتر در ثانیه است.  13ی نیز باشد. میزان هر سنگ قانونی ایرانثانیه می

های شاهنشاهی، تألیف ابوالقاسم . جغرافیای تاریخی گیلان، مازندران، آذربایجان، شورای مرکزی جشن1
 .169ص  1737 1نقل از سفرنامۀ "کورنلیوس دو بروین"، چاپ لندن. ج/. به105. ص 1347طاهری 
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 شود.می
های  های سبلان و نزول بارانشدن برف نهر بالخلو، در اواخر فروردین بر اثر آب     

های اطراف مسیر خود آید و به آبادیصورت سیلابی خروشان در می  بهاری گاهی به 
 رساند. خود شهر نیز از این حیث در طول تاریخ صدمات زیادی دیده است. آسیب می 

به هر  در ابتدای جلد اول این کتاب مطالب کوتاهی در مورد این نهر عنوان شده و      
حال با احداث دیوارهای سنگی در دو طرف آن، امروزه خطر خرابی در شهر کمتر شده  

 ولی در قرائی که در کنار مسیل واقعند این خطر همچنان باقی است. 
 
 قره سو  

ترین رودهای حوزۀ اردبیل است ولی جای تأسف است  این رود بزرگترین و پرآب     
زراعت کمتر   گیری از آن برایاست اما بهره ترهر چه آبش بیشتر و مسیرش طولانی که 
 باشد. می

بلاغی" در داخل جنگل شمال، های باغرو و قلۀ "اسبنه" و چشمۀ "خان این رود از کوه      
یابد و پس از از شمال شرقی به طرف شمال غربی اردبیل جریان می سرچشمه گرفته و

گیرد و بعد از آن که نهرهای  راه مشکین را پیش می 1گذشتن از معبر معروف "دوجاق"
چای، آنارچای و اهرچای" که سه تای اول از ارتفاعات سبلان سرازیر  "خیاوچای، مشکین 

 ریزد.رود ارس مینادری، به هاین نزدیک تپه پیوندند در "اصلاندور" مغامیشوند، بدان می
شود  کیلومتر می  108طول آن در حوزۀ اردبیل، یعنی از سرچشمه تا دوجاق، بالغ بر       

سنگ، اوایل تابستان    3500و قسمت عمدۀ آن در جلگه جریان دارد. قراسود در بهار حدود  
- 1351آن در سال آبی  سنگ آب دارد. و مقدار تخلیۀ  2000سنگ و اوایل پائیز  1500
  که مقدار قابل 2میلیون مترمکعب بوده است 227در ایستگاه طالب قشلاقی  3501

تر باشد با این همه چون بستر آن تقریبأ شش متر از اراضی اطراف پائین ای میملاحظه 
 آید.  ای از آن به عمل نمیاست لذا استفادۀ زراعی شایسته 

ای نیز  ای مناسبی برای سد سازی وجود دارد و مطالعه هدر مسیر این رودخانه محل      
در گذشته در این باب صورت گرفته و چنین اظهار گشته است که اگر در ناحیۀ "شیران"  

  150طول شهر، در گدُاری که مناسب برای این کار است سدی به  چهل کیلومتری مشگین 
یون مترمکعب آب به  میل 450متری زده شود مخزنی با ظرفیت  50و ارتفاع  300تا 

هزار هکتار اراضی حاصلخیز اطراف آبیاری خواهد  55وجود خواهد آمد و با آن حدود 
منطقۀ اردبیل، تا این تاریخ که این مجموعه  های مربوط به گشت ولی صد حیف که همۀ طرح 

 مرحلۀ اجرا نرسیده است. آوریم، از حد گفتار نگذشته و به را گرد می
 

 نهر گلمغان 
گیرد که به مناسبت عبورش از مجاورت قریۀ  نهر دیگری از کوه سبلان سرچشمه می      

گویند. این نهر پس از آن که تقریبأ به  "گلمغان" در غرب اردبیل آن را نهر گلمغان می 
پیوندند و چون آب آن کم  شود به قراسو میکیلومتر از سرچشمۀ خود دور می 30طول 

 "گلمغلان،   هایدهستان تواند برای آبیاریمیزحمت پائیز به و اوایلاست و در بهار و تابستان  
 . در مورد دوجاق در ابتدای جلد اول این کتاب اشارتی به یک داستان محلی رفته است.1
-1352های زیرزمینی منطقۀ اردبیل. وزارت آب و برق. واحد آب. فصلی آب. گزارش مطالعاتی نیمه2

1351 
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آباد، ایردموسی و میراشرف" کفایت کند از این رو در وران، اندرآب، شمسحسن باروق، ن
 اواخر بهار و فصل تابستان مازادی ندارد تا به رود مذکور، یعنی قراسو، بریزد. 

سنگ و اواسط   24سنگ، اوایل تابستان  120میزان آب این نهر در اوایل بهار حدود      
هفت کیلومتر از مسیر آن نیز در کوهستان است    و تقریبأ  سنگ برآورد شده است  45پائیز  

 و باقی در جلگه جریان دارد.
 

 رود ه ئنهر ائردی و نش
ی( نام نهر دیگری است که به مناسبت جریانش در اراضی قریۀ    – د    –ر    –ائردی )اِ       

گیرد و  شود. این نهر نیز مثل گلمغان از سبلان سرچشمه می "ائردی" بدان نام خوانده می 
باشد. اما برخلاف نهر گلمغان قسمت اعظم این مسیر،  کیلومتر می   30طول مسیر آن قریب  

 آن در کوهستان واقع است و تقریبأ ده کیلومتر در جلگه جریان دارد.کیلومتر   20یعنی  
سنگ، اوایل   120میزان آب آن تقریبأ به قدر گلمغان است یعنی در اوایل بهار حدود      

های باشد که به مصرف آبیاری اراضی دهستان سنگ می  50و در پائیز قریب    32تابستان  
 رسد.سر ائردی" میآباد، دیوله عموقین، حمل جوق، "ائردی، کردکندی، دیولیق، قلعه

نهر دیگری نیز از سبلان در حوزۀ قریۀ "ثمُرین" جریان دارد که به "نشئه رود"       
کیلومتر آن در کوهستان و   15تقریبأ کیلومتر است که  32معروف است. طول آن قریب 

باروق، شهریور، گز، چناقرد، دیجوجین، ثمرین، چهل است و قراء "تپهبقیه در جلگه 
 نمایند. آباد" از آن اسفاده میدَر، سامیان و معصوم گرجان، جَبَه 

و در پائیز   40، در اوایل تابستان 125بهار بالغ بر رود در اوایلدهی نشئه میزان آب      
 باشد. سنگ می  60نزدیک به 

 
 قوری چای

ل جاری است که بستر آن در  ارتفاع "باغرو" نیز نهری در حوزۀ اردبیهای کم از دامنه      
باشد. این نهر که به نام  کیلومتر آن در کوهستان می  18کیلومتر طول دارد و  30حدود 
چای" یعنی رود خشک معروف است غالبأ حالت سیلابی دارد و بدین جهت در "قوری

رسد. میزان معمولی آب آن، غیر از مواقع مواقع عادی آب آن به مصبشّ یعنی قراسو، نمی
شود و  سنگ است ولی در اوایل تابستان غالبأ خشک می 40یلاب، در اوایل بهار حدود س

  50رسد آب آن به سنگ تجاوز نمی نماید و چون پائیز فرا می 30اگر آب داشته باشد از 
اراضی قراء "کورائیم، بوسجین، مهماندوست علیا و سفلی،   1گرددسنگ بالغ می  60تا 

پیره قم، آقبلاغ،  آباد، نیار، آباد، رضیقشلاقی، گورادیل، کمی خان آباد، حاج محمود، شمس 
 توانند از آب این نهر آبیاری بشوند. لر، تازه کند، گیلانده" می خان، چنذانق، قرهرستم

خورشیدی معاونت ادارۀ فرهنگ اردبیل را بر عهده داشت و از  1329، 1328های . نگارنده در سال1
نمود که حاوی مطالب سودمند علمی و  ای به نام "نشریۀ فرهنگ اردبیل" منتشر میاداره مجلهطرف آن 

اجتماعی و تاریخی بود. یکی از مقالات آن نشریه که در چند شماره درج گردید تحت عنوان "جغرافیای 
گشته بود. ما   کشاورزی اردبیل" بود که به قلم آقای آصف رئیس وقت ادارۀ کشاورزی اردبیل تهیه و تنظیم

ایم. لازم در گردآوری مطالب فوق، مخصوصأ در باب رودهای اردبیل از آن مقاله هم استفادۀ زیادی کرده
خورشیدی کتابی به نام فرهنگ رودهای ایران   1353به یادآوری است که سازمان جغرافیائی کشور در سال  

حروف تهجی با ذکر شهرستان و روستاهائی صفحه منتشر کرده و در آن رودهای ایران را به ترتیب    363در  
های اردبیل سازند درج کرده است. برای تحصیل اطلاعات دیگر در مورد رودها و دهستانکه مشروب می

 می توان بدان کتاب مراجعه نمود.
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 های زیرزمینیآب
آب برای مشروب ساختن اراضی وسیع  شود این نهرهای کم طوری که ملاحظه می  به     

منظور زیر کشت آوردن  کند و لذا برای آبیاری آنها و نیز بهاردبیل کفایت نمی زراعتی 
مستعد کشاورزی است، استفاده از منابع دیگر ضرورت دارد و مهمترین    اراضی بایر، که

 باشد. های زرزمینی میآنها آب 
  ه نیز به که جلگۀ اردبیل در میان دو رشته کوه قرار دارد و هر دو کو باتوجه به این      

های زیرزمینی  رسد که آبقدر لازم از نزولات آسمانی برخوردارند به نظر می  تناسب و به
ایم طوری که در اوایل مجلد اول این کتاب، اشاره کرده   کافی در آن منطقه وجود دارد و به 

رسد. متر می  6و منتها به  3ها به در برخی از نقاط از جمله در خود شهر، عمق این آب
به گفتۀ کارشناسان عمق سطح آب مخصوصأ در منطقۀ مرکزی و تبخیری دشت اردبیل 

 کمتر و گاهی هم سطح زمین است. 
در قدیم با آن که میزان کشت به قدر امروز نبوده با این حال اردبیلیان پیشین از طریق       

از این  باشد، حفر قنوات، یا به اصطلاح محلی "کهریز"ها، که تعریف شدۀ "کاریز" می 
شود و حتی  های جهانگردان دیده می نکته در اغلب سفرنامه  کردند و این ها استفاده میآب

لغتنامۀ دهخدا هم، که چاپ و نشر آن در تاریخ معاصر ما صورت گرفته است، در صفحۀ  
نویسد که زمین آهکی و درخت کم است ولی "به واسطۀ کاریزها  در ذیل اردبیل می  1690

شود" و پیش از دهخدا نیز "دیکسیونر" جغرافیائی جهان در مورد می به خوبی مشروب
شود و  اردبیل بدین امر اشاره کرده نوشته است "زراعت آنجا با هوشیاری تمام عمل می 

 1گردد.های زیاد استفاده می در آبیاری آن از قنات 
های زیرزمینی در این منطقه کمتر است  یادآوری این نکته لازم است که چون عمق آب     

های مناطق دیگر، به ویژه مناطق شرق و جنوب  های این حوزه با قنات از این رو بین قنات 
خورد زیرا برای آفتابی  و مرکز ایران، از لحاظ طول مجری، فرق فاحشی به چشم می

که مادر چاه آن مثلأ ده متر عمق دارد، طول زیادی لازم نیست  شدن کاریزی در اردبیل،
نماید حال آن که در نواحی  اکثر از چند صد متر و گاهی از چند پشته تجاوز نمی دو ح

ها گاهی متجاوز از جنوبی و مرکزی ایران، مثل سیرجان و یزد و غیره عمق مادر چاه 
ا بتوان آب را از آن ژرفا به سطح  شود و مسافت بسیار زیادی لازم است تمتر می  150

 2زمین آورده آفتابی ساخت.
 

 احداث چاه برای آبیاری 
های زیرزمینی منطقۀ اردبیل، وابسته  طبق گزارش هیئت مطالعاتی نیمه تفضیلی آب     

دَر" است که طول آن در  ترین قنات حوزۀ اردبیل در قزیۀ "جَبهَ به وزارت نیرو، طولانی 
خورشیدی در   1351لیتر در ثانیه آبدهی دارد. در سال  20باشد و  کیلومتر می   1.5حدود 

میلیون    9رشته قنات جریان داشته و میزان تخلیۀ آنها در سال بلغ بر    31شهرستان اردبیل  
های اردبیل غالبأ در غرب و مترمکعب بوده است. یادآوری این نکته لازم است که قنات 

 شود.شمال و جنوب شهر است و در شرق و مرکز آن قناتی دیده نمی 
ه از آب آنها برای شرب و سارهای زیادی نیز وجود دارد کدر منطقۀ اردبیل چشمه      

 چای"  ها آبدهی زیادی دارد مثلأ چشمۀ "بیوک شود. برخی از این چشمه زراعت استفاده می
 .1865پاریس.  1. دیکسیونر جغرافیائی جهان. فرانسه. ج/1
 متر عمق داشت  180شد که به قول گوینده مادر چاه آن  نگارنده ارائهقناتی به  1328. در سیرجان، در سال  2
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لیتر در ثانیه آبدهی دارد و میزان  80ای از ایام سال قریب در نزدیکی کلخوران در پاره
 شود.لیتر در ثانیه بالغ می  50گلی" در سرعین به  آبدهی چشمۀ "گاومیش 

تردید نیست که با پیشرفت تمدن و استفاده از برق در امر کشاورزی و آبیاری، ترتیب       
گشته و امروزه احداث چاه و بیرون آوردن آب   زیرزمینی نیز دگرگون هایاستفاده از آب

 های برقی جانشین قنات و "کهریز" شده است. وسیلۀ تلمبه  به 
متر و   100و  90های عمیق، که عمق آنها به ها غالبأ بر دو قسمند چاه این نوع چاه      

متر و به طور   20و  15تا  10عمیق که به عمق های نیمه رسد و چاهگاهی بیشتر می 
 عمیق معمولأ یک چاه در وسط و چند حلقۀ دیگر به های نیمه شود. در چاهای کنده میحلقه 

مجرای زیر کنند و کف هر یک از آنها را از طریق یک  میفاصلۀ کوتاهی در اطراف آن  
  سازند. آنگاه به وسیلۀ زمینی، به چاه وسطی، که به منزلۀ مادر چاه است، مربوط می 

های عمیق را آورند ولی چاه های برقی یا "موتوری" آب را از آن چاه بیرون میتلمبه 
 نمایند. معمولأ در هر حوزۀ آبدهی یک میله احداث می 

های نوع  تر از چاه خرجعمیق آسانتر و کم های نیمه چون کندن و استفاده کردن از چاه      
شود و اطراف شهر و  ن استقبال می اول است از این رو غالبأ در منطقۀ اردبیل از آ

های گردد. آمار هیئت مطالعاتی آبهای مستعد احداث آن روز به روز بیشتر میدهستان 
زیرزمینی اردبیل وابسته به وزارت نیرو حکایت از آن دارد که میزان تخلیه، یعنی آبگیری  

غ بر  خورشیدی بال 1351عمیق حوزۀ اردبیل در سال های نیمه فقزه چاه  368از 
هم چاه عمیق روی   12مترمکعب بوده است. در حالی که در همین مدت از    27/ 000/722
 میلیون مترمکعب آب به دست آمده است.  7.6رفته 
ها صورت های عمیق بیشتر به وسیلۀ بخش عمومی، یعنی دولت و شهرداریاحداث چاه     
های عمیق، که برای تأمین آب  جز سه حلقه چاه   گیرد و در تاریخ تنظیم این مجموعه، به می

کنده شده، نه حلقه چاه عمیق    1مورد مصرف مردم در جنوب شهر، یعنی کنار "قلخان تپه"
ولایت موجود است که دو حلقۀ آن در داخل شهر است و سر آنها گرفته شده  دیگر در این

کند أمین می چاه عمیق که آب مشروب شهر را تمیزان آبدهی سه حلقه   2است.بلااستفاده مانده 
 مترمکعب است.  250
  های غرب و شمالمبتنی بر مطالعات "ژئوفیزیکی" است قسمت   نظر کارشناسان که   به      

های عمیق مناسب نیست. ولی نواحی شرقی  وجه برای حفر چاه هیچ  غربی دشت اردبیل به 
 و جنوب شرقی آن از این حیث استعداد کافی دارد.

 باشد. اهالی " نیز چاه "آرتزینی" زده شده و آب آن قابل شرب می بیگلودر قریۀ "آبی      
ای بزرگی کره. در یک کیلومتری جنوب غرب اردبیل، در کنار جادۀ آسفالته و مشرف بر نهر بالخلو تپۀ نیم1

گویند زیرا "قلخان" در ترکی به باشد و بدان جهت آن را قلخان تپه میاست که شبیه به سپرهای قدیمی می
آوری در مخزنی باشد. در نزدیکی آن تپه سه حلقه چاه عمیق کنده شده و آب آنها پس از جمع عنی سپر می م

مصرف شرب کشی شهر شده به است وارد لولهدر بالای ارتفاعات سمت غربی "شورابیل" احداث گشتهکه 
 اند.نوشته مترمکعب در ساعت  250رسد. میزان آبدهی این سه حلقه چاه را در حدود اهالی می

خورشیدی، هنگامی که نگارنده شهرداری اردبیل را بر عهده  1332. این دو حلقه چاه عمیق در تابستان 2
شد و بعد از کودتای داشت در دو میدان "پیرعبدالملک" و میدانی که آن روز "میدان ژاندارمری" نامیده می

انقلاب اسلامی ایران "میدان امام خمینی" نامگذاری میدان "مجسمۀ شاهنشاه" و پس از  1332مرداد  28
گردید، احداث شد. اما صد حیف که شهرداری بعدها سر چاه دوم را بسته با نصب مجسمه بر بالای آن، آن 

منظور تأمین درآمد جهت میدان را بهرا بلااستفاده گذاشت و در میدان پیرعبدالملک نیز، اراضی محوطۀ
ها مانده، بست و  و لاجرم سر چاه را نیز که در گوشۀ تنگی پشت یکی از مغازه مردم فروختشهرداری به

 با وجود نیاز مردم و منطقه به آب بیش از یک ربع قرن این دو منبع را بلااستفاده رها ساخت.
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نمایند زیرا  اردبیل و قراء اطراف گاهی از این آب به عنوان معالج سنگ کلیه استفاده می 
 رود.ها با خوردن این آب تجزیه شده از بین میگ یک نوع از این سن

حفرکنندگان   باب معتقدند که میزان فوران آب این چاه کم است و ساکنان قریه در این     
اند آن در انجام وظیفۀ خود کوتاهی کرده عمق چاه را پنج متر کمتر از حّد مقرر حفر کرده

 وران زیادی ندارد.فو بدین جهت آب چاه 
خورشیدی میزان    1351ارش رسمی واحد آب وزارت نیرو حاکی است که  در سال  گز     

میلیون مترمکعب آن به   4/10میلیون مترمکعب بوده و  7/54تخلیۀ کلیّ در دشت اردبیل 
 سارها صورت گرفته است. وسیلۀ چشمه 

 
 مناطق مستعد برای احداث سّد 

به منظور استفادۀ زراعتی و صنعتی  در منطقۀ اردبیل سّدی که مقدار معتنابهی آب را       
وجود آورده که اگر مردم  ذخیره کند وجود ندارد، ولی طبیعت خود مخازن بزرگی به 

آورند بخواهند و دستگاه اداری کشور را بدین کار وادار نمایند ذخایر عظیم آب به دست می 
 نند.رساو از این راه سطح کشت و برداشت را در این حوزه به چندین برابر می 

یکی از این مخازن در جنوب شرقی اردبیل، در ارتفاعات کوه باغرو، واقع است و       
 باشد. کیلومتر می  35فاصلۀ تقریبی آن تا شهر قریب  

متر   2500نام "نوئور" مشهور است و آن درّۀ وسیعی است که تقریبأ  این مخزن به     
ها و ارتفاعات  اقع شده است. کوه متری و  2500متر عرض دارد و در ارتفاع    1500طول .  

ای درآورده است که بیش دیگر اطراف آن را فرا گرفته و طبیعت آن را به صورت دریاچه
 میلیون مترمکعب آب در خود جمع نماید.   200تواند متجاوز از  متر عمق دارد و می   50از  

هزاران عرضی است که جریان آب در طول در قسمت شمالی آن گداری بالنسبه کم      
از آن   است. کارشناسانی که  سال مجرائی برای خود باز کرده و سبب تخلیۀ دریاچه گردیده 

متر   80تا  50عرض  اند معتقدند با احداث دو سد در معبر "قانلودره"، یکی به کرده دیدن
توان علاوه بر ظرفیت خود  متر، می 10و ارتفاع  60تا  40متر و دیگری  30و ارتفاع 

میلیون مترمکعب دیگر نیز آب ذخیره نمود و   140نوئور، با پیدایش مخزن جدید، حدود 
کیلومتر و عرض دو متر مساحت بسیار زیادی از اراضی قراء   8با ساختن راهی به طول  

آباد، "هیر، کرگن، بقرآباد، دوئول، کلخوران، بایندرق، آراللوی بزرگ و کوچک، رضی 
قوم" و غیره را مشروب ساخت. بعلاوه با توجه به ارتفاع  ، پیرهآباد، ایوریق، تپراقلوخلیل

های بزرگ، برق ارزان قیمت مورد احتیاج منطقۀ  توان با نصب توربین این مخزن می 
 اردبیل را فراهم آورد.

های اطراف نوئور بالنسبه زیاد است و مقدار متوسط آن در  نزولات آسمانی بر کوه      
شود. علاوه بر آن تعداد زیادی چشمه در داخل درّه از شکاف ر می میلیمت  524سال بالغ بر  

دانند  جوشد که بعضی شمارۀ آنها را متجاوز از یک صد چشمه میها و سطح آن می کوه
برند.  ها به کار میاگر چه بعضی دیگر از غلوّکنندگان عدد هزار را در مورد آن چشمه 

 باشد. عتنابه میها نیز، برای آبگیری دریاچه ممقدار این آب
دومین مخزن طبیعی در حوزۀ اردبیل "شورابیل" نام دارد که در یک کیلومتری جنوب       

  1200متر طول و    1500شهر واقع است. آن نیز درۀ عمیق و مسدودی است که در حدود  
رسد و موقعیت بسیار خوبی برای ذخیرۀ متر می   50تا    30متر عرض دارد و عمق آن به  

آب ندارد   ن مخزن به طوری که گفتیم به حالت بسته است و راهی برای خروجآب دارد. ای
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ریزد، به صورت  هائی که، در زمستان و بهار بدان می و از این رو کف آن بر اثر آب
آید و چون مقداری نمک و املاح طبیعی دیگر به مرور ایام در آن جمع شده  مردابی در می

 رود.ای معالجۀ درد مفاصل و رماتیسم به کار میبدان جهت لجن آن به صورت داروئی بر
در شرایط فعلی، هرگاه در زمستان و بهار بارندگی زیاد شود، یا آب نهری که از      

گذرد، در پائیز و  مجاور از کنار آن میهایدهستان  بالخلو منشعب و برای آبیاری اراضی
ید. در غیر این صورت آب آن  آای درمیصورت دریاچه  زمستان بدان بریزد شورابیل به 

سانتیمتر کف آن را   7تا  5شود و لایۀ نمکی به ضخامت تقریبی در تابستان خشک می 
شناسی و نوع خاک بررسی شود و مجرائی برای پوشاند. اگر این دره از لحاظ زمین می

 گذرد، احداث گردد مخزنی با ظرفیت حداقلجریان آب آن به نهر بالخلو، که از کنارش می 
گیرد و اراضی میلیون مترمکعب آب در اختیار کشاورزان حوزۀ اردبیل قرار می 140

 1گردد.شود، به نحو مطلوب آبیاری میقراء زیادی، که به وسیلۀ نهر مزبور آبیاری می
در مسیر علیای بالخلو، به ویژه در اوایل بستر و قسمتی از مسیر کوهستانی آن نیز       

باشد و اگر روزی اقدامی سّد وجود دارد و آن درۀ آغلاغان می جای مناسبی برای بستن 
در این باب به عمل آید قرائی که در مسیر این نهر واقعند تا دورترین نقطۀ منطقه از حیث  

هائی  آب گشایش زیادی خواهند یافت. در این منطقه نیز به وسیلۀ کارشناسان فنی بررسی
لی و مفید تشخیص گردیده است ولی در آن مورد نیز  به عمل آمده و احداث چنین سدی عم

 ها از قلمرو گفتار به مرحلۀ کردار نرسیده است. طرح
گذشته مورد توجه کشاورزان  هایهای اردبیل از دورانموضوع احداث سّد بر روی آب      

انگلیس"  این منطقه بوده و مثلأ "ژنرال ماژور دارسی تاد" از افسران "صنف توپخانۀ بنگالۀ  
هجری( مطالبی    1252میلادی )   1836که این شهر را دیده از وضع کشاورزان آن در سال  

گفته و یادآور شده است که "خود مردمان محل معتقد بودند که هزینۀ ساختمان سّدی به  
جای تأسف   2رسید.منظور آبیاری فقط پنج هزار تومان )یا چهار هزار لیرۀ آنروزی( می

 شاه قاجار تا کنون هنوز هم تحقق نیافته است. علیاز زمان فتح است که این آرزو 
ایم مناطق مستعدی در مسیر آن رود برای سّدبندی به طوری که در قسمت "قراسو" گفته      

وجود دارد که امید است روزی مورد توجه قرار گیرد یا لااقل با نصب تلمبه از آب آن  
 استفاده شود.برای مشروب ساختن اراضی حاصلخیز اطراف 

هائی است که وضعیت طبیعی  باید توجه داشت که منابع مذکور برای آبیاری زمین      
سازد و به عبارت دیگر زراعت آبی در آنها  جاری را در آنها میسّر می استفاده از آب

های ها و دامنه گیرد ولی قسمت مهمی از اراضی کشاورزی اردبیل در شیبصورت می
 شود و آبیاری آنهاشت و کار در آنها به صورت دیم عمل میهای اردبیل قرار دارد و ککوه

وزیر ایران بود از طرف خورشیدی، هنگامی که شادروان دکتر محمد مصدق نخست  1332. در سال 1
اردبیل های مردم به  نیازمندینام آقای دکتر عالمی برای رسیدگی به    ریاست وزیر کار کابینه بهدولت هیئتی به 
ای که برای بازدیدهای هیئت تنظیم شهر را بر عهده داشت. در برنامهمان نگارنده شهرداری آن  آمد. در آن ز

گشت مشاهدۀ شورابیل، این مخزن طبیعی آب، نیز گنجانده شد تا باشد که این آرزو تحقق یابد و کم آبی قسمتی 
له را پسندید. قرار شد  از ولایت اردبیل از آن راه برطرف گردد. هیئت محل را بازدید کرد و اصل مسئ

کارشناسانی از مرکز اعزام دارند تا نوع خاک و وضع محل را بررسی نمایند ولی با سقوط آن دولت این 
 گذرد قدمی در این کار برداشته نشد.سالی که امروز از آن تاریخ می 27امر نیز منتفی گشت و در 

مازندران و آذربایجان" نشریۀ شورای مرکزی جشن های . نقل از کتاب "جغزافیای تاریخی گیلان، 2
 .143. ص 1347شاهنشاهی ایرالن، ابوالقاسم طاهری. دانشگاه، 
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گیرد. بنابراین اگر سال، به اصطلاح خود کشاورزان،  ها صورت می از طریق بارندگی
شود. آنچنان  بخش می خوش بگذرد یعنی بارندگی به قدر کافی باشد، محصول آنها رضایت 

های دیم در جاهای دیگر ایران نیز چنین است و چگونگی زراعت آنها با  که در زراعت
 عنایات آسمانی بستگی دارد.

 
 های زراعت در اردبیلروش
 شود که از قدیمهای اردبیل، مطابق عرف و سنتی انجام می باری، آبیاری در دهستان      

های جاری  و دیهی سهم معینی از آبالایام در آنها مرسوم است. بدین معنی که هر قریه 
مجاور خود دارد و این سهم در خود دهستان نیز بر حسب ساعت یا شبانه روز بین مزارع  

شود و آبیاری با نوبت معین و مشخصی، که به هر حال مورد قبول  و کشاورزان تقسیم می 
آن رسم و   افتد که کسی برگیرد. از این رو به ندرت اتفاق می کشاورزان است صورت می

دهد و موجب شتم و لطم نوبت تجاوز کند و اگر هرآینه چنین شود جنگ و جدالی رخ می
اکنون بین دو قریۀ ججین و نیار جاری   گردد. نهری که می گاهی قتل کسانی از دهقانان  و

های دور صورت گرفته امروز هم  سبب قتلی که برای استفاده از آب آن در گذشته  است به 
 لی چای" یعنی نهر خون معروف است. به "قان

های اول بهار  قبل از کشت باید زمین را شخم زده آماده نمود. این کار معمولأ در ماه      
تر و هوا  گیرد زیرا در آن ایام زمین بر اثر بارندگی نرمو دو ماه آخر پائیز صورت می 
عنی با گاو و گاوآهن  شود. شخم اراضی طبق سنت قدیمی ینیز برای کار کردن مساعدتر می

آید ولی از ربع قرن پیش استفاده از "تراکتور" در بیشتر روستاها معمول گشته  به عمل می
های ها و اراضی بالنسبه مسطح وارد عمل گردیده است. گزارشو این وسیلۀ جدید در دشت 

کارشناسان رسمی حاکی از آن است که "در نیمی از روستاهای اردبیل کشاورزی به  
 1ت مکانیزه انجام می گیرد".صور
شود از این رو قسمتی از اراضی چون در اردبیل برای زراعت از کود استفاده نمی     

هند. بدین معنی که آنها را پس از شخم مدتی به همان حال باقی  را تحت آیش قرار می 
دو  آورند. در بعضی از نقاط ایران آیش گاهی گذارند و در سال بعد زیر کشت درمی می

شود تا خاک بتواند به مقدار کافی از هوا "ازت" جذب نماید ولی  ساله و حتی سه ساله می 
 کند. در منطقۀ اردبیل با توجه به استعداد خاک، مدت آن از یک کشت تجاوز نمی 

گیرد پائیز و بهار. کشت بهاره در این منطقه  کشت نیز در اردبیل در دو فصل انجام می      
 شود و حاصل آن با محصول زراعت پائیزه فرق دارد.می خوانده 2"یازلیق"

شود و تا موقعی که هوا مساعد باشد ادامه موقع کشت پائیزه از مهرماه شروع می      
کار زودتر از نقاط دیگر   رسد اینیابد. در نقاط کوهستانی که برف و سرما زود میمی

هنگامی که هوا خوب و زمین  گردد، ولی کشت بهاره از بعد از عید نوروز، آغاز می 
روز    45ماه، یعنی  شود و تا ظهر روز چهاردهم اردیبهشتبالنسبه خشک باشد، شروع می

کشد. معروف است که بعد از آن تاریخ و گاهی حتی بعدازظهر بعد از عید نوروز طول می
 روز چهاردهم به بعد هر تخمی که کاشته شود محصولی نخواهد داشت.

 با "تراکتور"   گیرد و حتی در مزارعی هم که پاشیدن تخم معمولأ با دست صورت می      
آلات کشاورزی در امر زراعت . مرحوم سید محمد سیدی از جمله کسانی است که برای استفاده از ماشین1

 در این منطقه پیشقدم بوده است.
 باشد.ره میگویند و یازلیق به معنی بها . "یاز" در ترکی به بهار می2
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افشانند. پس از پاشیدن تخم بار دیگر زمین را شخم  شود غالبأ با دست تخم می شخم می
ها زیر خاک برود و علاوه  گردانند تا تخمزنند و به اصطلاح خود روستائیان آن را برمیمی

 بر مصونیت از شرّ پرندگان، در بستر خاک قرار گرفته آمادۀ نموّ شود. 
ر گذشته محلی بود. در عین حال بیشتر کشاورزانی که غلّات و حبوبات  ها دنوع تخم     
نمودند و بدین منظور گاهی آنها را با پول  کاشتند بهترین اقسام آنها را برای بذر تهیّه می می

های نمودند. در سالهای جنسی خود معاوضه می کردند و یا با بهترین موجودی خریداری می
ها را از خارج، به یران افزایش یافته تخم انواع غلّات و دانگیاخیر که معاملات خارجی ا

  45نمایند. حد متوسط بذرپاشی در اردبیل ویژه آمریکا وارد کرده بین زارعان پخش می 
 باشد. کیلوگرم در هر هکتار می 

شود.  گیرد و خرمن کوبی نیز با "وَلْ" انجام می درو کردن معمولأ با داس صورت می     
از تختۀ ضخیمی شبیه یک لنگه در است که در زیر آن قطعات سنگ چخماق   ول عبارت 
اند و به وسیلۀ دو رأس گاو بر  های تیز آن مثل چاقو برنده است، نصب کردهرا، که لبه 

ها را از گردانند و سپس با شانه و با استفاده از باد، دانه روی خوشۀ خشک گندم و جو می 
 سازند.کاه جدا می 

 
 شود دبیل بیشتر کاشت و برداشت می آنچه در ار

گرچه مؤلف جغرافیای کشاورزی نوشته است که اهالی اردبیل، مثل اغلب ایرانیان       
خواهند همه جا همه چیز بکارند با این حال باید گفت که آب و هوای نسبتأ سرد کشت  می

  1انواع نباتات را در این منطقه محدود ساخته و آنها را تقریبأ منحصر به غلات یعنی گندم
های روغنی مثل بزََرَکْ و  نی نخود، لوبیا، لپه، عدس و ماش، و دانه و جو، و حبوبات یع

 کنجد کرده است. 
مفیدترین رستنی که در بیست سال اخیر در حوزۀ اردبیل معمول گشته چغندر قند است       

باشد ولی از آنجا که در این شهرستان و ولایات مجاور  که بهترین نوع آن در ایران می
نقاط دوردست نیز صرفۀ اقتصادی ندارد لذا به ناچار    و حمل چغندر بهقند نیست   کارخانۀ

گیرد. و چون بذر حاصل از نظر مزارع چغندرکاری برای تهیۀ بذر مورد استفاده قرار می
مرغوبیت جنس در ایران ممتاز شناخته شده است از این رو دولت نیز کشت آن را ترویج  

ع چغندرکاری ایران، بذر اردبیل را خریداری نماید و برای بهتر کردن محصول مزارمی
 کند. و در سطح کشور بین چغندرکاران توزیع می 

باشد و مرغوبیت  آید و نوع آن مرغوب می عمل می  خوبی به   بوبات نیز در اردبیل بهح     
چشم می خورد و گرانتر از محصولات    آن از حیث قیمت در بازارهای اقتصادی به خوبی به 

 شود.دیگر ایران خرید و فروش می  مشابه نقاط
های اردبیل بسیار معمول است و بهترین نوع آن یونجه و  کشت علوفۀ دام در دهستان      

های پر گویند و هر دو از کاشتنیباشد که در این منطقه به دومی "خَشَه" میاسپرس می
دهد و  ل بهره میآید. یونجه و اسپرس اگر به موقع آبیاری شود هفت ساسود به شمار می 

شود. به طوری که در گفتارهای پیشین  هر سال نیز دستکم دو بار و غالبأ یه بار درو می
 رسد تحریف شدۀ  گویند که به نظر می ایم اولین دوری آنها را "پِشَه دُرَه" میهم اشاره کرده

رسد. ا" یا گندم ریز که زود میباشد "خورده بوغد. گندم منطقۀ اردبیل به ویژه در ناحیۀ مغان به سه قسم می1
"ساری بوغدا" یا گندم زرد که نان خوش طعمی دارد و "ایری بوغدا" یعنی گندم درشت که سفید و درشت  

 باشد.می
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خوانند که آن هم باشد و دومین درو را "هَوَه دُرَه" میکلمۀ "پیش درو" یا "پیشین درو" می
 1ته است.شاید "اول درو" بوده است که چنین تحریف گش 

غذا برای   که مطبوعترین   دارند و علاوه بر آن   زیبا و معطری  هاییونجه و اسپرس گل     
آیند و  باشند عامل اصلی مرغوبیت عسل اردبیل و معروفیت آن به شمار میها میدام

کنند بهترین عسل را تهیه  زنبورهائی که از این گیاهان در دامنه های سبلان استفاده می 
 نمایند. می

گذارند تا خشک  کنند مدتی در بیابان جلوی آفتاب می علوفه را پس از آن که درو می      
های بزرگی جمع کرده با بندهائی که از خود آنها تاب  شود آنگاه آنها را به صورت دسته 

 گویند. ها را "بند" یا "باغ" می بندند و هر یک از آن بسته دهند میمی
ماه و  4ۀ اردبیل، بر اثر زود رسیدن سرمای شدید آن، گاهی نزدیک های منطقدام     

مانند و بدین جهت است که دامداران باید غذای آنها را در تابستان  بلکه بیشتر در طویله می 
گیرد و دهقانان  و پائیز تهیه کرده انبار نمایند. انبار کردن علوفه در فضای باز صورت می

ای، که روی هم رفته حالت  شده را به صورت استوانه بندهای یونجه یا اسپرس خشک 
چینند و چنین  گیرد، در حیاط منزل یا پشت بام طویله روی هم میمخروط ناقص به خود می 

گیرد خوانند. چیدن تایا یک امر فنی است و طوری صورت می هیئت جمع شده را "تایا" می 
ن علوفه نگردد و باد و طوفان  که باران و برف به داخل آن نفوذ نکند و موجب ضایع شد

 نیز آن را نیاندازد.
انواع سبزیجات خوردنی مثل تره، پیاز، جعفری، گشنیز، نعنا، ریحان، مرزه و غیره       

شود و محصول آنها بر اثر لطافت هوا بسیار لطیف و معطر  نیز در اردبیل کاشته می 
گردان زمینی، چغندر، کلم، زردک )هویج(، ترب، شلغم، آفتاب گردد. علاوه بر آن سیب می

 آید و سالانه مقادیر زیادی صادرات دارد.مل می و نظایر آنها نیز به ع
هزار هکتار کشت   30خورشیدی در حوزۀ اردبیل  1351طبق آمار رسمی در سال      

کیلو بهره   1400هزار هکتار دیمی بوده و هر هکتار به طور متوسط  120آبی گندم و 
و به طور   هزار هکتار دیمی کاشته شده  32هزار هکتار آبی و  8داده است. جو نیز 

هکتار   5600کیلو محصول از هر هکتار برداشت شده است. حبوبات در  1800متوسط 
هکتار   380کیلو، چغندر قند  1400اصلی به طور متوسط  حهکتار دیمی با   1400آبی و  

هزار هکتار زراعت شده است.    80کیلو در هر هکتار و علوفه در    8000آبی با محصول  
 ای کاشته شده بوده است. غندر بوته هکتار نیز چ 1550در مساحت  

 
 های دیگر درختان و رستنی

برخلاف آنچه "یاقوت حموی" نوشته است که "یک درخت میوه نه در داخل شهر و نه       
در خارج و نه در فضائی که واقع است وجود ندارد" در منطقۀ اردبیل درخت میوه نیز  

باشد. بهتر از وط به مناطق سرد میدهد ولی نوع آن مرب روید و محصول هم می خوب می 
آید. گیلاس و آلبالوی آن  همه گوجۀ درختی، گلابی، گیلاس، آلبالو و به در آن به عمل می 

باشد و نوع نطنز  بسیار لطیف و مرغوب است. گلابی نیز در دو نوع نطنز و خودرو می
 آن از حیث عطر و طعم ممتاز است. 

اطلاعیم و مثل بعضی از و یا آذری قدیمی، از ریشۀ این کلمات بی. ما از لحاظ لغت شناسی زبان ترکی 1
ایم. شاید خود آن کلمات اساسأ از فارسی اهل محل آنها را "پیش یا پیشه درو" و "اول درو" تعبیر کرده

 دریافت نشده و در خود زبان محلی قدیم مفاهیم خاصی داشته باشد. 
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باید گفت که به علت عدم استقبال مردم در مورد کاشتن و پرورش درختان میوه، و        
های مورد مصرف جهت میوه های بزرگ، محصول آن به قدر کافی نیست و بدین فقدان باغ 

های نزدیک های مذکور از آبادیشود. تا چندی پیش میوهاهالی بیشتر از خارج آورده می
شد ودر سنوات اخیر که فاصلۀ شهرها، به سبب بهتر شدن  مین می مثل مشکین و آستارا تأ

ها را از ها، از حیث زمان به حداقل رسیده است این قبیل خوردنی ها و سرعت ماشین جاده
آورند مثلأ پرتقال از فلسطین، موز و آناناس از آفریقای جنوبی،  نقاط دور و نزدیک می

ت، خیار از اصفهان، نارنگی از پاکستان، سیب  خربزه از مشهد، هندوانه از گرگان و جیرف
ثمر، نمایند. از درختان بی از لبنان، انگور از ملایر و بالاخره انجیر و انار از ساوه وارد می

  کند ولی از آنجا که مردم این شهر به بید، قلمه، سپیدار، اقاقیا در این منطقه خوب رشد می 
  انتظار است  مورد  میزانی که  ند تعداد آنها نیز بهدهمی نشان  کمتری اشجار علاقۀ  غرس

 رسد.نمی
دست   علت سردی هوا محصول خوب به در اردبیل جالیزکاری معمول نیست زیرا به      
برداری باشد فصل سرما  آید و قبل از آن که هندوانه و خربزه رشد کافی یافته قابل بهره نمی

آید و محصول آن که نوعأ معطر  ه مقدار کم در این منطقه به عمل میرسد. خیار بفرا می
برداری سرما امکان بهره  دهد ولی با نزولخوراک است در اواسط پائیز دست می و خوش 

 شود و بدین جهت صرفۀ اقتصادی ندارد.بیشتر از آن فراهم نمی 
بز را در این منطقه  فرنگی، فلفل سهوا همچنان امکان کشت بادمجان، گوجه سرمای      
 یابد. نماید ولی گل آفتابگردان رشد کافی می جهت کسی اقدام به کشت آنها نمی دهد و بدین نمی
با آن که هوای لطیف اردبیل برای پرورش گل استعداد دارد با این حال از آن نیز       

دم  علاقگی مرشود. سبب آن در گذشته کمی آب و در عصر حاضر بیاستقبال کمتری می 
کند بر دو نوعند. یک دسته درختی هستند  خوبی رشد می  در اردبیل به  هائی که باشد. گل می

باشد، گل زرد، نسترن که بهترین آنها گل سرخ، گل محمدی، که نوع معطری از "رز" می
ماند و در سرمای شدید  دراز در زمین می  ها سالیان سفید و قرمز است. بوته یا درختچۀ این 

شوند  های فصلی است که در اول بهار کاشته میباشد. ولی دستۀ دیگر گلاوم میمنطقه مق
های علفی روند و در اردبیل غالبأ آنها را گلو با فرا رسیدن زمستان و سرما از بین می 

بو، اطلسی، زنبق، شمعدانی، میمونی یا اژدر دهان،  توان از شب نامند. از بهترین آنها می می
 عباسی، که به گل صباح معروف است، نام برد. ر بو، مریم و لاله کوکب، داوودی، عط

بو، عطر بو را بیشتر در اواخر تابستان به گلدان ها مثل شمعدانی، شب برخی از گل     
ها ای از گلدارند. پارهگذارند و فصل سرما را در اطاق یا جای گرم دیگری نگه می می

 شود.مینیز مثل آویز اصولأ در گلدان نگهداری 
از کثرت عطر آن را   شود کهبوی ساده و ریزی کاشته میدر اردبیل یک نوع شب      

شوند و اوایل ها باز میها، چنانکه از نامشان پیداست شب قبیل گل خوانند. این دریائی می
 سازد.ها را معطر می شب بوی آنها حیاط خانه 

 
 آفات نباتی و حشرات و خزندگان موذی 

ها در درجۀ اول سرما و تگرگ و در وهلۀ آفات نباتی به خصوص برای سردرختی     
خورد ثانی "لیسه" است که شاید از نوع کرم ابریشم باشد. زیرا آن هم برگ درختان را می

شود. این  تند و اگر فصل اجازه دهد مبدّل به پروانه می و در اطراف خود تار کوچکی می
 برگآورد و در اندک زمانی آنها را از  تان سیب و گوجه هجوم میدرخآفت بیش از همه به
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 سازد.و میوه لخت و عور می 
دیگر حالت تسلیم آفت و آفاتها غالبأ در گذشته در مقابل این باغات و درخت صاحبان      

زدند. ولی امروزه با پیدایش شناختند دست به کاری نمیای نمیراه مبارزه  اند و چون داشته
کار عملأ حالت تفننّ دارد با این  شود و گرچه اینوم نباتی کم و بیش با آن مبارزه میسم

 آید.حال خود مقدمۀ امیدی برای آگاهی و اقدام مردم در آینده به نظر می
و "کم   1جه"غلات نیز با آفاتی همراه است و علاوه بر "سن" و "ملخ" و "قره   زراعت     

گیرد  آید. پیدایش موش در سنواتی صورت میشمار می   ن آنها به تریآبی"، موش نیز از عمده 
بندان کم شود و مجالی برای فعالیت آن حیوان فراهم گردد. که در زمستان بارندگی و یخ 

های های بیشمار تخم ها در مزارع زاد و ولد کرده با ایجاد سوراخدر چنین مواقعی موش 
 سازند. به زمین خشک و بایری مبدل میآورند و کشتزار را زیر خاک را بیرون می 

موقع   سازد و اگر بهافتد و زراعت را به کلی نابود می گاه اتفاق می هجوم ملخ گاه به     
  خورشیدی ناحیۀ  1325گیرد. در سال با آن مبارزه نشود قسمت اعظم منطقه را فرا می

ش از یک هزار هکتار  پولادلو مورد حملۀ ملخ مراکشی قرار گرفت و در کمترین مدت بی
 زراعت از بین رفت. 

اردبیل منطقۀ سردسیر و تا حدی مرطوب است از این رو حشرات موذی در آن نسبتأ       
 باشد.شود و مثل همنوعان خود در نقاط گرمسیر نیز خطرناک نمی کمتر پیدا می

یلی شود ولی نیش آن کشنده یا خهای کهنه و قدیمی عقرب دیده میدر ساختمان      
عنوان  ای را به دهنده نیست. مار هم در شهر و بیابان وجود دارد ولی اردبیلیان جمله آزار

المثل بر زبان دارند که "هر جا قلۀ سبلان دیده شود سم مار اثری ندارد". با این حال  ضرب
های باغرو مارهای سمی وجود دارد که سمش مهلک  های خشک کوهدر بعضی از قسمت

مغان، که چندین قرن به حالت طبیعی و بدون کشت افتاده بود، و نیز مناطق    باشد. دشتمی
گرمسیری اطراف آن، در گذشته مرکز مارهای خطرناک و مهلک بود. این مارها مصون  
از هرگونه تعرض تولید مثل نموده آن منطقۀ وسیع را پر کرده بود و بعضی از آنها که  

گفتند، آفتی برای به صورت "کوره مال" می "کوه مار" شهرت داشت، و اهل محل آن را
سال اخیر با اجرای برنامۀ عمران و آبادانی آن   25آمد. در سکنه و مواشی به شمار می 

 دشت، مبارزه با مارها نیز آغاز گشت و تعداد آن به حداقل رسید.
ود  باشد و با وجهوای صاف و بالنسبه سرد اردبیل مانع رشد و نمو پشۀ مالاریا می     

شود های آن، اثری از این حشره در اردبیل دیده نمی قرب جوار منطقه با گیلان و جنگل
های محلی مثل هر جای دیگر در آنجا نیز هست و یک نوع ریز آن که در اردبیل  ولی پشه 

گردد. گویند گاهی در تابستان و نزدیک غروب آفتاب مزاحم مردم میبدان "هونی" می
 دادند.ها را فرار میکردند و پشه رای دفع شرّ این حیوان "پهن" دود میاردبیلیان در گذشته ب

آمد. این  های نه چندان دور، "ساس" بلائی برای مردم این شهر به حساب می در گذشته      
حشره که از بادکوبه آمده بود در آنجا به نام "تاختابیتی" یعنی شپش تخته و در اردبیل "مَلَه"  

ک  نمود و تعداد آنها در اندگذاری میکرده تخم  شد. در جرز درها و دیوارها لانه نامیده می 
ها بیرون  رسید از سوراخگشت و در بهار و تابستان چون شب فرا میشمار می زمانی بی

کرد و در تاریکی خون آنها را مکیده با ایجاد خارش خواب و ها حمله می آمده به انسان 
 ساخت. خوشبختانه از روزی که داروهای ضد حشره مثل "د.د.ت" آرام را بر آنان حرام می 

های سیاه قاطی گندم گشته آرد را شود و برخی دانهک نوعی آفت است که در گندم پیدا میجه یا سیاه. قره1
 سازد.تر میتیره
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 و نظایر آن پیدا شده این حشرۀ موذی هم برافتاده است. 
ها و پیرمردان  های زیرین کثیف بچه سابقأ شپش نیز در این ولایت وفور داشت و لباس     

زندگی و مرکز نشو و نمای آن بود.همچنین کک در   ها محلو فقرا و دهقانان و گیس زن 
گشت  های زیرین می شد و مثل شپش داخل لباس آلوده بود پیدا می هائی که کف آنها خاک اطاق

گردید. این دو حشره، که اولی را در  های سخت میو با مکیدن خون آدمی سبب خارش 
گفتند امروزه از بین رفته و شاید به  یره( م -ت( و دومی را "بیره" )بی-اردبیل "بیت" )بی

 هائی از آن به چشم بخورد. ندرت در روستاهای دور افتاده نمونه 
سازد در الذکر است و با گزیدن انسان او را بیمار می تر از حشرات فوق کنه، که موذی      
لائی  ها مثل بخش نیر این حشره بها وجود داشت و در برخی از دهستان ای از دهستانپاره

پاشی  های روستائی و هرآینه سم آمد ولی با نو شدن اکثر خانه ها به شمار می برای غیرمحلی
توان یافت. میزبان این حیوان بیش از همه  آنها، از این حشره امروزه کمتر نشانی می

گوسفند بود و پیدایش آنها در شهر و روستاها نیز از طریق نگهداری گوسفند و یا پشم آن  
 گرفت.صورت می 

شود ولی یک برخلاف نقاط گرمسیر مثل تهران، در اردبیل سوسک خانگی یافت نمی      
ها زندگی  شد که در کنج سقف و گنبد حمامهای عمومی قدیم دیده می نوع ریز آن در حمام

 کرد و از حیث جثه نیز کوچکتر بود. می
کند ولی برخلاف نقاط گرمسیر از حیث اندام کوچکتر و  مورچه در اردبیل زندگی می      

شود در در دیگر نقاط ایران دیده می  شکل که باشد. موریانه، بداناز لحاظ حرکت کند می
آید. موش خانگی،  های پشمی به شمار میولی "بید" خطری برای لباس   1اردبیل وجود ندارد

نوعان  از هم ران در اردبیل نیز هست ولی از حیث جثه و اندام کوچکترمثل همه جای ای
، که در زمان او  2باشد. گربه بر خلاف گفتۀ "ابوحامد اندلسی"خود در نقاط گرمسیر می

شده است، به تعداد زیاد وجود دارد و بدان حهت تعداد در این ولایت خرید و فروش می 
 باشد. ها نیز افزون نمی موش
شود. یک نوع که رنگ زرد دارد و بدان "آری چی دو نوع زنبور در اردبیل پیدا می      

دهد نیشش نیز تر از نوع دیگر است زیرا نه تنها عسل نمی شود موذیگفته می  3بی نی"
باشد  باشد. نوع دوم رنگش تیره است و همان زنبور عسل میتر میتر و آزار دهندهزهرآلوده

" معروف است. نیش این حیوان نیز سمی است ولی در محل آن را  نیبیکه به "بال چی
گویند که اگر زنبور عسل آدمی را نیش بزند  دانند و چنین می برای بدن انسان مفید می 

 رود"."بادهای بدن از بین می
داد و چون هوای بهار و  مگس هم آفتی است که در گذشته بیشتر مردم را آزار می     

آورد و زحمت  ها هجوم می شود این حشره در این فصول به داخل اطاقپائیز نسبتأ سرد می 
کرد. اکنون با پیدایش سموم ضد حشرات مصونیت از شرّ مگس نیز  بیشتری فراهم می

 بیشتر شده است. 
 
 
 گویند.را در اردبیل "قارِشقا" و موریانه را "مُورْگَنَه" می  . مورچه1
 . جلد اول این کتاب.2
شود و کلمۀ آری ممکن است همان کلمۀ عاری باشد بین( اصلأ به مگس و زنبور گفته می-. "چیبین" )چه3

 باشد.زیرا این حیوان عاری از کندو و شان و عسل می 
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 حیوانات وحشی
های شود ولی در کوهستان در خود اردبیل از درندگان وحشی به جز گرگ دیده نمی     

های های باغرو خرس و گراز زیاد است. این دو حیوان در دامنه ف به ویژه دامنه اطرا
 نمایند. سبلان نیز زندگی می 

ی به  شود و خرگوش نیز به تعداد نسبتأ زیادروباه در همه جای این منطقه یافت می      
 شود. جنگلی است و در شهر و اطراف آن دیده نمیمخصوص نواحی خورد اما شغال چشم می 

شاید وفور دام به ویژه گوسفند در روستاهای اردبیل سبب شده است که گرگ در این       
ولایت زیاد باشد. این حیوان در تابستان کم آزار است ولی در زمستان، به خصوص در 

تر ببارد و دشت و کوه را به ارتفاع بالنسبه زیادی بپوشاند، گرگ  مواقعی که برف بیش 
آورد و هرآینه به آدمیان نیز  ها و حتی داخل شهر روی میشود و به آبادیخطرناک می 

گویند و اشخاص  نماید. چنین گرگ را در اردبیل  "یالقوزک" یا "یالقوز قورد" میحمله می 
آید گرگ برای دامداران بلائی به شمار می  1مایند.نرحم و جری را نیز بدان تشبیه میبی

کشتن و خوردن یکی اکتفا کند همۀ   جای آن که به  زیرا اگر با گله به آغل آنها درآید، به
انصاف های بیگویند و انسان را خائن نیز میکشد و از این روست که آنگوسفندان را می

 2خوانند.یین قورد" می را بدان صفت یعنی "خه 
 3آید.شود و ندرتأ به جلگه نیز می های باغرو دیده می پلنگ نیز در کوهستان      

 گویند. روستانشینان اطراف سبلان نیز از بودن پلنگ در ارتفاعات این کوه سخن می
های های شاهسونان سگ های مواشی و آلاچیق سگ حیوان اهلی است ولی در گله     

ها از حیث جثه  نماید. این نوع سگ ناشناس حمله می  شود که به افرادمهاجمی نگهداری می
باشند، تا آنجا که گله را هم در مقابل گرگ حفاظت  تر می بزرگتر و از حیث درندگی قوی

دارند و آن را از لوازم زندگی دهقانی کنند. در روستاها نیز دهقانان سگ نگه میمی
العین  نیست و چون شرعأ نجس  لها معموحیوان بین شهری شمارند اما نگهداری اینمی
 جویند. می باشد مردم از آن دوریمی

 
 جنگل و مراتع

های مورخان و جهانگردان پیشین حکایت از آن دارد که تا چند قرن پیش  نوشته      
البلدان" های شمال تا نزدیکی شهر گسترش داشته و به قول "یاقوت حموی" در "معجمجنگل

بردند است. در این حملات مردم بدانجا پناه می اریخی پناهگاه مردم شهر بوده تهای  در هجوم
ها مانع ورود آنها به جنگل  داشت باتلاق عابر آن درست آگاهی نمی و چون دشمن از م

 ماند. گشت و در نتیجه اهالی از قتل و کشتار محفوظ میمی
توجهی گذشتگان در استفادۀ از امروزه فاصلۀ شهر تا جنگل بدان اندازه نیست و بی      

شهر بیشتر کرده است و   درختان تعداد زیادی از آنها را از بین برده و فاصلۀ جنگل را تا
 کیلومتر شده است.  25شهر قریب   این فاصله در نزدیکترین قسمت آن به 

های مزبور را از آن جهت . "یالقوز" در ترکی تک و تنهاست و "قورد" نیز به گرگ گفته می شود و گرگ 1
 ایند.نمشوند و به انسان نیز حمله میچنین می نامند که تک و تنها داخل شهر و آبادی می

 کنند.. خائن را به صورت "خه یین" تلفظ می2
. در حدود چهل سال پیش بچه پلنگی به شهر آمده بود و زراعی که در جوار دروازۀ آستارا معروف به 3

شد  پز فروخته بود و او که به نام بابا کوتاهی نامیده مییری" خرمن داشت آن را گرفته به یک کباب "خرمن
پستوی دکانش به نمایش گذاشته بود و با دریافت وجهی از اشخاص آنان را اجازۀ تماشا آن حیوان را در 

 داد.می
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صورت   قسمت از جنگل ستبر و تنومند نیست بلکه غالبأ به درختان موجود در این      
ها استعداد درخت باشند. در منطقۀ اردبیل این بوته ای مثل فندق و غیره می درختان بوته 
در سنوات اخیر بعضی از روستانشینان مجاور در صدد پیوند زدن به آنها  شدن دارند. 

دارند و طبیعی است که اگر  برآمده و کم و بیش محصول آنها را برای فروش عرضه می 
دست خواهد آمد و جنگل  تحصیل درآمد است، به  در این باب کوشش شود مطلوب آنها، که  

 واهد ماند.و درختان آن نیز از تعدّی ناصواب مصون خ
سوخت برای زمستان بود. آنان با تبر   در گذشته استفادۀ عمدۀ مردم از جنگل تهیۀ     

ها را به صورت زغال در انداختند. تنۀ آنها را به صورت هیزم و شاخه درختان را می
داشتند. گروهی نیز در داخل جنگل درختان تنومند را برای آورده برای فروش عرضه می 

 بریدند. و تیرهای چوبی میتهیۀ الوار 
امروزه با افزایش عرضۀ مواد سوختی معدنی، مثل نفت و گاز، نیاز به هیزم و زغال       

چوب کمتر شده و به حداقل ممکن رسیده است. با ورود تیرها و "پروفیل"های آهنی و 
ه  ای جای خود را ب آلومینیومی در صنعت ساختمانی نیز تیرهای چوبی و پنجره های تخته 

ها داده است. امید است که این قبیل وسایل جدید روز به روز بیشتر شود و سودجوئی  این
 ها را مثل گذشته دستخوش یغما قرار ندهد.های ناصواب جنگل 

تصویب رسانیده   ها قوانین مخصوصی به در سنوات اخیر دولت برای صیانت جنگل     
 ی این منابع طبیعی خواهد بود. ای برای بقااست که اجرای صحیح آنها نیز وسیله 

اما مرتع در اردبیل بسیار زیاد است زیرا قسمت اعظم از مناطق مرتفع که به علت       
کاری نیست خود به خود به صورت بهترین مراتع درآمده   شیب تند و علل دیگر قابل غله 

 ه است. ویژه گوسفندان گشت  ها بههای خوبی برای دامهای طبیعی آنها چراگاه و علف
های هائی که کشت ندارند علفها در هر روستا نیز در قسمت اعظم زمین علاوه بر این      

 باشد. روید و برای دام های آن ده علفچر خوبی میبیابانی می 
در این اواخر دولت با گذراندن قانون، مراتع را ملی اعلام کرد و نابخردانه مانع از       

ها  و بدین وسیله سبب معطل ماندن مراتع و از دست رفتن دام ها در آنها گردیدتعلیف دام
های دامی، شد. تردید نیست که برای ترویج دامداری و رفع نیاز کشور از حیث فرآورده

گیری از مراتع فراهم شود و نیز در بهبود وضع آنها با اصول فنی اقدام باید امکان بهره 
 گردد.

 

 مبحث دوم
 دامداری در اردبیل

 
گیری های حیاتی خویش تنها از طریق کشاورزی اقدام به بهره بشر برای رفع نیازمندی      

نماید بلکه از موجودات جاندار نیز به طریق مختلف استفاده  از محیط طبیعی خود نمی
 باشد. کند و یکی از آنها دامداری میمی

به ویژه وجود مراتع  دامداری مثل کشاورزی تابع شرایط خاص است و استعداد محیط       
آید تا خوراک و آسایش حیوان تأمین شود و رشد و تولید  طبیعی از اهمّ آنها به شمار می

مثل آن میسر گردد و منطقۀ اردبیل از این حیث از جمله نقاط مستعد و مستغنی ایران به  
 آید.شمار می 
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نظیر  از مناطق کم  ایم که اردبیل از لحاظ موقعیت طبیعیما در جای دیگر نیز گفته      
رسد. همچنین به  جهان است زیرا با یک ساعت راه به جنگل، و با دو ساعت به دریا می

فاصلۀ یک ساعت با مراتع سرسبز و ییلاقات سبلان و با دو ساعت به منطقۀ گرمسیر و  
یابد و شاید تنها این اردبیل است که در بین شهرهای دنیا از  دشت پر بار مغان ارتباط می 

 باشد. مند می ان امتیاز و ویژگی طبیعی بهره چن
دامداری از قرون گذشته در این منطقه معمول بوده و بخش بزرگی از امور اقتصادی      

داده است و این امر در وهلۀ اول مرهون مناطق طبیعی این ناحیه  ساکنان آن را تشکیل می
ای که از دشت مغان تا  بوده است زیرا آب و هوای مراتع مذکور، به خصوص در ناحیه 

توانند در  ها در تمام فصول سال می های سبلان کشیده شده است، طوری است که دامدامنه 
 آنها به چرند و بدون نیاز به آغل و سرپناه زندگی کنند.

ایم دشت مغان از نقاط گرمسیر ایران است و بنابراین در  چه قبلأ هم اشاره کرده چنان      
بهار، جز در سنواتی که برف زیاد ببارد و سرمای سخت سبب   فصل زمستان و اوایل

کنند. کم کم که هوا  ها به راحتی از آن استفاده می یخبندان شود، زمین آن سبز است و دام
ها به سمت  شود گله ها زرد و خشک می گذارد و علفدر این ناحیه رو به گرمی می

های مغان رو به  ط به همان نسبت که علفآیند. در این نقاهای سبلان به حرکت درمیدامنه 
های تازه از زیر برف درآمده قابل تعلیف شود و علفها آب میگذارند، برفزردی می

که در مغان    روند. در چلّۀ تابستان، ها نیز به همان نسبت رو به بالا پیش میگردد و گلهمی
رما سخت گشته است،  ها به کلی خشک شده و توقف در دشت به سبب گو اطراف آن علف

کنند. و هنگامی که در این منطقه سرما  های سرسبز ارتفاعات سبلان تغذیه میاز علف
گردند و روزی که دشت مغان بر اثر  شود به همان طریق که آمده بودند باز می آغاز می 
رسند و این رفت و  های پائیز از نو سبز گشته و هوا مساعد شده است بدان جا می بارندگی

 شود.گشت هر سال تکرار میبر
دشت مغان سابقأ فاقد زراعت بود و شهر و آبادی بزرگی نداشت و ساکنان آن همان       

های خود در تمام طول سال نمودند و با گله عشایر شاهسون بودند که در چادر زندگی می
بودند. دولت ایران دفعات متعدد تصمیم به  از مغان به سبلان و برعکس در حرکت می

کردن آنها گرفت تا بدین وسیله آنها را به کشاورزی وا  1قاپو"اسکان یا به اصطلاح "تخته 
دارد و این دشت حاصلخیز را آباد سازد ولی توفیق نیافت. شک نیست که اگر اسکان آنها  

گرفت و در باب دامداری و کشاورزی و منازل و  با یک روش صحیحی صورت می 
نتایج مطلوبی منجر شود ولی شد ممکن بود به مایحتاج عشایر به نحو دلسوزی اقدام می

شد بیش  بود و آن کس که برای این قبیل کارهای بنیادی گمارده می گردش کارها چنان نمی 
گذاشت و در راه برآورده شدن آن بیش چیز سود خود را در پیش روی خویش می راز ه

 گماشت. از خود موضوع همت می
ها را بین  بر آن دشت افتاد و زمین  فکر آبرسانی ها گذشت تا دولت بهها و سال قرن      

کاشت    داخلۀ دشت کشید، آنان را وادار به  روهائی، که از رود ارس بهمردم تقسیم کرده آب
  صورت چراگاه درآمده بود به کشتزارها را که به نمود و بدین ترتیب قسمت بزرگی از زمین 

   ندازد و عشایر را از داشتن مبدل ساخت ولی این امر نتوانست دامداری را از آن منطقه برا
کردند در منزل آنها در به مفهومی که  . "قاپو" به معنی در است. چون عشایر مزبور در چادر زندگی می1

داد. نظر دولت بر آن بود که آنها در دارد وجود نداشت بلکه در ورود و خروج را قطعه نمدی تشکیل می
 قاپو" شوند.شود، سکونت کنند و "تخته تخته میهای بنائی شده، که معمولأ درهای آنها خانه
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های بزرگ گوسفند محروم سازد. فقط در سنوات اخیر بود که قوانین ناصوابی برای  گله
ملی کردن مراتع و ممنوعیت چرا در آنها به تصویب رسید و با منع تعلیف احشام در آنها  

 قراض گذاشت. در اردبیل نیز، مثل همه جای دیگر ایران، دامداری رو به ان
 

 های اردبیلدام 
شود گوسفند است. نژاد گوسفند  بیشترین دامی که در ولایت اردبیل پرورش داده می     

اردبیل با اغلب نقاط ایران و دنیا فرق دارد بدین معنی که این نژاد از گوسفندان، دارای 
نمایند ولی در نژادهای های بزرگی بوده قسمت اعظم چربی بدن را در آنجا ذخیره میدنبه 

بی آنها در لابلای عضلات و گوشت جا دارید و بدین جهت گوشت آنها  دیگر معولأ چر
 باشد.چندان مطبوع نمی 

در قشلاق علف بسیار بروید و حیوان بدون حرکت زیاد چرا کند دنبه   در سنواتی که      
سازد تا آنجا که گاهی  یابد و سنگینی آن زحمتی برای خود وی فراهم میرشد بیشتری می 
خی از آنها، هنگام حرکت سریع یا پریدن از جویبارها و غیره، سبب  سنگینی دنبۀ بر

 گردد.شود و لاجرم منتهی به بریدن سرش می شکستن ستون فقرات حیوان می 
بررسی صاحبنظران    دهند و طبقمنطقه سالی دو بار نتیجه می  گوسفند در این   هایگله      

زایند و این خود یکی از لاق بچه می ها دو بار در ییلاق و قش دست کم بیست در صد میش 
باشد. در سنوات گذشته که هنوز مشکلاتی برای دامداری علل ازدیاد سریع تعداد آنها می 

به وجود نیامده بود سالانه بیش از یک صد هزار رأس گوسفند از این ناحیه به روسیه و  
 گردید.شهرهای ایران صادر می 

محصول پشم گوسفندان نیز بیشتر شود و از لحاظ  شود که  سردی هوای منطقه سبب می      
نصیب صاحبان خود گرداند. طبق نوشتۀ کتاب جغرافیای  اقتصادی درآمد بیشتری

اول بسیار   ندهد و پشم چی پشم می 2"گیروانکه" 5تا  4هر گوسفند در سال  1کشاورزی
از پشم  شود. پشم گوسفندان این منطقه نوعأ مرغوب است و بعد بها می لطیف و گران 

 باشد.گوسفندان ناحیۀ ماکو بهترین نوع پشم آذربایجان می
شک نیست که چگونگی اوضاع طبیعی به ویژه سردی و گرمی هوا در زندگی و      

توان  گذارد. آن چه میها تأثیر کلی دارد و از این راه در اقتصاد منطقه نیز اثر میازدیاد گله
، و به ترتیبی که بیان شد، جز بهای گوسفندان اولیه  گفت این است که دامداری در این ناحیه

ها و مزد چوپان، هزینۀ چندانی ندارد و اگر دولت از حیث امنیت منطقه و بهداشت گله 
تواند تعداد زیادی گوسفند پرورش دهد و قسمت  مراقبت لازم به عمل آورد این ناحیه می 

رف سازد. اما صد حیف که  مهمی از نیاز کشور را از لحاظ گوشت و پشم و غیره برط
ها در آنها، سبب از بین  اقدامات ناصواب در باب ملی نمودن مراتع و ممانعت از تعلیف دام

 ها به کمتر از یک چهارم سابق رسید. رفتن گوسفندداری در این ولایت گردید و تعداد گله 
است و کمتر   ها، در روستاهای اردبیل نیز نگهداری گوسفند مرسومعلاوه بر این گله      

باشد. این عده از گوسفندان بهار و تابستان    شود که چند رأس گوسفند نداشته دهقانی یافت می 
پوشاند در چرند و در زمستان نیز وقتی که برف آنها را میدهکده می و پائیز در مراتع

یره  های خشکی که صاحبان آنها برای چنین ایامی ذخکنند و با علفآغل و طویله زندگی می
 گردند.اند تغذیه می کرده

 214. ص 1333. جغرافیای کشاورزی، دکتر تقی بهرامی. دانشگاه تهران. 1
 باشد.مثقال می 88. "گیروانکه" از اوزان معمول در قفقاز است و معادل 2
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دهد و گاوهای این منطقه به  می های اردبیل را گاو تشکیلبعد از گوسفند بیشترین دام     
شناسان شکل  باشد. دامآذربایجان می  تشخیص مطّلعین، بهترین نژاد گاوهای شیرده منطقۀ 

های پستان این گاوها را دلیل بر خوبی  بدن، صورت، چشم، شاخ، گردی و بزرگی و رگ 
دانند و معتقدند که اگر در تربیت و پرستاری گاوهای این حوزه  ن میجنس و پر شیری آ

 توان آنها را در عداد پرشیرترین گاوهای دنیا درآورد.توجه شود می 
هم اکنون نگهداری گاو در شهرستان اردبیل به صورت ابتدائی است و مراقبت لازم       

ها، از طویله  یدن شیر مادهها پس از دوشآید. حیوان را صبح در این باب به عمل نمی 
اند اطلاع یا پیران از کار افتادهسپارند و آنها که اغلب جوانان بیچوپانان می  درآورده به

دارند و چون غروب نزدیک شود آنها را  حیوان را به مراتع مشخصی برده به چرا وا می
ها را دوشیده برای  دهند. اینان بار دیگر شیر آنبه دهکده برگردانده تحویل صاحبانشان می

 گذراند.استراحت، شب را در طویله می 
در دوران جفتگیری و بارداری حیوان نیز طرز مراقبت از حیوان چنین است و کمتر       

افتد که در موقع زایمان از آنها به نحو اصولی مراقبت شود. گاوداری به صورت  اتفاق می 
پندارند که اگر چنان  ان چنین میعلمی هنوز در این منطقه رسوخ نکرده و صاحب نظر

بسیار خوبی از حیث   گیرد با توجه به استعداد منطقه و وفور علوفه نتیجۀ اقدامی صورت
 های گاوی به دست خواهد آمد.فرآورده

شود بیش از در حال حاضر تعداد گاوهای نری که در روستاهای اردبیل نگهداری می     
آید و عامل اساسی برای از ابزار زراعت به شمار می  باشد زیرا گاو نرگاوهای ماده می 

 باشد. کوبی میشخم و خرمن 
دانند و در نیم قرن پیش اطّبا آن  اهالی اردبیل شیر گاو را بهتر از شیرهای دیگر می     

نمودند. کرۀ گاو نیز تعریف بیشتری  های دیگر برای بیماران تجویز میرا بیش از شیر دام
های دیگر خرید و فروش باشد و در بازار گرانتر از کرهزردی می  یل به دارد و رنگ آن ما

 شود.می
در نقاط مساعد نگهداری گاومیش نیز معمول است و منظور از نقاط مساعد       

های راکد برای استراحت هائی است که هوای خنکتر دارند و در آنها نهرها و آبدهستان 
حیوان موجود است. زیرا این حیوان طاقت گرمای زیاد ندارد و چون به علت رنگ سیاهش  

د از این رو در تابستان نیاز به آب راکد دارد تا ساعاتی  کناشعۀ آفتاب را به خود جذب می
 در آن بخوابد و از گرما در امان باشد. 

چربی شیر گاومیش بیش از شیرهای دیگر است و لذا از آن سرشیر، و از سرشیر       
نمایند. قیماق عبارت از خامۀ شیر است با این تفاوت که خامه از شیری  "قیماق" تهیه می 

 باشد که آن را پخته باشند. آید و قیماق سرشیری میپخته باشند به دست می که آن را ن
نگهداری بز به صورت گلّه در منطقۀ اردبیل معمول نیست و اصولأ از این حیوان       

آید زیرا اردبیلیان معتقدند که گوشت و شیر بز به قدر گوشت و  استقبال زیادی به عمل نمی 
گوسفند چند رأس بز نیز   باشد. با این حال در هر گلّۀ ی شیر گوسفند مرغوب و مطبوع نم

کنند. یک آمار از روند و آنها را رهبری می شود که در پیشاپیش گوسفندان راه می دیده می
بز   20000دهد که در آن تاریخ جمعأ در منطقۀ اردبیل خورشیدی نشان می  1313سال 

 وجود داشته است. 
  گویند و علاوه بر مصارف دیگر از آن در ساختنزیل" میموهای بز را در اردبیل "قَ      

 معنی که آن را با گل رس مخلوط نموده و از آن تنور  کنند بدین تنورهای نانوائی استفاده می
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 گردد.اطراف تنور می  خوردن و ریختنسازند. موهای مذکور مانع ترک می
در زیر "قزَیل" و بر روی پوست بز، لایۀ کم قطری کرک وجود دارد که آن را در       

های گرم به  ها لباسریسند و از این رشته هائی میگویند و از آن رشته اردبیل "تیفتیک" می
  100بافند. مقدار محصول کرک هر بز در این منطقه قریب ویژه دستکش و جوراب می 

 است. گرم در سال برآورد شده
در نیم قرن پیش و قرون پیش از آن، تربیت شتر در این منطقه رواج کامل داشت زیرا      

های آمد و به جای کامیون ها شتر تنها وسیلۀ حمل بارهای سنگین به شمار می در آن دوره
شد. ولی اکنون جز در برخی از ایلات عشایر شترداری معمول نیست و  امروزی تلقی می

ر این طوایف نیز برای حمل بار و بنۀ آنها، در موقع کوچ به ییلاق و قشلاق،  نگهداری آن د
 باشد. می

آید زیرا پشم آن لطیف و  حساب می شتر نیز از حیث پشم و گوشت، حیوان مفیدی به     
های دستبافی به نام "یرده توخونما  دارد. در گذشته با آن پارچه  زیادی نرم است و مشتری

ها به قدری بافتند و برخی از این پارچه شود( میی که در زمین بافته می شال" )یعنی شال
های مردانه به کار  های مرغوب در دوخت لباسشد که به صورت بهترین پارچه لطیف می

 نمایند. رفت. گوشت شتر نیز خوردنی است ولی اردبیلیان کمتر از آن اسقبال می می
ه صورت گلّۀ منظم و به وسیلۀ ایرانیان مسیحی  در ربع قرن اخیر تعدادی خوک نیز ب     

باشد زیرا در شود ولی این کار کلأ برای صدور می در اطراف شورابیل پرورش داده می
 نماید. اردبیل کسی از آن مصراف نمی

  منطقه معمول فوق پرورش اسب، الاغ و استر یا قاطر نیز در این  هایعلاوه بر دام     
دارای حداقل یک رأس از این چهارپایان    توان یافت کهدر روستاها میای  است و کمتر خانه 

باشد و در هنگام درو و ونقل روستائیان مینباشد. نگهداری آنها برای سواری و نیز حمل
توان گفت که  شود. و می خرمن و برداشت محصول نیاز مبرمی به وجود آنها احساس می

یوانات دیگر است از این رو تعداد آن بیشتر از چون برای این کارها الاغ مناسبتر از ح 
های سازی، امروزه در برخی از روستاها ماشین باشد. با پیشرفت صنعت ماشین آنها می

ماشین و عدم توانائی همۀ روستائیان برای تهیه    است ولی گرانی  مختلف جای آنها را گرفته 
 ت شده است. ای برای بقای این حیوانا و استفاده از آنها خود وسیله 

های شهری معمول است ولی تعداد آنها  پرورش ماکیان نیز در روستاها و برخی خانه      
های این منطقه متوسط  باشد. درشتی مرغ محدود و فقط برای رفع نیازهای خود خانواده می 

گذاری آنها نیز محدود است و به طور متوسط از است و با توجه به سردی هوا ایام تخم 
 شود. ر سال بیشتر نمیعدد د  75

نامند.  شود که آن را "لاری" می در این ولایت نژاد دیگری از مرغ و خروس دیده می      
های این نژاد پاهای بلند و کشیده و اندام درشت دارد و در گذشته نگهداری آن بیشتر  مرغ

بازی در این شهر  گرفت. زیرا خروسهای جنگی ورزیده صورت میبرای داشتن خروس
های جهانگردان نیز  آمد و این موضوع در برخی از سفرنامه یکی از تفریحات به شمار می 

 شود. اند به خوبی دیده میکه از این ولایت دیدن کرده
های دور که کبوتربازی از تفریحات  شود. در گذشتهکبوتر نیز در این شهر نگهداری می     

باشد به ویژه آن که  امروزه بدان اندازه نمی آمد تعداد آن بسیار بود ولی شمار می مردم به 
ها فقط برای یمن خوش این حیوان به نگهداری دو سه عدد از آنها اکتفا  بعضی از خانواده

 نمایند. می
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شکار در این شهر کمتر معمول است و آن هم بیشتر در مورد پرندگان به ویژه کبک       
لخلوچای و عمومأ به وسیلۀ روستائیان  باشد و صید ماهی نیز گاهی در قسمت علیای بامی

 گیرد.اطراف صورت می
 

 زنبور عسل
یکی از محصولات مفید و ارزندۀ اردبیل عسل است که در همه جای این ولایت قابل       
برداری است. نگهداری و پرورش زنبور عسل از قدیم الایام در اردبیل معمول بوده  بهره

کار داده است. امروزه ایندرات آن را تشکیل میو عسل، ولو به مقدار کم، یکی از صا
های تجربی محلی با اصول علمی، بر تعداد کندوها یافته و با اختلاط روش   وسعت بیشتری

های لازم برای نگهداری آن افزوده شده است و حتی در دشت مغان نیز پس از آزمایش
 مقدماتی فراهم گشته است. 

نگهداری و پرورش آن محتاج دقت و مراقبت  زنبور عسل موجود حساس است و      
باشد و چنان که در این امر کوتاهی شود با مرگ زنبورها کندو یا همۀ کندوها از بین  می
 شود.رود و سرمایه و زحمتی که برای آن کشیده شده است نابود می می

. یک قسم را دانندایم اردبیلیان عسل را بر دو قسم میبه طوری که قبلأ هم اشاره کرده     
خوانند و آن محصولی است که از کندوهای سمت شرقی شهر و  به نام عسل گیلان می

های دیگر شیرین است ولی وقتی  آید. این نوع عسل مثل عسلهای باغرو به دست می دامنه 
شود. اهالی محل این درست مزه شود گوئی در آخر طعم تلخی از آن در ذائقه احساس می

دانند و ما در جای دیگر در باب "سردی" و  خاصیت "سردی" می نوع عسل را دارای
 ایم.ها اشاره کرده "گرمی" بعضی از خوردنی

تری قسم دوم عسل سبلان است که از حیث شیرینی تند است و عطر و طعم مطبوع      
آید. این نوع برخلاف عسل گیلان خاصیت  سبلان به دست می   های اطرافدارد و در آبادی

ایم هوای آید. قبلأ هم اشاره کردهدارد و از این حیث یک نوع دارو به شمار می"گرمی" 
های دامنۀ های مخصوص و معطر یونجه و اسپرس )خَشَه( و دیگر گل لطیف به ویژه گل 

 سازد.سبلان است که این عسل را ممتاز می 
کارکرد   چون منطقه سردسیر و نیز فاصل بین بهار و تابستان کم است از این رو     

شود و محصول زیادی از کندوها، با مقایسه با کندوهای نقاط دیگر،  زنبورها نیز کمتر می 
آید. این امر از یک سو و سقوط اخلاقی جامعه در عصر ما، که به دست  به دست نمی 

آوردن پول به هر شکلی که باشد، جانشین اصول اخلاقی و دینی و اجتماعی گشته است از 
است. های ناصواب کردهراه  وات اخیر بعضی از زنبورداران را وادار بهسوی دیگر، در سن

گذارند و آن  گویند برخی از آنها شکر را آب کرده در دسترس زنبورها میتا آنجا که می 
ها را در شان به صورت عسل درآورد آنها را با شیرۀ شکر  حیوان به جای آن که شیرۀ گل

فروشد. یز آن را به نام عسل سبلان به بهای گزافی می کند و زنبوردار با ایمان ن پر می
هائی  دوند که گاهی شان دوستان دوران اخیر چنان در این باب به سرعت می برخی از ثروت

سازند، خود با شیرۀ شکر پر کرده پردۀ نازکی از موم آب  را، که وسیلۀ ماشین از موم می
نمایند. ولی این  رای فروش عرضه می کشند و در بازار به نام عسل بشده به روی آن می 

 امر ناستوده هنوز در اردبیل رسوخ نکرده است. 
  باری اگر زنبور عسل با اصول صحیحی در این منطقه نگهداری شود منبع ثروت و      

 گردد و عسل آن رقم قابل توجهی از حیث صادرات به  درآمد خوبی برای صاحبان آن می
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 آید.حساب می 
صورت سبدهای   های نازک درختان و به کندوهای سنتی را در این منطقه از شاخه      

پوشانند،  گاو می بافند و سطح خارجی آنها را غالبأ با گل آمیخته با سرگین ای شکل میاستوانه 
قرن پیش کندوهای چوبی، که با تخته و با  از سرما و گرما محفوظ بماند ولی از ربعتا 

 است.تر نموده شود، جانشین آنها گشته و برداشت محصول را آسان می  ای ساختهاصول ساده
خاصی بدان قائل بودند. آنان چنین   گویند و قدما حرمتکندو را در اردبیل "پتکَْ"َ می     
که اگر آدمی بدون رعایت طهارت شرعی بدان دست زند و یا با اندیشۀ خیانت  پنداشتند  می

 شود. میرند و حیات در کندو منقرض میبدان نزدیک گردد زنبورها می 
برای برداشت محصول باید زنبورها را از آن دور ساخت تا هم آدمی را نیش نزنند و       

کردند، بدین  سابقأ از دود استفاده می  هم خود زیر دست و پا از بین نروند. برای این کار
کردند و خود نیز سر و رو  معنی که در ظرفی مقداری پهن سوزانده به کندو نزدیک می

پرداختند. امروزه برای اجتناب  پوشانیدند آنگاه به برداشتن عسل از کندو میرا با پارچه می
 نمایند. های مخصوص استفاده میاز نیش آنها از دستکش و نقاب 

به قلم آقای دکتر تقی بهرامی از   1333در کتاب جغرافیای کشاورزی، که در سال      
طرف دانشگاه تهران چاپ شده، آمده است که )در اردبیل( عسل را با ماشین از موم جدا 

کنیم گاهی از  ها را تهیه می کنند ولی در زمانی که ما این یادداشتو به تهران صادر می 
آورند. زیرا مسافران زیادی که در تابستان  نیز به اردبیل عسل می دماوند و نقاط دیگر 
ننند با شهرتی که عسل سبلان دارد، برای 9آیهای گرم بدان جا می برای استفاده از آب

 یابد. کنند و تقاضا بر عرضه فزونی میخرید آن اقدام می
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 فصل دوم
 معادن و صنایع اردبیل

 
 معادن اردبیل –اول مبحث 

باید اظهار تأسف کنیم که در این مبحث با دست خالی با خوانندگان کتاب روبرو       
گذاریم زیرا شویم و اطلاعاتی، ولو محدود، در باب معادن اردبیل در اختیار آنان نمی می

  های زیادی کردیم و بهخود نیز در این باره اطلاعاتی نداریم. ما در این زمینه تلاش
از  ،شناسی ایرانهای ذیربط، از وزارت صنایع و معادن گرفته تا سازمان زمین سازمان 

این میز بدان میز، از این اطاق بدان اطاق، از این اداره بدان اداره، و از این سازمان بدان  
سازمان راهنمائی شدیم و شماره "تلفن"هائی با مسئولان آنها رد و بدل نمودیم سرانجام  

ه دست نیاوردیم و از مراجعات مکرّر خود، که مدت ها پس از استقرار حکومت  ای بنتیجه 
های مردم جستیم ناکام ماندیم و گفته جمهوری اسلامی نیز استمرار یافت، در آن چه که می

تواند جز در موارد مشخص واجد ارزش قطعی باشد های خود را که منطوقأ نمی و شنیده 
 بودن عریضه به اجمال آوردیم.در چند سطر زیر، و برای خالی ن

شناسی خاص این منطقه، معادن  وضع زمین   در بین اردبیلیان شایع است که با توجه به      
ولایت وجود دارد و گرچه هیچیک از آنها جز معدن   زیادی، از نفت گرفته تا طلا در این

کان در زیر   های زیادی هم اکنون به صورتبرداری نیست با این حال رگه گچ مورد بهره 
ها نهفته است و روزی که ایران اوضاعی بهتر از گذشته پیدا کند و ساکنان  ها و سنگخاک 

اردبیل در باب آزادی و پیشرفت ولایتشان علاقمندی بیشتر از دیروز و امروز نشان دهند 
برداری قرار خواهد گرفت و این منطقه را از این حیث از نقاط  معادن مزبور مورد بهره 

 اقتصادی کشور خواهد ساخت. مهم 
شود. در گذشته  در قریۀ ججین یا داشکسن ذرات طلا به وفور در خاک دهکده دیده می      

کسانی از روستائیان با وسایل ابتدائی در صدد شستن خاک و جدا کردن طلا برآمدند ولی  
 در این کار توفیقی نیافتند و بیش از درآمد آن خرج کردند.

های زمین بیرون  ز ترشحات نفتی از شکاف های شمال غربی منطقه نیدر برخی از دره     
های اطراف آنها را برداشته به مصرف شود و کسانی از آبادیآمده بر روی آب جمع می

 رسانند. سوختن و روشنائی می 
ایم، حاوی مقدار زیادی گوگرد سو" چنان که در جای خود گفته  چشمۀ معدنی "قوتور     

هائی نیز در اطراف چشمه  تشکیل شد و رگه است. در گذشته شرکتی برای استخراج آن 
شناسائی گردید ولی مقتضیات محلی و مملکتی آن را در محاق تعطیل در آورد و وجود  

 شرکت هم منتفی گشت. 
 ها، به وجود مواد "آزته" در باتلاق  در فصل اول این گفتار در قسمت مربوط به آب      
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سان لجن ته این مخزن حاوی مقادیر زیادی  "شورابیل" اشاره کرده گفتیم که به نظر کارشنا
از مواد مذکور است و در صورتی که استخراج شود کود شیمیائی زیادی برای کشاورزان  

 نماید. منطقه فراهم می
های ساختمانی در منطقۀ اردبیل زیاد است و هم اکنون  معدن گچ و "مرمریت" یا سنگ      

مین، دیم سقرلو، چای سقرلو" از این معادن  آباد ندر قراء "حکیم قشلاقی، داشکسن، سیف
باشد در "نُوَشْنَق"  شود و سنگ آهک نیز در نقاط مختلف به مقدار زیاد موجود می استفاده می 

شود که در  می  آباد است، نوعی سنگ گچ استخراج که از قراء بخش نمین و مجاور سیف 
ده به همان صورت سنگی  گویند. در سنوات گذشته این مااردبیل بدان "بوئرگی گچ" می

های دیگر بود. مصرف کنندگان ابتدا آنها  تر از گچ شد و گرانقیمت برای فروش عرضه می 
آوردند. آنگاه  های متخلخل سابیده به صورت آرد مانندی در می را بر روی قطعه سنگ 

ساختند و بعد از دو سه روز ن افزوده با ریختن آب به شکل خمیر میآمقداری سریشم بر 
کردند. این گچ پس از خشک شدن سفیدی کاری میها را با آن گچ گذشت خانه بر آن می  هک

 ساخت. ها را زیباتر می ها و اطاق یافت و خانه بیشتری می 
های زغال سنگ در منطقۀ سائین اشاره کرده  ما در مجلدات گذشته به وجود رگه      
ایم. چون مستندات رسمی از مراجع  گشته  های یک شاهد عینی را در این باب یادآورگفته 

گوئیم جز  های مزبور نداریم در باب معادن اردبیل بیش از این سخن نمیذیصلاح به گفته 
کنیم و اطلاعاتی را که در  ناحیه اشاره می های معدنی معروف و مشهور اینکه به آب  آن

 نمائیم: باب آنها به دست آورده ایم ذکر می
 

 دبیل های معدنی ارآب
آید و برخی عقیده  ترین مناطق ایران به شمار می های معدنی از غنی اردبیل از حیث آب      

باشد.  ها و تنوع آنها در ایران منحصر به فرد میدارند که این حوزه به سبب تعداد چشمه 
ها از حیث گرمی و سردی های معدنی زیادی که دارد خود این چشمه زیرا علاوه بر چشمه 

درجۀ   48ای با باشد و در عین حال که مثلأ چشمه لاح معدنی مختلف، متفاوت میآب و ام
جوشد به فاصلۀ نه چندان دور چشمۀ آب سرد معدنی دیگری از لای  حرارت از زمین می 

توان از آن به صورت استحمام  آید که از کثرت برودت به زحمت میها بیرون می صخره
های آتشفشانی البرز، که گفتیم در  ردبیل به دو کوهستان های معدنی ااستفاده نمود. وجود آب

شود، و سبلان بستگی دارد که اولی در شرق و شمال شرقی این  اردبیل باغرو خوانده می 
 شهرستان کشیده شده و دومی در غرب آن واقع است. 

های سبلان است و در منطقۀ اردبیل  های معدنی این ناحیه در دامنه قسمت اعظم آب     
 آید.رعین" و "سردابه" از معروفترین آنها به شمار می"س

کیلومتر فاصله دارد  15ای است که به خط مستقیم با اردبیل کمتر از سرعین نام قریه      
آید و با برخی از قراء مجاور، مثل "گنزق"، از روستاهای باستانی این منطقه به شمار می

های تاریخی و  و ما در زیر صفحات ابتدائی جلد اول این کتاب دربارۀ قریۀ مذکور و تپه 
ایم. سالخوردگان قریه معتقدند که  آن مطالبی نگاشته و از قدمت آن سخن گفته قلعۀ قدیمی 

ساخته و  یک راه زیرزمینی آن قلعه را در گذشته با آب گرم "گامیش گولی" مربوط می 
ها و اشیاء  های تپه، سکه دارند که در موقع خاکبرداری از دامنهکسان دیگری نیز اظهار می 

 .اندقدیمی زیادی پیدا کرده 
 خانۀ روستائی است ولی از ربع قرن پیش   250قریۀ اصلی سرعین مرکب از تقریبأ       
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ها شده  های معدنی آن شهرت یافته و مخصوصأ مرکز "ییلاقی" مهمی در تابستان که آب 
های موجود  است، بناهای زیادی احداث گشته و در فاصلۀ بین آبادی قریه و دورترین چشمه 

های نوینی به صورت مسافرخانه،  شود، خانهمتر می  600که بالغ بر  به نام "پِهِنْلی سو"،
های این بناهای جدید، که برای  ولی نه با اصول مهندسی، ساخته شده است. تعداد اطاق

 باب بوده است.  2300خورشیدی بالغ بر  1357سکونت مسافران احداث گشته در سال  
باشد  چشمه می  9باریک قرار دارد و بالغ بر ای بالنسبه های گرم این قریه در درّه آب     

 باشد.اند و مهمترین آنها "گامیش گلی" می که در نقاطی دور از یکدیگر واقع شده 
 

 آب گرم گامیش گلی 
"گامیش" کوتاه شدۀ همان کلمۀ گاومیش است که نام حیوانی از خانوادۀ گاو است ولی      

ای سیر دیده دارد و ندرتأ به رنگ قهوه  باشد. رنگ سیاهاز حیث جثهّ بزرگر از آن می
سبلان    هایکند و دامنه شود. این حیوان در ایران، در نواحی معتدل و پر آب زندگی میمی

باشد. گاومیش علاقۀ زیادی به آب دارد مخصوصأ  آن می  از نقاط مستعد برای پرورش
رد تا بتواند در آنها  ها یا نهرهائی را که آب در قسمتی از آن ساکن باشد دوست دابرکه 

 بخوابد و با بیرون نگه داشتن سر، استراحت کند. 
های گذشته  های سرعین در سال ها است که گاومیشگامیش گلی یکی از آن حوضچه      

شد، در داخل آن، در نقاطی که آب مقداری از حرارت خود را از دست داده معتدل می
های پیشین این حوضچه  تبع آن دیگران، از زمان خوابیدند و بدین سبب اهالی قریه، و به  می

اند که امروز نیز به همین نام شناخته  یعنی برکه یا حوضچۀ گاومیش گفته   1را گامیش گوئلی
 شود.می

جداری در میان درّه بود و آب چشمه در آن  گامیش گوئلی تا سی سال پیش گودی بی     
ای در سمت جنوب شرقی وارد ز گوشه گشت و مازاد آن اای جمع میصورت برکه گودی به 

آسیاب در آن ایام گردانید. اینشد و به فاصلۀ یک صد و پنجاه متر آسیابی را مینهری می
 هایآمد زیرا برخلاف آسیاب حساب میهای آبی صفحۀ آذربایجان به گرانبهاترین آسیاب 

. از ربع قرن پیش  کردماه سال کار می   12زد و در تمام  دیگر، آب آن در زمستان یخ نمی 
مترمربع به وجود    400ای به مساحت تقریبی  دور این برکه دیواری کشیده شده و حوضچه 

خورشیدی    1332باشد. در سال  آمده است که با عمق یک متری محل استحمام مراجعین می
طریق بهداشتی صورت  شود و استفاده از آن به بزرگی احداثقرار بود در کنار این آب حمّام 

د ولی اقدامات مالکان دهکده و رأی ناصواب قاضی مربوطه در دادگاه، از این کار گیر
 2خیر جلوگیری کرد.

 در زبان ترکی به معنی برکه یا محلی است که آب در آن جمع شده باشد.  ”Gueul”. گول 1
مالکیت اشخاص های معدنی خارج از  . در آن تاریخ نگارنده شهرداری اردبیل را بر عهده داشت. چون آب2

ها ها برآمد و چون آب و متعلق به جامعه بود، در صدد تأمین موجبات استفاده صحیح عمومی از این آب
خارج از حوزۀ عملکرد شهرداری بود، از این رو اعتبار بالنسبه مکفی از طریق شیر و خورشید سرخ برای 

ر نظر گرفته شد. در نتیجه برای رفتن احداث حمام بهداشتی منظور گردید و شهرداری برای مباشرت امر د
راحتی در اختیار مسافرین بدانجا جادۀ مورد اطمینانی انتخاب گردید و مقدماتی نیز فراهم گشت تا وسایل

شود ولی برخی از مالکان آنجا که ورزیدگی در ارجاع امور به دادگستری داشتند به دادگاه دهکده گذاشته 
یک رشته اقدامات ناصواب، قاضی دادگاه را وادار به صدور رأی در باب   متوسل گشتند و سرانجام در قبال

ها برای خود کردند. شایع در آن ایام بر آن بود که این حکم در برابر فقط نهصد تومانی که مالکیت این آب
 به قاضی مذکور داده شده بود صادر گردیده است.
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بق نظر پزشکان، آن است که آدمی  های معدنی، ططرز صحیح استفاده از این گونه آب      
آمدهای پس از بیرون آمدن از آب بلافاصله امکان استراحت پیدا کند و دور از هر گونه پی

مند گردد ولی در وضع فعلی استحمام در  جمله جریان هوا، از اثرات آن بهره نامطلوب، من 
ین آب و منزل بعد  های معدنی اردبیل چنین نیست زیرا پیمودن فاصلۀ باین آب و دیگر آب 

شود و  از استحمام و در هوای سرد و متغیر دهکده، گاهی موجب عوارض دیگری می 
 رسد.سبب ایجاد مراکز استراحت در جنب آنها لازم به نظر می بدین 
های معدنی حد اعلای توجه برای تأمین رفاه  در کشورهای پیشرفته، در این قبیل آب     

گیرد تا آنجا که  ع وسایل آسایش در اختیار آنها قرار میشود و انوامسافرین مبذول می 
ها و طرز استحمام در آنها به نحو روشن  تابلوهای بزرگی در باب ترکیبات هر یک از آب 

گردد و اطلاعات لازم در باب فواید و مضرات آنها طبق  و بارزی در کنار آنها نصب می 
های  د. ولی در هیچیک از آبگیرنظر پزشکان متخصص در اختیار مراجعین قرار می

معدنی منطقۀ اردبیل کوچکترین اطلاعی از این جهات وجود ندارد و حتی تا امروز تجزیۀ  
های منطقه به عمل نیامده و اگر هم آمده  صحیح و روشنی از طرف مقامات رسمی از آب

 باشد به نحو آموزنده در اختیار مردم قرار نگرفته است. 
های جدید پنجم ایران، طرحی در زمینۀ احداث حمام و مسافرخانه  در برنامۀ پنج سالۀ     

میلیون ریال برای اجرای مرحلۀ   3500در این دهکده به تصویب رسید و مبلغی در حدود 
و مقدمات احداث برخی از بناهای مورد نظر فراهم گشت و قسمتی    1اول آن برآورد گردید

رکز جهانگردی زیبای جهانی درآید و وسائل  از آنها نیز آغاز شد تا این دهکده به صورت م
طراز و بلکه بالاتر از مراکز مشابه آن در دنیا فراهم استراحت مراجعین، در سطحی هم 

بندی فلزی برخی از بناها  شود. اما با دگرگونی اوضاع این کار متوقف گشت و استخوان 
 که نصب شده بود به همان شکل باقی ماند.  

ایم. یکی  های معدنی این حوزه به دو مأخذ دسترسی پیدا کردهت آب ما در باب ترکیبا      
  1334های معدنی آذربایجان" که آقای دکتر صادق مقدم در سال کتابی است به نام "آب 

خورشیدی به مناسبت چهارمین کنگرۀ پزشکی رامسر تألیف نموده و در زمان تدوین این  
ر کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران  د RA225-A9Moای از آن به شمارۀ مجموعه نسخه 

های کانی منطقۀ اردبیل ( به آب 17تا    7صفحه )از صفحات    11موجود است. در این کتاب  
ها درج گشته است که از جهات فنیّ قابل استفاده  اختصاص یافته و اطلاعاتی دربارۀ این آب 

 باشد.  می
تیرماه   11روز شنبه  19در این کتاب مشخصات چشمۀ گامیش گوئلی که در ساعت      

لیتر در   50نمونه برداری شده بدین شرح اعلام گشته است: "مقدار آب در حدود  1329
درجه. ارتفاع چشمه   13درجه. اندازۀ گرمی هوای سر چشمه  48ثانیه. اندازۀ گرمی آب 

های کانی سبک که در آن طعم فلزی ۀ پسندیدۀ آب متر. مزه، مز 1600از سطح دریا 
 باشد.ترکیبات آهن و گزندگی انیدرید کربونیک به خوبی محسوس می 

         PH  نماید این  ولی در مدت کوتاهی که از یک دقیقه تجاوز نمی  5در سر چشمه
 آزاد به وسیلۀ حرارت،   2Co، در آزمایشگاه پس از خروج  2رسد  می  7و سپس به    6رقم به  

 2000ای داشت. طرح در سال شده طرح دارای چندین مرحله بود و هر مرحله زمان اجرائی حساب. این1
 شد.رسید و سرعین یکی از بزرگترین و مجهّزترین مراکز جهانگردی میمیلادی به پایان می

2  .PH ها. معمولأ اگر عدد مربوط های معدنی برای نشان دادن کیفیت شیمیائی آناصطلاحی است در آب
 دهد.باشد حالت قلیائی آب را نشان می 14تا   7باشد حالت اسیدی و اگر بالاتر از آن، یعنی    7به آن کمتر از  
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  0.340است باگردد و اندازۀ قلیائی بر حسب کربنات دو کلسیم برابر  واکنش آب قلیائی می
گرم در لیتر. منظره، زلال. بو، ندارد. رسوب، زرد رنگ مختصری از اکسید آهن در  

گرم  0.840ماندۀ آب پس از صد درجه حرارت های مسیر آب دیده شده. باقی روی سنگ
گرم در   0.276حساب شده. سولفات  CIگرم در لیتر بر حسب  0.225در لیتر. کلرور، 

حساب شده.    Mgoگرم در لیتر بر حسب    0.0034ده. منیزی  حساب ش  3Soلیتر بر حسب  
حساب شده. سنگینی آب به درجات فرانسوی   Caoگرم در لیتر بر حسب  0.168کالسیم 

 درجه".  4درجه، سنگینی دائم  35حساب شده. سنگینی تام 
  نویسندۀ آن کتاب بعد از ذکر مراتب فوق در مقام اخذ نتیجۀ کلی برآمده گفته است که      

های کلرو بی توان در ردیف آب"به موجب این آزمایش آب چشمۀ گامیش گولی را می
کربناته کالسیک قرار دارد که در آن مقداری سولفات نیز وجود دارد". آنگاه این چشمه را  

های معدنی فرانسه مقایسه کرده نوشته است "از لحاظ ترکیب، آب این چشمه مشابه  با آب 
واقع در ایالت سائون و لوآر  Borbon de lancyلانسی  های بوربون دو آب چشمه 

Saon et Loire های نامبرده در  های کانی سرائین از چشمه شد. ولی آبفرانسه می
های نامبرده دارای مقادیر بسیار کمی آرسنیک، لیتیوم،  فرانسه سبکتر هستند. چشمه 

های سرائین نیز دارای هباشد و محتمل است چشمبرومور، یدور و گازهای رادیواکتیو می
 این ترکیبات باشند".

زیرزمینی    هایتفصیلی آبهای سرعین گزارش مطالعات نیمه مأخذ دوم ما در مورد آب      
خورشیدی    1350-52های واحد آب وزارت آب و برق ایران است که در سال  کارشناسان 
در آن واحد ضبط شده    1352راهنما در تیرماه    135اند و این گزارش در ردیف  انجام داده

الذکر تهیه شده آمده است که  است. در این گزارش، که قریب بیست سال بعد از کتاب فوق 
  400است. مقدار گاز کربونیک آزاد آن  2SHآب گامیش گوئلی "فاقد گوگرد و گاز 

و   4RSo 3rHCo توان نوشت: گرم در لیتر است. در تجزیۀ آن می میلی
RNa>rCa>rMg کربناته سدیک دانست. یون  های بی آن را نمونۀ آب توان و می

کربنات بیش از یون کلر ولی یون سولفات مقدارش خیلی کم است. یون سدیم با اختلاف  بی
های سرعین کم  باشد. این وضع در بقیۀ چشمه های کلسیم و منیزیوم میزیادی بیش از یون 

آن در آزمایشگاه   PHباشد. ز می خورد. احتمالأ دارای آهن و سیلیس نیچشم می و بیش به 
 PHدارای  2Coعلت وجود گازهای  رسد که در سر چشمه به بوده ولی به نظر می  7

 لیتر در ثانیه و تقریبأ ثابت است".  60دهی آن و آب 47آسیدی باشد. حرارت گامیش گلی 
رسد که اظهارنظر  هائی بین این دو مأخذ به نظر می از حیث ترکیبات شیمیائی تفاوت      

خواهد ولی در باب اختلاف در میزان آب دهی باید گفت که  در آن مود اطلاعات علمی می
ای در آن دهکده رخ داده و بر اثر آن آب چشمۀ  تاریخ مأخذ فوق، زلزلهدر فاصلۀ بین دو 

 گامیش گوئلی افزایش یافته است. 
ایم در وسط چشمه از چند شکاف با فشار زیاد  آب گامیش گوئلی به طوری که گفته      

 باشد.جوشد و با صدائی شبیه صدای جوشیدن آب همراه می توأم با گاز از زمین می
شود توقف طولانی در آن نقاط را می از زمین خارج زیاد آب، در جاهائی که  گرمای     

های آن، که با سیمان به صورت جدار و رو مردم غالبأ در کناره سازد از اینمتعذر می 
نمایند. در روزگار سکّوی پهن ساخته شده و درجۀ حرارت آن کمتر گشته است، استحمام می 

بیعی و بدون حصار و جدار بود، جویباری از آب سرد از گذشته که این برکه به طور ط 
 شد ولی امروزه گذشت و از آن برای ملایم کردن آب برکه استفاده می ته دره و کنار آن می 
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 آن آب سخت آلوده و راه آن نیز بسته شده است. 
کف استخر به صورت طبیعی و شنی باقی مانده است و با وجود عمق یک متری آب       
های خود را بر روی شود. در قدیم استحمام کنندگان رخت به روشنی از بالا دیده میها  شن 

گذاشتند. ولی های بزرگی که به طور پراکنده در اطراف استخر قرار داشت میقطعه سنگ 
صورت حصار در اطراف استخر   دور تا دور دیواری که بهآویزهائی، کهامروزه از رخت

 نمایند. تفاده می کشیده شده برای این کار اس
 

 های دیگر سرعین آب
گامیش گوئلی بزرگترین چشمۀ آب گرم در دهکدۀ سرعین و در منطقۀ اردبیل است و       

های دیگری از این نوع در آن آبادی وجود دارد به طوری که گفتیم غیر از آن نیز چشمه 
 اند.که برای هر یک از آنها از قدیم نامی گذاشته 

سو" یعنی آب زرد نام دارد و بدین جهت چنین نامگذاری شده است "سارییکی از آنها       
های اطراف چشمه در گذشته بر اثر رسوبات املاح معدنی زرد رنگ به چشم  که سنگ 

خورد. این آب سابقأ در بالای درۀ گامیش گوئلی و به فاصلۀ تقریبی یک صد متری  می
شد بسته می   1مرغ در چند دقیقهتخم  جوشید و در سر چشمه به علت گرمی آب،غرب آن می

لیتر در ثانیه بود. امروزه سر چشمه را گرفته و آب آن را  10و میزان آبدهی آن بالغ بر 
اند از زیر به وسیلۀ لوله به سراشیبی دره آورده در استخری که از وسط به دو نیم کرده 

می، که به صورت نمرۀ  اند و نیز با لولۀ دیگری قسمتی از آب آن را به حماوارد نموده
 اند.اند، بردهخصوصی در پائین درّه ساخته 

جوشد که آن را  سو و نزدیک به آن آب گرم دیگری از زمین می بالاتر از ساری     
خوانند. قبل از آن که محدودۀ این آب به صورت امروزی شکل گیرد در محلی  سو" می"قره

شد و چون ته آن تیره و سیاه  که دور آن را با سنگ و چینه محصور کرده بودند آفتابی می 
  2گفتند. میزان آبدهی آن تقریبأ سو" یا آب سیاه می هت آن را "قرهرسید بدان جبه نظر می 

سو ساری   لباشد. این آب نیز مثدرجۀ سانتیگراد می  39لیتر در ثانیه و حرارت آن بالغ بر  
اند شود که اطراف آن را با سنگ و سیمان ساخته و از وسط دو نیم کرده وارد استخری می

وضچۀ پائین شوند و پس از شستن و تمیز کردن بدن به  کنندگان، اول وارد حتا استحمام 
ریزد، وارد گردند. بر دیوارهای بین این دو آب هم  حوضچۀ بالا، که آب چشمه بدان می

های های دیگر این دهکده لباس کنندگان مثل آباند تا استحمامآویزهائی نصب کردهرخت
 خود را بدان بیاویزند. 

دار است که پائینتر از  سو" یعنی آب پهن لیْ ن "پهِِن های سرعی یکی دیگر از آب     
آن قرار دارد. آب این چشمه    فاصلۀ تقریبی یک صد و پنجاه متری شرق  گوئلی و به گامیش 

اند. نامگذاری درجه نوشته   40را قریب یک و نیم لیتر در ثانیه برآورد کرده و گرمای آن را  
م حصار و دیواری نداشت پهن، خس و خاشاک  چون حوضچۀ آن در قدی  سبب بود که آن بدین 

گشت. امروزه حوضچۀ آن نیز با سنگ و سیمان ساخته  نشین میبه وسیلۀ باد بدان ریخته ته 
 اند.شده و بر اطراف آن دیوار کشیده 

گوئلی و  سو، گامیشسو، قرهچهار چشمۀ مذکور که به ترتیب وقوع عبارت از ساری     
 قرار  ای که از غرب به شرق در کنار دهکدۀ سرعین کشیده شدهرّهباشد، در دسو میلیپهن 

ها را در دستمالی گذارده در سر چشمه که آب گرم از زمین مرغ. بعضی از روستائیان و یا مسافران تخم1
 کردند.شد مصرف میگرفتند و پس از چند دقیقه آنها را که بسته میجوشید میمی
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ه نیز چند چشمۀ دیگر در داخل درۀ دیگری از زمین  دارند ولی در سمت شمال این درّ 
نال سوئی" مشهور است.  رهباشد و در محل به "یه جوشد که بزرگترین آنها آب ژنرال میمی

روس، آذربایجان و منجمله اردبیل را اشغال کرده بود   الملل اول که ارتشدر جنگ بین 
آن را پسندیده بود و بدان جهت   های روسی در این چشمه استحمام کرده ویکی از ژنرال

 سوئی" معروف گشته است. نالرهبه "یه 
  3صد متر است. میزان آبدهی آن قریب گوئلی کمتر از یکچشمه تا گامیش فاصلۀ این      

 باشد. درجه می 44حرارت آن بالغ بر لیتر در ثانیه و درجۀ 
کنار هم وجود دارد که  در سمت غربی این چشمه و در داخل دره، چند چشمۀ کوچک       

باشد و به  درجه می  40لیتر در ثانیه و حرارتشان در حدود  4مجموعأ آبدهی آنها قریب 
باجی" یعنی پنج خواهران معروفند ولی در جهت شمالی آنها یعنی بالای درّه، دو چشمۀ  "بش

شمه را در ساخته و چ ایخانه چون در کنار هر دوی آنها قهوه  شود که دیگر نیز آفتابی می
خانۀ بالا و پائین  سوئی" یعنی قهوه سوئی" و دومی را "اشاغه قهوهمحل "یوخاری قهوه 

درجه برآورد  44.5سوئی گرمتر است و گرمای آن در حدود گویند. آب یوخاری قهوه می
 باشد.لیتر در ثانیه می  2شده است. میزان آبدهی آن حدود 

درجه و   15ی، چشمۀ کوچکی نیز با حرارت خانه، در وسط باغدر مغرب آب قهوه      
سوئی" یعنی  میزان آبدهی بسیار کم و تقریبأ هر ده دقیقه یک لیتر وجود دارد که به "گوز 

آب چشم معروف است. این آب بدون آن که مَحمِل و مجوّز پزشکی داشته باشد بین مردم 
ی خود را با آن آب  هابه آب چشم شهرت یافته و برخی از کسانی که درد چشم دارند چشم 

دهند. شنیدنی است که به علت عدم رعایت اصول بهداشتی گاهی خود این آب  شستشو می 
 گردد.سبب درد چشم و شیوع آن می 

ها دو چشمۀ دیگر در کنار دهکده قرار دارد که آب  در فاصلۀ بالنسبه دوری از این آب      
ز دیگری به عنوان حمام ساکنان  هر دوی آنها گرم است و از یکی برای شستن مردگان و ا

 شود.قریه استفاده می 
های سرعین نوشته است که "ظاهرأ های معدنی آذربایجان" در مورد چشمه کتاب "آب     

های مختلفی از زمین خارج  باشد ولی چون از شکافمبداء زیرزمینی آنها یکسان می
مبداء زیرزمینی، تا   شوند بر حسب زیادی و کمی مقدار آب و دوری و یا نزدیکیمی

های سطحی، تغییراتی در  شود، و همچنین در اثر نفوذ آب جایگاهی که چشمه آفتابی می 
 شود".ها و بعضی ترکیبات آن حاصل میاندازۀ گرمی آب

زارهای متعددی در های اطراف قریۀ سرعین بگردد لجن اگر آدمی در مراتع و درّه     
باشد که  یابد که بر سطح آنها علف روئیده ولی عملأ به صورت باتلاقی میوسط آنها می

های کوچکی هستند که آب  ها معمولأ چشمه رود. اینپای انسان تا مقداری در آنها فرو می
باشد وغالبأ فقط قسمتی از خاک اطراف خود را د ولی مقدار آن کم میشواز آنها خارج می 

های معدنی آذربایجان" به نحو  آورد.  مؤلف "آبآغشته کرده به صورت باتلاقی در می
های نامبرده از اکثر نقاط  دیگری بدین موضوع اشاره کرده نوشته است "علاوه بر چشمه 

 گردد".و آب کانی خارج می  2COد کربونیک  های زمین گاز انیدریمنطقه از شکاف این
معدنی چند چشمۀ آب سرد نیز وجود دارد و آب   هایدر قریۀ سرعین علاوه بر چشمه      

ها به صورت غیربهداشتی مورد استفاده  نماید. سابقأ این آب مشروب سکنه را تأمین می 
ی کرده در بالای تپۀ  ترین آنها را وارد انبارگرفت ولی از ده سال پیش پر آبقرار می

 اند.کشی در دسترس مردم قرار دادهبزرگ قریه کرده و از طریق لوله 
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های گرم و سرد سرعین در مسیر خود وارد درّۀ غربی شرقی گشته  مازاد آب چشمه      
 ریزد.قلعه به بالخلوچای می و به صورت نهری پس از عبور از محدودۀ قراء گنزق و آق 

 
 ویلادرّهآب 
شود نام قریۀ دیگری است در دره" تلفظ می"بیلادره" که در محل به صورت "ویله      

دامنۀ سبلان که به فاصلۀ سه کیلومتری در شمال سرعین قرار دارد و نسبت به خود سرعین  
های سبلان واقع است و عمق  حدود یک صد متر بلندتر است. این قریه در کنار یکی از دّه

 رسد.قریه گاهی بیش از یک صد متر به نظر می آن در شرق
های جوشد که برخلاف چشمه هائی از زمین می در مغرب این درّه و در بالای آن چشمه      

باشد. چشمۀ بزرگ و اصلی قریب یک  سرعین، آب آنها سرد ولی مثل آنها "گازدار" می
سال است. از سی   ار گرفته صد و پنجاه متر با آبادی قریه فاصله دارد و در کمرکش کوه قر

هائی برای استراحت مسافران بر پا گشته است.  خانه پیش اطراف آن درختکاری شده و قهوه 
های تند، عبور وسائط نقلیه را در آن مشکل  رو، که غالبأ هم آبرفت راه باریک و خاکی مال 

پنجاه هزار   سازد و با آن که سالانه بیش ازنماید، سرعین را بدین منطقه مربوط میمی
های عمومی و نه مردم دهکده و نه  کند با این حال نه دستگاه مسافر بدانجا آمد و شد می

اند که این راه را دستکاری کنند و بدین طریق برای  ها هیچیک نخواسته خانه صاحبان قهوه 
 آنان رفاهی فراهم سازند. 

صبح    10.5ه در ساعت  های معدنی آذربایجان" مشخصات آب ویلادره کدر کتاب "آب      
برداری شده، چنین ذکر شده است "مقدار آب، حدود نمونه  1329تیرماه  12روز یکشنبه 

درجه   21درجه. اندازۀ گرمی هوای سر چشمه،  17سی لیتر در ثانیه. اندازۀ گرمی آب، 
متر. منظره، زلال. رسوب ندارد.  1700در سایه. بلندی چشمه از سطح دریا در حدود 

علت حضور مقدار   های گازدار. واکنش آب در سرچشمه بهمزۀ گوارای آبمزۀ آب، 
است ولی این رقم به سرعت و  5آن برابر  PHزیادی انیدریک کربونیک، آسید است و 

گردد، در آزمایشگاه پس از نبدیل می  7در مدتی کمتر از یک دقیقه تغییر یافته و سپس به 
گردد و اندازۀ قلیائی رت، واکنش آب قلیائی می خروج انیدرید کربونیک آزاد به کمک حرا
گرم در لیتر، باقیماندۀ آب پس از صد  0.225نسبت به کربنات دو کالسیم برابر است با 

حساب شده.    CIگرم در لیتر بر حسب    0.010گرم در لیتر. کلرور    0.360درجه حرارت  
رم در لیتر بر گ 0.116حساب شده. کالسیم  3Soگرم در لیتر برحسب  0.090سولفات 

حساب شده. سنگینی    Mgoگرم در لیتر بر حسب    0.0063شده. منیزی  حساب   Caoحسب  
 درجه".  2.5درجه، سنگینی دائم  34آب به درجات فرانسوی حساب شده سنگینی تام 

دره آبی است کند "به موجب این آزمایش، آب کانی ولهاب مذکور اضافه می تمؤلف ک     
کربناته کالسیک و گازدار و سرد، از لحاظ ترکیب مشابه است با چشمۀ )سن گالمیه  بی

St. Galmier  (، واقع در ایالت )لوارLoire های ایران متشابه  ( در فرانسه. در بین چشمه
باشد" و آنگاه در مقایسه با آب "سن گالمیه"  چشمه صدقیان واقه در نزدیکی شاهپور می 

باشد" و از گالمیه میدره تقریبأ هفت برابر سبکتر از چشمۀ سن نویسد که "چشمۀ وله می
است. دره آب نوشیدنی بسیار گوارائیکند که "آب چشمه وله جهت خواص آب اضافه می 

 نوشیدن آن برای درمان عوارض جهاز گوارش سودمند است".
دی  در حال حاضر از این منبع طبیعی هیچگونه استفادۀ منطقی و علمی و اقتصا     
روند یک روز را نیز کنار  شود. کسانی که تابستان برای چند صباحی به سرعین مینمی
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گذرانند و دراین ضمن یکی دو بار  های دیگر درۀ زیبا و سرسبز آن میاین آب یا قسمت 
نوشند. در دیگر ایام سال این کنند و از آب آن نیز میتنی میدر حوضچۀ کوچک آن آب 

 شود.های دیگر قاطی میآید و در ته دره با آب صخرۀ کوه پائین می   آب گرانبها همچنان از
آوریم مقدماتی برای مجموعه را گرد می  در حدود ده سال پیش از این تاریخ که این      

ها و وسایل زیادی در محل ریخته شد تا با  استفادۀ صحیح از این آب فراهم گردید و لوله
های بهداشتی کرده همانند نقاط  لازم آن را داخل بطریآلات کشی آب و تعبیۀ ماشین لوله

هائی که به عمل آمد از این کار جلوگیری  مشابه در دنیا صادر نمایند ولی بر اثر مخالفت 
 شد و در اندک مدتی مسالح یاد شده نیز از بین رفت. 

برداری از این منابع طبیعی مایۀ تأسف است و  ها برای بهرهعدم توجه دولت     
علاقگی خود مردم به این قبیل منابع اقتصادی است. اگر این منبع در  آورتر از آن کمسفتأ

شد و برداری از آن گذاشته می  ها که برای بهرهبود چه سرمایه نقاط دیگری از ایران می
دره سرازیر   آمد تا این آب که شبانه روز از بالای کوه بهعمل می  چه تلاش و کوششی به 

شود در جریان اقتصادی قرار گیرد و مبدل به  ها میارزش قاطی هرزآبیگردد و بمی
 درآمد و کار برای مردم گردد.

 
 آب معدنی سردابه 

کیلومتری شمال سرعین واقع است و در این زمان راه  15این چشمه به فاصلۀ      
 . نمایدجا هدایت میرو خاکی باریک و غیرفنیّ مسافران را از اردبیل بدانماشین 
ای در مجاورت آب قرار گرفته است در اطراف برخلاف سرعین و ویلادره، که دهکده      

خانۀ گلی و  سردابه به فاصلۀ سه کیلومتری آبادئی وجود ندارد و فقط در کنار آب چند قهوه 
روند در سطح خیلی پائین  جا میای احداث گشته است تا در تابستان از کسانی که بدانچینه 

ند و بدین جهت آنان که قصد اقامت چند روز دارند با خود چادر و خواربار و پذیرائی کن
 برند.جا میدیگر لوازم ضروری بدان

ای آید و از دو حوضچه از شکافی در کوه بیرون می   در سردابه فقط یک چشمه است که      
در   رود وسراشیب کوه می گذرد و سپس در دامنۀ که با سنگ و سیمان ساخته شده می

جوی آب سردی، که آب آن از آبشاری در یک کیلومتری چشمه  صد متری به   فاصلۀ یک 
 شود.ریزد، متصل می می

باشد. از این  درجه می 33آب این چشمه گوگردی نیمه گرم است و حرارت آن حدود      
ب  کنندگان شکند تا آنجا که گاهی برخی از استحمامرو آدمی در داخل آن احساس راحتی می

گذرانند و با گذاشتن سر به روی سنگ یا آجری در کنار آب، با  را در آب حوضچه می 
ود دو الی سه سنگ برآورد شده و دکنند. مقدار آبدهی آن حتمام بدن در آن استراحت می

گویند  است. در اردبیل چنین می  آبتنی در آن برای بیماران جلدی و کبدی مفید اعلام گشته 
برند و با آبتنی  جا می ن همین آب است و لذا غالب این بیماران را بدان که علاج قطعی یرقا

کنند. شنیدنی است که وقتی چنین بیماران را  ای از آن درمان میدادن و خوراندن جرعه 
کنند زردی پوست بدن آنها، مثل مادۀ چربی از بدن جدا شده در روی آب دیده  وارد آب می

گردد. توصیۀ مهم بر این  ض به حال طبیعی باز می شود و بدین طریق رنگ بدن مریمی
قبیل بیماران این است که چشم خود را هم در آب باز کنند تا زردی داخل آن نیز شسته  

 شود.
 کنند از آب چشمهویژه در قسمت کبد احساس ناراحتی میکسانی که در جهاز هاضمه به      
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ه است از این رو استکان یا لیوان  آشامند و چون محل جوشیدن آب در داخل حوضچنیز می  
گیرند به زیر آب و جائی که آب  خالی را، در حالی که دهانۀ آن را با کف دست محکم می

کنند و بار دیگر با  برند و در آنجا دست از دهانۀ آن برداشته پر میجوشد، می از زمین می
آن با آب حوضچه   طریق از آلوده شدنآورند و بدیندست دهانۀ آن را گرفته بیرون می 

 نمایند.  جلوگیری می
مرغ گندیده  گفتیم آب سردابه ترکیبات گوگردی نیز دارد و مثل تخم  طوری که  باری به      
شود. منظرۀ آب زلال ولی مزۀ آن به قول مؤلف کتاب  نامطبوعی از آن استشمام می بوی
مسیر آب قرار دارند هائی که در های معدنی آذربایجان" کم است. در روی سنگ"آب

شود که از املاح قلیائی خاکی و مختصری گوگرد رسوب نخودی رنگ کمی دیده می 
 تشکیل یافته است. 

سرد لطیفی   معدنی از حیث مناظر طبیعی نیز زیباست و هوای  سردابه علاوه بر چشمۀ     
لۀ تقریبی دو  غربی آن، یعنی بین راه ویلادرّه و سردابه نیز به فاصدارد. در قسمت جنوب 

 1بولوک"شود که آنها را "یدّیکیلومتری از سردابه، چند چشمۀ معدنی دیگر دیده می
  ترکیب شیبه رسد ولی از حیثنظر می نامند. آب آنها اندکی خنکتر از آب سردابه بهمی

 باشد.همدیگر می 
 

 آب های معدنی نیر 
گذارش "نرسی" یاد پایه   بوده و به  فرسخی اردبیلنیر، که قبل از اسلام شهرکی در یک      

امروزه آبادی بالنسبه بزرگی است که در جنوب غربی اردبیل واقع  2شده است،نامیده می 
گذرد. این آبادی امروز مرکز  است و راه شوسۀ اردبیل به سراب و تبریز از وسط آن می 

 شود.پارجه قراء در آنجا حل و فصل می  117بخش است و امور اداری 
های آن، که عمومأ از اطراف نیر غالبأ مناطق کوهستانی است و در بعضی از قسمت      

 باشند.هائی وجود دارد که برخی از آنها در محل مشهور میهای سبلان هستند، چشمه دامنه 
های این منطقه "برُجلو" نام دارد و این نام به خاطر آن است که این چشمه  یکی از آب     

جوشد. درجۀ حرارت آب در چشمه متجاوز  به همین نام از زمین می  ایدر اراضی قریه
خورشیدی   1320باشد و میزان آبدهی آن حدود دو لیتر است. قبل از شهریور می 45از 

ای بر محیط و قسمتی از به همت رئیس پاسگاه ژاندارمری نیر، دیوار چینه و سقف چوبی 
حمام مراجعین تعبیه گردیده است. شهرت  ای برای استبالای آن احداث گشته و نیز حوضچه 

های خاطر خاصیت آن در رفع درد مفاصل به ویژه در پاهاست ولی شهرت آب   این آب به 
کشاند و از آب برجلو جز خواص  ها را به سوی خود میسرعین دارندگان چنین ناراحتی 

 نمایند. و کسانی که آشنائی بدان دارند استفاده نمی
ای در مجاور  خانه کیلومتر است ولی قهوه  1.5راهه حدود کده، از بی فاصلۀ آب تا ده     

 نماید. شکل ساده و ابتدائی از مسافران در فصل تابستان پذیرائی می  آب دایر است که به
گرم دیگری ای که به "سقزّچی" معروف است آبدر مشرق برجلو، در اراضی قریه     

شود و نیز در اراضی "ئیلانجیق" که دهستانی در میآب "ساقزّلو" شناخته وجود دارد که به 
 هاهمین نام موجود است. در منطقه، هر دوی این آب مغرب برجلو است چشمۀ دیگری به 

سار چون از چشمههای اینباشد. آب" یعنی قسمت می Beulukیعنی هفت و "بلوک    ترکی "یدّی". در زبان1
 جوشد و هفت حوضچه دارد از این رو به یدّی بولوک مشهور گشته است. جا میهفت 

 . در اوایل جلد اول این کتاب در این باب اشاره شده است. 2
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راه آن هنوز هموار و اساسی  شود با این حال به جهت آن که  برای درد مفاصل مفید گفته می 
 روند.نیست مسافرین کمتری به آنها می 

 
 های معدنی دیگر آب

ین،  گهای منطقۀ سبلان باید از "قوتورسوئی" نیز نام برد. این آب در منطقۀ مشاز آب     
درجه حرارت   45جوشد حدود  بین آن شهر و اردبیل واقع است و در جائی که از زمین می

اند تا هم از درجۀ حرارتش کم شود و هم ای ساختهدر کنار آن حوضچه  دارد بنا بر این
 آبتنی در آن میسّر گردد. 

دور در هوا استشمام  این آب گوگردی است و گاز "آنیدرو سولفریک" آن از مسافت     
های شود و با ورود آدمی در این منطقه رنگ فلزات همراهش مثل تیغۀ چاقو یا دگمه می

 کند. یآهنی تغییر م
گذارد قوتورسو هم در امراض جلدی مثل  به همان گونه که سردابه برای یرقان اثر می      

قوتورسوئی شهرت یافته است. در  جهت است که به  جرب و "اِگزما" اثر دارد و بدین
داشتند هر چند گاه یک بار بیماری جلدی  های شاهسون شتر نگاه می های دور که ایلزمان 

شد و درمان آنها شستشو دادن  یافت و حیوان مبتلا به قوتور یا جرب می می  در آنها شیوع
 در این آب بود. 

استحمام در این آب احتیاط زیادی لازم دارد و حتمأ کسانی باید آدمی را همراهی کنند       
زیرا گاز متصاعد از آن، به ویژه در سر چشمه، خطرناک است و با کوچکترین غفلتی  

باشد.  بهای جان آدمی تمام شود و در این امر جریان هوا عامل اساسی می  ممکن است به 
در موقع استحمام در قوتورسوئی باید به ترتیبی قرار گرفت که جریان هوا یا باد، گازی  

خیزد در مسیر تنفس آدمی قرار ندهد و اگر چنین شود با تنفس  را که از دهانۀ چشمه برمی 
 افتد.شود و به زمین می چار خفگی می کمترین مقدار این گاز انسان د

در چنین موقعی اطرافیان او فوری او را برداشته به جوی آب سردی که تقریبأ در       
هوش و از حال رفته است در  پنجاه متری پائین آن قرار دارد داخل کنند و او که کاملأ بی 

 آید.کمتر زمانی به حال می
های معدنی دیگری وجود دارد که  سبلان آب  بالاتر از قوتورسو، در ارتفاعات     

بزرگترین آنها به "شابلُ" معروف است. آن چه در این باره باید گفت مناظر بسیار زیبای  
اطراف سبلان و هوای بسیار لطیف و مطبوع آن در تابستان است که در نقاط دیگر کمتر  

 شود. مثل آن دیده می
شود و مهمترین آنها در اردبیل به  دیده می های آب گرمدر اطراف باغرو نیز چشمه      

خال سوئی" یا آب خلخال شهرت دارد. این چشمه بر سر راه اردبیل به خلخال و  نام "خال
باشد، و چون  درجه سانتیگراد می 49نرسیده به کیوی قرار دارد و گرمای آب آن قریب 

در آنجا نشده از این    مطالعات علمی و پزشکی دقیقی، مثل دیگر آب های گرم حوزۀ اردبیل
شود.  رو در محل برای امراض مفصلی مقل "رُماتیسم" و درد مفاصل مفید خوانده می 

میزان آبدهی آن کم است و بدین جهت خالی کردن و پر نمودن حوضچه آن ساعاتی به  
ویژه  کند به انجامد. از کثرت حرارت ورود به این آب برای آدمی ایجاد زحمت می طول می
ن بخواهد به تدریج در آن وارد شود. از این رو باید یک بار در آن فرو رفت و  اگر انسا

هائی احداث  ها و دکان خانه طریق از سوزش بدن راحت شد. در اطراف این آب قهوه بدین 
دارند و در کنار چشمه  وسایل نیازمندی مسافران را برای فروش عرضه می   است که گشته  
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اند و به کسانی که مایل به اقامت  نصب کرده دارد چادرهائی  نیز، که بر سینۀ بلندی قرار
 دهند.باشند به اجاره می 

سوئی" یعنی  های باغرو آب گرم دیگری نیز در داخل جنگل است که به "مِشه از دامنه      
آب جنگل مشهور است. آب این چشمه بین قدمای اردبیل شهرت زیادی داشت و برای رفتن  

گفتند و از جمله  هائی میشد. پیشینیان در باب آن چشمه داستان استفاده می جا از چهارپا  بدان
آن که اگر شخص جُنُب، قبل از آن که در حوضچۀ پائین غسل جنابت کند، وارد چشمه  

 نماید. گردد ماری از آن بالا به وی حمله می 
برای استفادۀ   ندرت های اردبیلی کمتر از این آب خبر دارند و یا به امروزه شهرنشین      

های اردبیل و نمایند. در نزدیکی روند ولی روستائیان اطراف از آن استفاده میاز آن می
گویند  آخوندی" میلَه  بدان "گوزَه  آید کهجوار قریۀ ملاباشی، آب سردی از زمین بیرون می 

مام در آن  رفتند و استحاردبیلی برای آبتنی بدان جا می  و در گذشته گاهی برخی از بانوان 
 دانستند.را برای خود مفید می 

همچنان که در اول این فصل گفتیم متأسفیم که از معدنیات اردبیل اطلاعاتی در دست       
دانیم. امید است جوانان پرتلاش اردبیل  حیث نارسا می  نداریم و کتاب حاضر را از این 

و با شناسائی منابع کانی این  ویژه نگارنده را از این حیث جبران نمایند نقص گذشتگان، به 
 منطقه و نشر آن، اطلاعات کامل و کافی در اختیار علاقمندان بگذارند. 
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 فصل سوم 
 صنایع اردبیل

 
آمد و گرچه با نقاط دیگر روابط  اردبیل تا نیم قرن پیش یک جامعۀ بسته به حساب می     

های جامعه  نمود و نیازمندی بازرگانی داشت ولی قسمت اعظم مایحتاج خود را خود تهیه می 
 گردید.به دست صنعتگرانی از خود آن تأمین می 

کیفیت کنونی نبود و اصولأ  های صنعتی به چنان وسعت و شکّ نیست که فرآورده     
زندگی از حیث ضروریات و تجمّلات به قدر پیچیدگی و آلودگی نداشت و بدین جهت صنایع  

نیاز و  گردید و کمیت آن نیز محدود و تابع میزان نیز عمومأ ساده بود و با دست تهیه می 
و  های تصوریماندگیحال جامعۀ گذشته، با همۀ عقب  مردم بود. با این تقاضای 

های زندگی، بر محیط مرفّه کنونی اردبیل مزیّت و برتری داشت.  ها و ناکامی محرومیت 
کنندگان مطلق. و در جهان  زیرا آنان سازندگان و تولید کنندگان بودند و اینان مصرف

باشد. اگر چه این حقیقت ممکن  کننده می تر از مصرف انصاف همواره تولیدکننده ارزنده
 ن مردم خوش نیاید. است بر کسانی از ای

توان از نام بازارها و  اگر نام بردن و شمردن نیازهای آن روز مردم متعذرّ باشد می     
ها  مراکزی که در گذشته با نام صنایع شهرت داشت، و اکثرأ در عهد ما نیز به همان نام

 شوند، از قسمت اعظم آنها آگاه گشت. شناخته می 
باشد  دن صنایع متداول روز، نشانگر مطلب دیگری نیز میهای مزبور علاوه بر نمونام      

از جمله این که صنوف مختلف در این شهر از یکدیگر جدا بوده و هر یک در قسمت  
مخصوصی تمرکز داشته است. و نیز محل ساخت و فروش آنها یکی بوده و جز چند  

بیشتر صنعت  گری، که محل تولید و فروش آنها با هم فاصله داشته، صنعت، مثل کوزه
ساختند در همان جا نیز برای فروش های خود را میگران در همان جائی که فرآورده

نمودند و بدین طریق موضوعی به نام دلّال و واسطه در بین نبوده و اجناس به  عرضه می
های گرفته است و این امری است که دولت قیمت ارزان در دسترس خریداران قرار می

ها را، که از تولید تا  بر دست یافتن بر آن داشته و دارند تا قیمت  ایران، همواره سعی
کنندگان را، که در زیر  رسد، معتدل سازند و مصرفمصرف گاهی به چندین برابر می 

 توانند.زنند، به آسایش برسانند و نمی فشار سنگینی تورم و گرانی دست و پا می 
داشت که وقتی سخن از صنعت در اردبیل  توان انتظار با توجه به مطالب مزبور نمی     

های بزرگ و کوچک یا رشته صنایع گوناگون فعلی صحبت  آید از کارخانهمیان می  به 
شود بلکه از همان لوازمی که یک دهقان در زندگی ابتدائی و سادۀ خود بدان نیاز داشته،  می

یا آن شهروند قرون گذشته در قلمرو حوائج خود محتاج آنها بوده و استادکاران اردبیلی آنها  
 گردد. اگر چه ممکن است که برخی از آنها  اند، در این مبحث عنوان مینمودهرا تهیه می 
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 با تعریف علمی صنعت نیز انطباق نیابد. 
اردبیل منطقۀ کشاورزی است و برخلاف امروز، که دهقانان کارآمد و روستائیان ستبر       

ی  های اجتماعنظمی و پرقدرت، کشاورزی و دامداری را رها کرده با استفاده از بی 
دستفروشی در تهران و شهرها را به کارهای تولیدی خود ترجیح داده ده را به قصد شهرها  

دادند و اند، در گذشته قسمت اعظم ساکنان این منطقه را روستانشینان تشکیل می ترک کرده 
آنان در کارهای کشاورزی محتاج وسائلی بودند و این وسایل را در وقلۀ اول آهنگران و 

 ساختند. ه مینجاران برآورد
 

 آهنگری
آهنگران دستۀ معینی از صنعتگران اردبیل بودند و در بازار راستۀ مخصوصی به نام       

 شود. داشتند که امروز نیز به همین نام خوانده می 1"دمیرچی بازار"
ساختند  آنان هریک در این بازار دکان معینی داشتند و کورۀ مخصوصی در وسط آن می     

آوردند. آنگاه های بزرگ و زغال چوب حرارت مطلوبی در آن به وجود میو با کمک دم 
ساختند به شکل مخصوصی درآوردند در آنجا سرخ کرده با انبر  قطعات آهنی را که می 

گذاشتند و آمادۀ چکش زدن  آهنین بر روی سندانی که در جلوی کوره قرار داشت می
 نمودند. می

های سنگینی بر آهن  یانسالان نیرومندی بودند و با پتک ها معمولأ جوانان یا م زنچکش      
گرفت و برای شکل دادن به آن، آن  کوبیدند. خود استادکار با انبر آهن را میسرخ شده می 

گردانید و اگر در وسط کار و قبل از آن که آهن به شکل مورد نظر  را روی سندان برمی
اشت و قطعۀ دیگری را که سرخ شده  گذشد بار دیگر آن را در کوره می درآید، سرد می

 آورد.بود در می
کش، گاوآهن، زنجیرهای  های زراعتی، شن آهنگران معمولأ داس، چکش، شانه      

کوب، نعل کفش، کلبتین، بیل، کلنگ، چفت و لولای در، میخ، انبر، نعل  مختلف، قفل، قیمه 
های آهنی و  پایه نائی، سه های دور چرخ ارابه و درشکه، ماله و ابزارهای بچهارپا، حلقه 

 گذاشتند. ساختند و آنها را در قسمت جلوی دکان برای فروش میغیره می 
 

 سازی و چاقوسازی تلمبه
های آهنی برای کشیدن آب  کردند. بدین معنی از لولهسازی میبرخی از آهنگران تلمبه      

شد های ساخته شده از روسیه وارد میساختند و با آن که تلمبه های دستی می از چاه، تلمبه 
ها های زیادی داشت. این های ساخت اینان به سبب استحکام و ارزانی قیمت مشتری تلمبه 

رو آن قسمت از بازار به  کردند و از ایناز انتهای "دمیرچی بازار" فعالیت می در قسمتی 
 شد. خوانده می 2نام آنها "ناسوسچی بازار"

  دیگری از راستۀساختند و در قسمت گروه دیگری از آهن گران کارد و چاقو می      
 .کردندمعروف بود کار می  3"پچاقچی بازار"نام آنها به   آهنگران، که به

ای پیدا  آمد و هیچ خانه چاقو، مثل امروز در آن ایام نیز از وسائل زندگی به حساب می      
 آنها ساخت دست صنعتگران   در آن حداقل یک کارد نباشد. با این تفاوت که   نمی شد که

 . دمیر یعنی آهن1
 گفتند.های دستی را در اردبیل "ناسوس" می. تلمبه2
 گویند.ترکی "پچاق" می. کارد و چاقو را در 3
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های اردبیلیان مورد استفاده است محصول  امروز در خانه  محلی بود ولی کاردهائی که 
 باشد.های اروپا و آمریکا یا کره و فیلیپین می کارخانه 

 بود و بهترین آنها به   چاقوی کوچک در جیب هر مردی نیز معمول در قدیم داشتن یک      
 آنها را از ساختند و دستۀ قبیل چاقو را از فولاد میاینشد. تیغۀ می قلمتراش شناخته عنوان 

خاصی در کار خود داشتند و  کردند. برخی از چاقوسازان مهارتشاخ گوزن درست می 
شد. بهای زیادی فروخته می های آنها به آوردند و ساخته عمل می چاقوهای ظریف و زیبائی به 

 آمد.شمار می گروه به گوسفندان نیز از کارهای این  چینیپشم مخصوص  هایساختن قیچی 
گرفت و به وسیلۀ تسمۀ چرمی،  های دستی صورت می تیز کردن چاقو و قیچی با چرخ      

آمد. ولی از نیم قرن پیش که  شد، به حرکت در میکه توسط شاگردان دکّان کشیده می
های جدید معمل کردند که به  چرخمهاجرین به نام "چروون" از روسیه آمدند یک نوع 

 کرد.وسیلۀ یک نفر و با نیروی پای او حرکت می 
 

 حلبی سازی
سازها بودند که گرچه با آهن سر و کار داشتند  گروه دیگری از آهنکاران اردبیل حلبی      

آمدند و بازار آنها هم به نام "تنَِکَهْ بازار" شناخته  ای به حساب میولی خود رستۀ جداگانه 
کردند و چون این ورق ها را در اردبیل "تنَکَه"  های آهنی نازک کار می شد زیرا با ورق می
 شد.گفتند از این رو بازار آنها هم بدین نام خوانده می می

  سازها، بخاری، لوله، سطل، آفتابه، سماورهای کوچک معروف به محصول کار حلبی      
گری هم از کارهای  امثال آنها بود و لحیمهای مختلف به نام "لاخان" و حلبی، طشتک 

 آمد.اختصاصی آنها به شمار می 
 

 مسگری 
های صنعت قدیم در اردبیل مسگری بود که در بازار راستۀ نسبتأ بزرگ  یکی از رسته      

شد. در آن ایام نیز، مثل امروز، ظروف چینی  و طولانی به نام "مسگره بازار" خوانده می 
ها خانواده  شد از این رو تهیۀ آن برای همۀ بهای زیادی فروخته می  آمد و بهاز خارج می 

 کردند برای احترازآلات داشتند یا خریداری میدر خانه چینی  بود. آنانی هم کهمیسر نمی 
نمودند و در عوض از ظروف مسین استفاده  از شکستن، از به کار بردن آنها خودداری می

مسی از صنایع و کارهای وسیع این شهر بود و علاوه    کردند. از این رو ساختن ظروفمی
بر مسگران گروهی نیز به نام "قلََیْچی"، که تحریف شدۀ همان کلمۀ قلعچی است در نقاط  

 مختلف شهر به سفیدگری ظروف مذکور اشتغال داشتند.
های گرد و بزرگ  نامی برای بشقاب   مسگرها از اوراق مس، دیگ، قابلمه، دوری که      
های بزرگ و کوچک،  ، بشقاب، قراپالان یا آبکش، کفگیر، طشت، آفتابه، مجموعه بود

 ساختند. لگن، کاسه، طاس حمام، پیاله، تابه، سینی و دیگر لوازم زندگی میآفتابه 
آمد و در این بین مس زنجان با مرغوبیت خاصی شناخته  اوراق مس از خارج می      
کردند یا اشعاری به روی هائی نقر می خود نقش های شد. برخی از مسگران بر ساخته می

 نوشتند. آنها می 
 

 زرگری 
 شد. اینان  نام "زرگره بازار" خوانده میزرگرها هم بازار مخصوصی داشتند که به      
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ساختند. مصنوعات آنها  آلات میکاری بودند و از طلا و نقره زیت صنعتگران ظریف
 های سر بود. النگو، دستبند، گوشواره، انگشتری، گلریز، بند، سینه صورت گردن به 

های زیبائی برای بستن به مچ پا،  آلات مذکور خلخالپیشینیان آنها علاوه بر زینت      
ساختند و برای بانوان، می  1های زرین آویز شکل، برای دوختن به جلوی "یلَْ"هایتکمه 

کردند. در صفحات آغازین جلد دوم  یدان از طلا و نقره درست م اعیان و اشراف نیز انفیه 
ایم الرحمه سخن گفته نوشته الدین علیه این کتاب از روکش نقرۀ در ورودی مقبرۀ شیخ صفی

های زیبائی که طرح کرده خود را با این جمله  که سازندۀ آن، با خط ریز و در زیر گل
و استادی خود    " معرفی نموده و چهارصد سال قبل مهارت1020بیلی  "عمل امیرخان ارده

ایم خواندن  طوری که اشاره کرده  است و به اکنون نیز باقی   برا عرضه کرده است. این در
 باشد. عبارت مذکور بودن عینک و ذره بین متعذر می 

 
 نجاری 

گروه دیگری از صنعتگران اردبیل به کارهای چوبی اشتغال داشتند و مصنوعات خود       
آنها نجّاران بودند. اینان راستۀ به خصوصی نداشتند و   ساختند و در صدررا از چوب می 

 دادند.غالبأ در محلات و معابر شهر برای خود محل کار ترتیب می
جنگل و آزاد بودن استفاده از درختان آن در گذشته، موجب وفور   نزدیکی اردبیل به      

جه خرید و فروش  و ارزانی چوب در این شهر بود ولی از سی سال پیش که بریدن و در نتی
آن ممنوع گردیده، چوب نیز به صورت قاچاق درآمده و بهای محصولات آن مضاعف  

 گشته است. 
بایست قبلأ از آنها  آورند و نجّاران میها را معمولأ به صورت الوار از جنگل میچوب      

ده داشتند  ای از نجارها صرفأ تخته کردن الوار را بر عهتخته تهیه کنند. برای این کار دسته 
بندهای بلند و های مرتفع خود تخته ها در وسط دکانکشگفتند. ارّهکش میو آنها را ارّه

 بریدند. ساختند و الوارها را به روی آن قرار داده میمحکمی می 
های های مورد نظر بریده شود به وسیلۀ نخ ضخامت  برای آن که تخته صاف و به      
آوردند و بدین طریق محل حرکت ارّه را خط مستقیم به وجود می روی آنها  آلود، بهرنگ

شد های بزرگی که به وسیلۀ دو نفر کشیده می ساختند. الوارها را عمومأ با ارّه مشخص می 
بند و دیگری در زیر آن قرار گرفته این  بریدند بدین معنی که یک نفر در روی تخته می

یده شده را چند روزی در جلوی آفتاب خشک  دادند. نجارها قطعات برکار را انجام می 
 بردند.کردند و سپس به کار می می

 
 صندوق سازی و خرّاطی

، پنجره، اشکاف، قفسۀ دکّان، چهارپایه، نیمکت، تخت،  بساختۀ نجّارها معمولأ در     
کردند و  سازی میکرسی، زیربخاری، گهواره و نظایر آنها بود ولی برخی از آنها صندوق

ها پخته  ساختند یا برای نگهداری نان، که در خانه لباس، رختدان و صندوق میاشتنبرای گذ
سازی شغل ظریفی بود و برخی از کردند. صندوقهای بزرگی درست می شد، صندوق می

 آوردند.های زیبائی به روی رختدان و صندوق به وجود می استادکاران با نوارهای آهن نقش 
  تراشیدند یا از قطعات آن د و از چوب وسایل مخصوصی می بعضی دیگر خرّاط بودن     

 آب ازاول عبارت از دلو چوبی برای کشیدن ساختند. این وسایل در درجۀ لوازم دیگری می
 پوشیدند.  ها بود که با شلیته و شلوار می. "یلَْ" عبارت از کت مخصوصی برای زن1
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های مقوائی  های چوبی به جای جعبه کوب، قوطی گوشت چاه، نورد برای پهن کردن خمیر،  
ها، دستۀ داس و های چوبی برای باد دادن خرمنامروزی برای قنّادها، دستۀ بیل، شانه 

 ها بود. های چوبی برای بچه بازیچکش، دوک دستی برای رشتن پشم و برخی اسباب 
 

 ارابه سازی 
ی از صنایع چوبی اردبیل  را تشکیل  در نیم قرن پیش ساختن ارّابه قسمت بزرگ         

آمد و علاوه بر  داد زیرا ارّابه در آن ایّام بزرگترین وسیلۀ نقلیه و حمل بار به شمار میمی
 شد.شهر در روستاها هم از لوازم کار کشاورزی محسوب می 

های اردبیل عمومأ چهارچرخه بودند و با نیروی دو گاو حرکت  در آن دوران ارابه     
ها ساختن گاری نیز، که دارای دو چرخ بزرگ بود و  دند ولی پس از آمدن چروون کرمی

 شد، معمول گردید.با یک اسب کشیده می 
شد. دو سر آنها را به صورت استوانه  های ارابه از الوار چوبی ساخته می محور چرخ      
و رطوبت   گذرانیدند. چون در نتیجۀ کار و هواها را بر آنها می تراشیدند و چرخ می

شد کردند، سائیده می ها در آن حرکت میهای مذکور، به ویژه انتهای آنها، که چرخ چوب
آهنی قطوری  از این رو صنعتگران شیاری در وسط طولی محورهای مذکور کنده، میلۀ 

گذاشتند،  های آهنی میها را، که در وسط طوقۀ آنها نیز لوله دادند و چرخدر آنها جای می 
 بستد. ها می این میله به دو سر 

محور جلو و عقب ارّابه به وسیلۀ الوار محکم دیگری، که به منزلۀ "شاسی اتوموبیل"ها       
شد. محل اتصّال این شاسی در محور عقب ثابت و در محور  بود، از وسط به هم متصّل می

 نمود.جلو متحرّک بود و گردش ارابه را به راست و چپ میّسر می 
چوبی  هایابه، در جلو و عقب، باز بود ولی دو طرف دیگر آن با نردهدو سمت ارّ      

 گردید.شد، بسته میبلندی، که به شکل نردبان ساخته می 
گردید و استادکاران مخصوصی منحصرأ بدان های ارّابه نیز از چوب تهیه میچرخ      

ع چوبی تشکیل  ای را در این رشته از صنایکردند و در واقع صنف جداگانه مبادرت می 
پوشانیدند و نیز داخل  های آهنی می ها را با حلقه دادند. دو جدار بیرونی محیط چرخ می

 گذاشتند.های آهنی کار می های آنها، چنان که گفتیم با مهارت خاص لولهطوقه 
عمومی شد ساختن آن نیز رواج یافت    قرن پیش که درشگه در اردبیل وسیلۀ نقلیۀاز نیم     

و به   های ظریف و زیبا که ساختۀ دست استادکاران این شهر بود به بازار آمدهو درشگ
 نقل و انتقال مسافرین پرداخت. 

 
 نعلبندی

شد و علاوه بر آنها، خود اسب و الاغ و استر نیز  درشگه و گاری با اسب کشیده می      
های آنها  اد سمبار و مسافر را بر عهده داشت و چون در اثر کار زی اعظم انتقال قسمت

کرد از این رو بر  سائیده شده و در صورت عدم توجه موجبات لنگی چهارپا را فراهم می
 نمودند. بستند و بدین طریق سلامت آنها را تأمین میپاهای آنها نعل می

گفتند، بازار مخصوصی نداشتند بلکه در  گر" می نعلبندان، که در اردبیل آنها را "نالچه      
خورد و کسانی بدین طریق امرار معاش  گری به چشم می هر کوی و برزنی دکّان نالچه 

ساختند. نعلبندان آنها را  کردند. نعل را آهنگران، چنان که گفتیم، از قطعات آهن میمی
 های نمودند و شکل و اندازهبه وسیلۀ چکش و سندان از نو پرداخت می خریداری کرده 
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 بستند. های مخصوصی آنها را بر پای ستوران میدادند. سپس با میخ معینی بر آنها می 
اطلاعی، ممکن بود  نعلبندی مهارت خاصی لازم داشت زیرا با کوچکترین اشتباه یا بی      

 گ و معیوب گرداند.میخ به پای حیوان بخورد و آن را لن
نعل و کوبیدن میخ   جوان نیز کار مشکلی بود زیرا آنها از بستن  هاینعل کردن اسب      

شدند و گاهی با لگدپرانی و حرکات تند سبب ناراحتی استادکار  می پای خود مانع  به 
د.  کردنگردیدند. در این مورد استادکاران ورزیده با دستگاه مخصوصی آنها را رام میمی

بدین معنی که قبلأ لب پائین حیوان را در حلقۀ طنابی، که به دو سر قطعه چوب محکمی  
پیچیدند. لب حیوان بدین طریق تحت فشار  بسته بودند، جا داده حلقه را به دور چوب می 

 کرد.گرفت و تا پایان کار که همچنان باقی بود، شیطنت و لگدپراکنی نمی قرار می
 

 سرّاجی و پالاندوزی
توان استفاده  از اسب و الاغ بدون زین و پالان، به ویژه برای سواری، به زحمت می     

آمدند و از استادکارانی نمود. از این رو دارندگان این قبیل چهارپایان در صدد تهیۀ آنها برمی 
 کردند.ساختند خریداری میکه چنین وسایلی می

هائی  آمدند و در راسته نعتگران به حساب می ها هر دو اصنافی از صپالاندوزها و سرّاج      
 پرداختد.شد به ساختن آنها مینام آنها "پالاندوز بازار" و "سرّاجا بازار" خوانده می که به 
ها با هم فرق داشت و نحوۀ دوخت آنها برای اسب و الاغ و شتر، همچنین در  پالان      

هائی  صالح اولیۀ آنها عمومأ بافتنی کرد. مبعضی مواقع برای باربری و سواری، تفاوت می 
های مخصوص  نام "کولشَ" بود. پارچه  گندم و جو بههایکهنه، و ساقه مثل گلیم و پلاس

دوختند. سپس کولش را با مهارت خاص، و به کمک  پالان را با الگوی معینی بریده می 
استفادۀ برخی  دادند. گاهی برای بود، در آنها جای می میلۀ آهنی که نوک آن دو شاخه

دوختند تا  های کهنه میهای فرشنشن، پالان را با تکه  طوایف ده کدخدایان پیر یا رؤسای
 های معمولی گردد.نرمتر شود و راحتی آنها بیش از پالان 

ساختند، سرّاج  کسانی که ابزار و وسایل لازم، غیر از کفش و چاروق، را از چرم می      
شدند. کار مهم سراجان در اردبیل ساختن لگام، زین اسب، کمربند، شلاق یا  خوانده می

ها را از چرم دبّاغی شده  اینهای مسافرتی بود و همۀ و ... در این اواخر چمدان  1"قَمْچی"
آوردند ولی در د. بهترین زین اسب را در روزگار گذشته از روسیه می کردندرست می 

 ساختند. های ظریف و زیبا میاردبیل نیز استادکارانی بودند که زین 
 

 کفشدوزی 
دوزی از قدیمیترین صنایع این منطقه بود و گرچه امروز تقریبأ متروک گشته  کفش      

 باشد. بازار" اکنون نیز باقی می است ولی راستۀ آنها همچنان به نام "باشماقچی  
داشت. قسمت عقب آنها مخصوص دوختن، و    بازار معمولأ طول زیادی  های این دکّان      

 ها و فروختن آنها بود. بخش جلو برای عرضه کردن کفش 
شد و برخلاف امروز که انواع مختلف  ها در دو گونۀ زنانه و مردانه دوخته می کفش      

اند، یا "دیک دابان" یعنی پاشنه بلند بودند و یا "یاستی دابان" یعنی پاشنه کوتاه.  پیدا کرده
گفتند و تخت آن را نیز با چسباندن  های دیک دابان مردانه را معمولأ "قوندارا" میکفش
 ساختند ولی نوع دیگر آن ی چرم، بین چرم زیرین و کف داخل کفش، دو لایه می هاتکه 

 گویند.کنند در ترکی "قمچی" می. شلاقی را که بر سر چوبی بسته در اسب سواری از آن استفاده می1
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 دوختند. شد که رویه و تخت آن را از یک لا چرم می نامیده می   1"تک گون"
گفتند و  کردند که آنها را "ساغِری" می ش دیگری به پا میدهقانان قدیم یک نوع کف     

زنانه و مردانۀ آن به یک شکل بود جز آن که رویۀ زنانه را اغلب از تیماج و یا میشن  
 دوختند.دار میرنگین یا پارچه با حاشیۀ ملیله 

شد، کفش پاشنه بلند زنانه را "پوتین" و پاشنه کوتاه آن را، که سبک و نرم می      
خواندند و باید گفت که این هر دو کلمه روسی بود و مجاورت اردبیل با  می  2ویک""چِهْ 

روسیه و رفت و آمدهای بلامانع گذشتگان این شهر بدان نقاط، رواج این قبیل کلمات و  
نمود. مردان متمکن در زمستان از روی کفش  منطقه آسان می   اسامی را در زبان مردم این 

گفتند. گالوش کردند و کفش و گالوش را روی هم "پوتین گالوش" می میخود "گالوش" به پا  
های سبک لبود،  چکمه آمد ولی کفش آن را، که معمولأ به صورت نیم عمومأ از روسیه می 

 دوختند.در اردبیل می
 

 سازی چرم
گردید و از این رو قابل توجه است که کلیۀ مصالح و لوازم کفش در محل تهیه می      

ها در خانه سازی نیز در کمال اهمیتّ بود. دبّاغ جنبی دیگری، به ویژه دبّاغی و چرمصنایع  
شرقی و شمال غربی شهر و در کنار قسمت سفلای رودخانۀ بالخلو و نهر   دو نقطۀ شمال

خانه"، که آن نیز منشعب از بالخلو بود، قرار داشت و کارگران زیادی در آنها کار "سلاخ
آمد، و یا در شهر تهیه  های گاو و گوسفند را، که از روستاها می پوست کردند. آنان می
آوردند و صورت چرم و میشن و تیماج درمیکردند، با اصول ابتدائی عمل آورده به می

ها خانه نمودند. چون تعداد دباغ شهر قسمتی از آنها را نیز صادر میعلاوه بر تأمین مصرف  
این رو بعضی از چرم فروشان آنها را به صورت خام   معدود و عرضۀ چرم زیاد بود از

خشکانیدند  سود کرده در جلو آفتاب می کردند. اینان پوست گاو و گوسفند را نمک صادر می
 فرستادند.بندی کرده به تبریز و همدان می طریق خاصی بسته و آنگاه به 

 
 دوزیچاروق

کردن در  ت سبکی و نرمی، کار عل پا کردن چاروق خاص دهقانان بود زیرا به  به     
نمود و برخلاف کفش که همواره در اراضی خاک رسی مرطوب مقدار بیابان را آسان می 

 نداشت.  نماید، چاروق آنچنان آلودگیزیادی گل در خود جمع می
چیان مشتریان زیادی داشتند  دوختند و چون چاروقچاروق را عمومأ از چرم خام می      

چی بازار نیز در کردند و بدین جهت چاروق زّا از هم در بازار کار میلذا در دو قسمت مج
 اردبیل دو بازار بود یکی نزدیک خرّاطا بازار و دیگری در حوالی زرگره بازار.

 
 بافیریسی و فرش نخ

الایام در این منطقه  بافی بود که از قدیم رشتۀ دیگری از صنایع معمول در اردبیل فرش     
 آمد.ویژه در روستاها وسیلۀ اشتغال بانوان و دختران به شمار می  رواج داشت. به

های آنها نیز  شد غالبأ به صورت کناره بود و نقشهائی که در اردبیل بافته میفرش     
  شد و چون طرح آنان به وسیلۀ بیشتر به صورت طبیعت و تصویر حیوانات منظور می

   رسید. اما دربه صورت ابتدائی به نظر میگشت از این رو اغلب  خود دهقانان تهیه می 
 Tak gueun 2 .Tchevik. به تلفظ فرانسه 1
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 بافتند. های زیبا و گرانبها می خود شهر فرش
ریسی شد و چون دستگاه نخ بافی نیز در محل تهیه می دوزی تمام مصالح فرشمثل کفش      

گرفت. اینان با  ها و به وسیلۀ زنان صورت می "ماشینی" وجود نداشت، این کار در خانه 
شد، ها و به نام "داراخ" یا شانه ساخته می های دستی مخصوصی، که به وسیلۀ خرّاطدستگاه 

رشتند  رده سپس توسط دستگاه دستی دیگری به نام "جَهْرَه" یا دوک، آنها را می پشم را شانه ک
 آوردند.ها را به صورت رشته درمی و پشم 
شد تاب کمتری بافی تابیده می ها از حیث تابیدن مختلف بود. آنهائی که برای فرشرشته      
که برای بافتن گلیم و  گرفت. ولی قسم دیگری یافت و نام "خاما" یا خامه به خود میمی

گردید. یک نوع از این  تر می گشت تاب زیادی خورده نازکتر و محکمجاجیم رشته می 
بافتند و از آن لباس  تافتند و با آن شال مخصوصی می ها را بسیار نازک و محکم میرشته 

 دوختند.مردانه می 
بافتند. در شهر و  فرش را در دستگاه عمودی و گلیم و جاجیم را در روی زمین می      

  های بافندگی ابتدائی، که به کردند و با دستگاه ها نیز کسانی جولائی می بعضی از دهستان 
بافتند.  ای به نام "شال" میوسیلۀ یک نفر و با نیروی دست و پای او کار می کرد، پارچه

چه را  مالیدند تا پرزهای آن روی پاراین شال را پس از اتمام در آب گرم خیس کرده می 
 مانند بودنش درآورد.بپوشاند و آن را از شکل گونی

های بسیار نازک تابیده نوعی  در برخی از روستاها به ویژه در محال "اجارود" با نخ      
بافتند که عینأ مثل پارچه بود و اشراف و متمکنین با آن لباس مردانه  شال ظریف می

یعنی    1گردید "یرده توخونما"م شتر تهیه می دوختند. این نوع شال را، که اغلب هم با پشمی
 فروختند. خواندند و به بهای بالنسبه زیادی میباقته شده در زمین، می 

 
 نمدمالی

ای به نام نمدمالان "کِچَه  قسم دیگری از این صنعت نمدمالی بود که در بازار راسته     
خورده نمد  های بزرگ و درازی داشتند و با پشم شانه شد. اینان دکان بازار" خوانده می

کردند، طریق که پارچۀ سفره مانندی بزرگی را، که از گونی درست می ساختند. بدین می
ها را به یک ضخامت و به طول و عرض مورد نظر بر روی  کرده پشم  در وسط دکان باز

ها نمودند. آنگاه پارچۀ مذکور را از یک سر، مثل لوله، بر روی خود و پشم آن پهن می 
آوردند. سپس طناب محکمی را به دور آن پیچانیدند و آن را به شکل یک استوانه درمیمی

شش جوان قوی هیکل که شاگردان یا فرزندان   کردند. پنج یا پیچیده شروع به مالیدن می 
دادند، آن را رو به یک سمت  نمدمال بودند با یک پا، که با فشار به روی استوانه قرار می

کردند و این کار  رسیدند جهت خود را عوض میغلتانیدند و چون به آخر آن میدکان می
دادند. وقتی استادکار، مه می را برای مدتی، که در مجموع کمتر از سی چهل ساعت نبود، ادا

دانست آن را باز کرده نمد را که به  بر مبنای تجربه و تشخیص خود مالیدن را کافی می
نمود. نمد را بیشتر برای فرش صورت زیبا و محکمی درآمده بود برای فروش عرضه می 

 نمودند. بردند و طبقات متوسط از آن استفاده می ها به کار میکردن خانه 
شد زیرا نمدمالان هنگام چیدن  ندرت ساده و یک رنگ ساخته می  اید گفت که نمد به ب     
  کردند و نمدهای منقوش و های رنگین بر روی آن طرح میهائی نیز با پشمها نقش پشم

 آوردند.زیبائی به وجود می 
 . در جلد دوم این مجموعه به آن اشاره شده است. 1
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کردند. از این رو شستن پشم  های شسته استفاده میاز پشم   بافان و نمدمالان عمومأ فرش     
هائی از شهروندان و  آمد و ممّر معاش خانواده نیز خود شغلی برای جمعی به حساب می 

 داد.دهقانان را تشکیل می 
آمد بیش از میزان مصرف محل بود و لذا قسمتی از  پشمی که در اردبیل به دست می      

نمودند و غالبأ  تجّار به خصوصی آنها را خریده آمادۀ صدور می کردند و آن را صادر می
 فروختند.ها می آنها را به روس

 
 خیاّطی

دادند. آنان در می ها نیز دستۀ دیگری از صنعتگران این شهر را تشکیلخیّاط      
پس از   دوختند ولیمیها را با دست نبود لباسهای دوخت معمول ماشین گذشته، که روزگاران

 تدریج بین آنها متداول گردید.وارد شد استفاده از آن به   های مزبور از راه روسیه چرخآن که 
ها با "مد"های امروزی فرق داشت و نوعأ بلند و بدون یقۀ برگردان بود و  شکل لباس      

آورد ولی آستر و دگمه  شد. رویۀ لباس را خود مشتری می به قد و اندازۀ مشتری دوخته می 
نمود. دوخته فروشی معمول نبود اما پس از آن که  و دیگر لوازم آن را خیاط تهیه می

 های دوخته نیز کم کم متداول گردید.ل آمدند تهیه و فروش لباس ها به اردبیچروون
نام "درزی بازار" داشتند ولی بعدها در ها در قدیم، راسته و بازار مخصوصی به خیّاط      

 نمودند. نقاط مختلف پراکنده شدند و غالبأ در محّلات و نقاط دیگر شهر بدین کار مبادرت می
 اعلای هاییزد و اصفهان بود ولی پارچه هایمحلی یا بافته  پارچۀ لباس معمولأ شال     

شد و وسیلۀ بزازها فروخته می  خارجی نیز از نوع "گاباردین"، "ماهوت" و "فاستونی" به 
از دوزندگان در دوختن عبا تخصص   ایمتمکنین و ثروتمندان مشتریان آنها بودند. دسته 

 آمد.به شمار می ای از خیاطیداشتند و عبادوزی خود راسته 
 

 کلاه دوزی 
 دوزان بودند و در "بورکچیکردند کلاه  با سوزن و نخ کار می  دستۀ دیگر از کسانی که     

دوختند. امروز کلاه گذاشتن  بازار" یا بازار کلاه دوزان، روبروی مسجه جامع فعلی کلاه می
داده است ولی در ایام گذشته  تقریبأ از مد افتاده و کلاه دوزی اهمیت پیشین خود را از دست  
کردند و کلاه نداشتن را از همۀ شهروندان و روستانشینان مرد، از کلاه استفاده می

طور عموم سرهای خود را دانستند و چون مردان تقریبأ به های بزرگ اجتماعی میادبیبی
 نمود.ن کلاه لازم می سر گذاشتتراشیدند لذا برای احتراز از سرما نیز به میتیغ انداخته از ته 

های ای بود، کلاههای آن دوره به طور کلی بر دو نوع مخروطی یا استوانه کلاه      
شد، در محل  مخروطی را، که در اصل به شکل هرم چهار یا پنج وجهی دوخته می 

رسد تحریف شدۀ "طاس کلاه" باشد. این نوع کلاه  گفتند، که به نظر می"طاساکی" می 
کردند. وران از آن استفاده می ن بود و در شهر نیز بیشتر کارگران و پیشه مخصوص دهقانا

ها از طاساکی  گذاشتند شب سر می های نوع دوم بهآن دسته از شهروندان هم که از کلاه 
 گفتند. خوابیدند و بدین جهت اینان آن را شب کلاه می استفاده کرده با آن می

تند بدین طریق که بر طبق الگوهای مخصوص،  دوخطاسکی را از نمد و پارچه می     
ای به  الساقینی از نمد بریده، به هر تکه از آن پارچه های متساوی برای سنین مختلف، مثلث 

های مساوی، با نخ و سوزن به هم  دوختند. سپس آنها را دو به دو در ساقعنوان آستر می 
 آوردند.صورت کلاه درمیای بردور قاعده، به وصل کرده پس از کشیدن رویه و حاشیه 
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ساختند بدین طریق که مستطیلی از مقوّا را بر مبنای های نوع دوم را از مقوّا میکلاه      
الرسم های آن را، که علیآوردند و یکی از قاعدهالگوهای معین به صورت استوانه درمی 

گاه به داخل آن آستر  گرفتند. آنمانند دیگری می  اندکی تنگتر از دیگری بود، با مقوای دایره
 دوختند. و به خارجش رویه می 

رنگ مشکی   هائی مثل ماهوت و فاستونی، بهها را معمولأ از پارچه رویۀ چنین کلاه      
گفتند ولی برای کلاه برخی از اعیان  صورت آن را کلاه امیری می   کردند و در این می  تهیه 

ها را بخارائی کشیدند و چنین کلاه ، رویه میآوردندو اشراف از پوست بره، که از بخارا می
 نامیدند. می

دار در ایران معمول شد که آن را  پس از تأسیس سلسلۀ پهلوی نوع دیگری کلاه لبه     
دوختند. شکل این کلاه شبیه  دوزان به جای امیری از آن میگفتند و کلاه  "کلاه پهلوی" می

لبه داشت و گویا از کلاه افسران فرانسوی تقلید شده  در جلو  امیری بود با این تفاوت که 
بود. چندی از دوران کلاه پهلوی نگذشته بود که کلاه "شاپو" برای مردان اجباری شد و از 

حال برخی از دوزان از ساختن آن درماندند. با این  گردید زیرا کلاه خارج وارد اردبیل
ه ساختن آن کردند و چون در بازار رقابت  های نرم، شروع ب نمدمالان با تهیۀ قالب و کرک 

 شکست خوردند از این کار باز ماندند. 
ها کلاه  آموزان دبیرستان مردان، برای دانش موازات تجویز کلاه شاپو برای به     

دوزان به ناچار شکل    ها کلاه "برِِه" مقرر گردید و کلاه"کاسگت" و برای نوآموزان دبستان 
 دوختند.های جدید می رده کلاه کارهای خود را عوض ک

 
 بافیدستکش و جوراب

پوشیدند به ویژه در فصل زمستان که برای احتراز مردان و زنان اردبیل جوراب می      
های قدیم عمومأ از پشم و با دست  نیاز نبودند. جوراباز سرما در داخل اطاق نیز از آن بی

کردند.  نها را بافته برای فروش عرضه می شد و زنان روستائی مقادیر زیادی از آبافته می 
های رنگین نقش و نگارهای زیبائی در آنها  بود و بیشتر با نخ ها ندرتأ ساده می این جوراب 

شد. برخی از انواع آنها از حیث ظرافت و رنگ و گیرائی نقشه شاهکاری به  دیده می
 شد. آمد و جزو هنرهای زیبا شمرده میحساب می 

کردند. از نیم قرن  ارج از خانه به جای جوراب از "چاخچور" استفاده می بانوان در خ     
های ماشینی از خارج وارد این شهر شد، آنان که نوآوری را دوست داشتند  پیش، که جوراب

های نخی و بعد  های محلی را با آنها عوض کردند و کم کم جورابچاخچور و جوراب
 "پلاستیکی" را جانشین آنها ساختند. 

شد و بیشتر مردها، آن هم در زمستان از آن استفاده  دستکش نیز از پشم بافته می      
بافتند از این رو  گفتند میرا "تیفتیک" می کردند. دستکش را از کرک، که در اردبیل آنمی

کردند و گاهی آنها  نیز دستکش نهیه می  شد. برخی از بانوان از پشم بسیار نرم و گرم می 
 بافتند. وش میرا رنگین و منق

 
 گری کوزه 
دستۀ دیگری از صنعتگران اردبیل با خاک و گل و نظایر آنها سرو کار داشتند و اینان       
گری مخصوص روستای داشکسن یا  پزان بودند. کوزهگران، آجرسازان، گچ و آهککوزه

ساختند که در رأس آنها  دهکده وسایل سفالی می  ایم اهالی این ججین بود و چنان که گفته 
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شد. کوچکترین آنها  های مختلف ساخته می ها در اندازهکوزهداشت. این های آب قرار کوزه
گفتند. نوع دیگری از آن "بارداخ" نام داشت  را "بزِکْچه" و بزرگترینشان را "سَیَنْگ" می

 رفت.های بزرگ امروزی برای آب خوردن به کار می و مثل لیوان 
ساختند و نیز نوعی کوزۀ  ها می هم اینلولهنگ را، که نسل مقدم آفتابه برای تطهیر بود       

های کردند که روستائیان مشتری بزرگ با دهانۀ بالنسبه فراختر به نام "نهِْرَه" درست می
کار، گرفتند. زنان شهروند علاوه بر این دادن در آن، کره می آنها بودند و از ماست با تکان 

 کردند.این سرکه ترشی دلپذیر درست می بردند و با  نهره را برای انداختن سرکه به کار می 
تی" یا دیزی برای های سفالین به نام "گُنْگ"، "پی کوزه گران گلدان، تنبوشه یا لوله      

ساختند  نیز می  1های دیگری مثل تتُکَ و دُلْکَهبازیپختن گوشت، طغار، و اشیاء و اسباب 
 آوردند.می و پس از پختن و آماده کردن، آنها را برای فروش به شهر 

 
 آجر سازی

ساختند و فقط برای زیبائی، قسمتی از  های دور معمولأ بناها را با خشت می در گذشته      
کردند. از این رو مصرف آن کمتر  نمای آن را، مثل اطراف در و پنجره با آجر درست می

کار بردن آجر کم که به بود و در شهر بیش از یکی دو کورۀ آجرپزی وجود نداشت. ولی کم
های بیشتری  خانه شد و کوره یافت تهیۀ آن نیز بیش از پیش معمول رواجدر خود ساختمان  

در جوار شهر و بیرون دروازۀ آستارا احداث گردید. در سنوات اخیر تولید آجر در این  
شد. از این رو در  ها، که به شکل ابتدائی خود، جوابگوی تقاضای زیاد مردم نمیکارگاه 
اد کورۀ آجر پزی جدید به شکل "هوفمان" به وجود  خورشیدی شرکتی برای ایج  1332سال  

  1332مرداد    28آمد و سهامی نیز بدین منظور پیش فروش گردید. اما با پیش آمدن کودتای  
 2این شرکت معطل ماند و سرانجام با استرداد سهام دریافتی به صاحبان آنها منحل شد.

های جدید با  ن داشت که کورهافزایش تقاضا بعدها برخی از صاحبان سرمایه را بر آ     
اصول علمی و فنی بسازند و نیازهای ساختمانی را از حیث آجر برطرف سازند. در عهدی  

 آوریم در اردبیل شش کوره از نوع مذکور فعالیت دارد.که ما این مجموعه را گرد می 
 

 پزیگچ و آهک 
هائی  ج دگرگونیآیند و پس از استخراج محتاگچ و آهک از معدنیات به شمار می     
 باشند تا قابل استفاده شوند. می

الایام در این حوزه وجود داشته، از گچ برای سفیدکاری و از آهک این هر دو از قدیم     
های نه چندان دور، سیمان در این  شده است. تا گذشته ها استفاده می در پی بناها و ساختمان 

دهد از آهک ا که امروز سیمان انجام می شد و از این رو تمام آن چه رشهر فروخته نمی 
ها و نظایر آنها، آن را با  های حمام ها، خزینه گرفتند و در برخی موارد چون حوض می

خاکستر و ماسه و زردۀ تخم مرغ و الیاف پنبه مخلوط کرده مادۀ جدیدی به نام ساروج تهیه  
 رفت با آن  فوذ آب می نمودند و جاهائی، مثل کف حوض و غیره را که احتمال نشت و نمی

 . به جلد دوم این کتاب مراجعه کنید.1
ای از بازاریان روشنفکر و آزادیخواه بودند که به تشویق نگارنده، که در . تشکیل دهندگان این شرکت عده 2

آن زمان شهرداری آن شهر را بر عهده داشت، بدین کار مبادرت کردند و با سهام پنج هزار ریالی که به 
ان و از خود ما فروختند سرمایۀ معتنابهی جمع کردند. پس از کودتای مزبور جهات سیاسی و علاقمند

گفتند مانع فعالیت این شرکت در حال تأسیس شد و به ناچار کارشکنی های کسانی که خود را شاه دوست می 
 وجوه دریافت شده به صاحبان آنها مسترد گردید.
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ند ساروج، موقع خشک شدن ترک برندارد چندین  پوشانیدند. برای آن که گل خمیر مانمی
 کردند.کشیدند و از خشک شدن یک بارۀ آن جلوگیری می روز آن را به نرمی ماله می

کردند ولی در خود شهر نیز، مثل کنار پل  آهک را عمدتأ در قریۀ داشکسن تهیهّ می      
مثل آهک در داشکسن    هائی برای پختن سنگ آهک ساخته بودند. گچ همابراهیم آباد، کوره

گردید ولی یک نوع آن از قریۀ "نُوَشْنَق" در محال و بلکیج به دست  استخراج و تهیه می
 ایم.گفتند و ما قبلأ در اینباب مطالبی نوشته آمد که آن را "بوئرگی" میمی

 
 دوشاب سازی 

ای داشت و راستهبگذریم دوشاب سازی نیز صنعتی بود که در اردبیل رواج  ها که از این     
 از بازار پیرعبدالملک، که محل کار دوشاب سازان بود به "دوشابچی بازار" شهرت داشت.

گرفتند بدین طریق که کشمش را با فشار زیاد به صورت  دوشاب را از کشمش می      
گرفتند و این شیره را به طرز خمیری درآورده با افزودن مقداری آب، شیرۀ آن را می

 آوردند.به صورت دوشاب درمیخاصی پخته  
های اردبیل مهارت چشمگیری  آمد ولی دوشابچی گرچه کشمش از مشگین و مراغه می     

شد. مصرف  می در ساختن دوشاب داشتند و محصول کار آنها با مرغوبیت خاصی فروخته
دی  آمد و به قیمت بالنسبه زیادوشاب در آن زمان زیاد بود زیرا قند و شکر از روسیه می

شد از این رو جز مصرف چای، آن چه که از قند و شکر ساخته بود از دوشاب فروخته می 
 شد.استفاده می 

پیش کسوت دوشاب سازان اواخر سلطنت قاجاریه در اردبیل "طهماسب" نام داشته و       
داده است. او به وسیلۀ قاطری سنگ آسیائی بزرگی را برای گرفتن شیرۀ کشمش حرکت می 

داد ای انجام میالمثلی در این شهر گشته و هر کس که کار بیهوده رو قاطر او ضرباز این  
شده است. در دیگر نقاط ایران این امر به  با عنوان "تأمزون قاطری" بدان قاطر تشبیه می 

 شود.شکل "قاطر عصار" عنوان می 
که  ند و چنان کردند و در این کار مهارت خاصی داشتها نخودچی هم تهیه میدوشابچی      

ایم ساختن نخودچی مأکول و مرغوب از سی چهل سال پیش به  در جلد دوم این کتاب گفته 
وسیلۀ آنها در تهران و از این راه در نقاط دیگر ایران معمول گشته است. قبل از آن در 

شد که چندان مأکول  تهران و نقاط دیگر یک نوع نخودچی ریز و سفت و با پوست تهیه می 
 نبود.  و مطبوع

ترین  ساختند که معمول دوشاب سازان از شیرۀ کشمش حلواها و گزهای گوناگونی می      
های ها از مشتریگفتند و بچه آنها گز کنجدی و گردوئی بود. این گزها را "اوئما حلوا" می

 آمدند.پر و پا قرص آنها به شمار می 
 

 صابون سازی و شمع ریزی 
سازی بود که در گذشتۀ این ولایت رونق بسیار  ردبیل صابون از جمله صنایع قابل ذکر ا     

شود اردبیل، به مناسبت وفور چربی  داشت و در دورانی که به چهل سال قبل منتهی می 
شوئی و حمام  ها عمومأ برای رختآمد. صابونشمار می  حیوانی، از مراکز مهم تولید آن به

پزها صابون را در درجات صابون آمد. شوئی معطر از روسیه میبود و صابون دست 
نام "لیغا" معروف بود که به  ترین نوع آن به ساختند و پست گوناگون می  مختلف و اشکال

نمودند. مقارن با زمانی که این صنعت به واسطۀ ورود  تری عرضه می بهای نازل
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لاء،  نوع صابون رنگین اعسازان یک شد صابون های غیرمحلی، تهدید به تعطیل می صابون 
ساختند و موادی برای نرم و سفید نگهداشتن پوست دست و صورت  کرده میبه شکل نیم 

 سلیقه مشتریان زیادی داشتند. زدند و بدین طریق در بین بانوان خوشبر آن می 
ساختند.  های محرم و نوروز شمع می سازان در دو موقع از سال، یعنی نزدیکی صابون      
شد ولی کردن در مساجد خریداری میو ساده بود و برای روشن محرم عمومأ سفید  هایشمع
های سبز و زرد و قرمز کشیده نوروزی رنگین بود و بر روی بدنۀ سفید آنها خط هایشمع
 1نمودند.نو روشن می سوری یا تحویل سال ها آنها را بر سر سفرۀ چهارشنبه شد و اردبیلیمی

 
نیم قرن پیش در اردبیل رونق داشت و صنعتگران شهر  این ها از جمله صنایعی بود که تا  

آوردند. قسمت اعظم مایحتاج منطقه را، که به ولایات اربعۀ اردبیل معروف بود، فراهم می 
بسته، عملکرد صنایع محلی محدود به حدود مصرف   چنین جامعۀ شک نیست که در یک 

گردید به ویژه آن که  می های مردم منحصر شد و کوشش صنعتگران به تأمین نیازمندی می
آلات جدید، چیزی در آنها به چشم  شد و از ابزار و ماشین همۀ کارها نیز با دست فراهم می

 خورد.نمی
در شرایط امروز قسمت اعظم این صنایع از بین رفته و جامعۀ اردبیل از شکل      

"دمیرچی   کنندۀ مطلق مبدّل شده است. امروز گرچه در این شهر تولیدکننده به مصرف
بازار، مسگره بازار، خرّاطا بازار، باشماقچی بازار، و ..." موجود است ولی دیگر در 
آنها اثری از "دمیرچی، مسگر، خرّاط، باشماقچی دوزنده و ..." به مفهوم اصلی به چشم  

نام دکّان بود و کالای حاصل دسترنج کارگران   خورد و همۀ جاهائی که یک روز به نمی
نمود امروز به عنوان مغازه تغییر نام داده و مرکزی برای فروش عرضه می اردبیلی را 

 برای نمایش و فروش کالاهای ژاپن، آمریکا، کره، فرانسه، انگلستان، و ... گشته است!... 
بینی شده و خواهان آنیم که اردبیل باز به همان شکل  نباید تصّور نمود که ما دچار کوته      

جای لیوان   قرون گذشته برگردد و به صورت جامعۀ سربستۀ سابق ادامۀ حیات دهد و به 
های گلین آب بخورد و یا ارابه و گاری را بر "ماشین" و "کامیون"  بلورین در بارداخ 

دهد و ارتباط کنونی  امر شدنی نیست و جبر زمان نیز آن را اجازه نمی  ترجیح دهد. این
سازد. تأسف  های مکانی نیز این امر را غیرممکن می جوامع انسانی و از بین رفتن فاصله 

سازند و ما از این است که در مقابل آن همه کالای مصرفی وارداتی، مردم اردبیل چه می 
سؤال نیست اسف در عصر ما جواب مناسبی برای این  نمایند؟... با هزارانچه صادر می

ای به آنها  های عملی و ارزندهاردبیل پاسخ ولی بدون تردید نسل جدید پرتلاش و دوراندیش
 خواهد داد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 . به جلد دوم این کتاب مراجعه فرمائید.1
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 فصل چهارم
 های اردبیلبازرگانی و راه

 
 اردبیلبازرگانی  –مبحث اول 

های کشاورزی، معدنی، گفتیم که بازرگانی عبارت از مبادلۀ کالاست و وقتی فرآورده     
و یا صنعنی ک جامعه بیش از مقدار لازم برای رفع نیاز اعضای خود باشد قسمتی از آن 

دهند و نیز آن چه را که خود کم دارند از جاهای را به نقاط دیگر، که نیاز بدان دارند، می
 نمایند. تهیه کرده وارد می دیگر 
باشد و  گیرد که بازرگانی بالاترین آنها می مبادلۀ کالا در مراحل گوناگونی صورت می      
های بزرگ  جهت برای خود تاریخ، اصول و قواعد خاصی دارد که حتی در دانشگاه بدین 

 شود.جهان نیز تدریس می 
عه تک تک به وارد کردن یا صادر منظور از مراحل یاد شده این است که افراد جام      

الاصول برای رفع نیازهای خود نیز مستقیمأ با بازرگانان  پردازند و علیکردن کالا نمی
فروش و  های بنکدار، خردهنام دو طرف عاملان دیگری به ندارند. بلکه بین این رابطه

 بنکدار و بنکداران به دیگر بازرگانان کالای خود را به عبارت  غیره نیز وجود دارد. به 
کننده عرضه  فروشند و این دستۀ اخیر است که آنها را به مصرففروشندگان جزء می

 نمایند.آوری کالای صادراتی نیز به عکس همین طریق عمل می دارند. چنان که در جمع می
ند  رو بازرگانان گروه و جماعتی هستچرخد از اینبازرگانی بر پایۀ سود و زیان می     

از هوش و فراست کافی در این کار برخوردارند و با مطالعۀ عمیق اوضاع و احوال و   که
گیرند. زیرا اگر نیازهای  استنتاج از گذشته و حال، نیازهای آیندۀ جامعه را در نظر می

شوند و چه بسا  بینی ننمایند با زیان روبرو میجامعه و زمینۀ موجودی کالا را به دقت پیش 
 دهند.خود را نیز از دست می  که سرمایۀ 

چنان که حواس ظاهری آدمی او را از تغییرات محیط، مثل گرما، سرما، نور و تاریکی       
سازد، بازرگانان نیز باید با شمّ خاصی که دارند علاوه بر بازار و مشتری و غیره آگاه می 

آگاه باشند و از  از اوضاع سیاسی مبدأ و مقصد کالا و طول راهی که کالا باید طی کند 
 امنیت همۀ آنها اطمینان یابند. وگر نه با یک حمله و هجوم در این مسیر، ممکن است مال

ای است که بازرگانان اردبیل ثمر گردد، و این نکته التجاره از بین برود و مساعی آنها بی 
 اند.مجبور به رعایت آن بوده  نیز در گذشته

های تاریخی و یا در مظان حمله و  لبأ در معرض هجوم ایم، غااردبیل، چان که گفته      
شده است، و  غارت عشایر قرار داشته و گاهی امنیت در چهار دیواری شهر نیز مختل می

آمده است. یک نظر اجمالی بدان چه ما در  این آفت بزرگی برای بازرگانان آن به شمار می 
های التجاره  دهد که چگونه مالن میایم نشا فصل چهارم گفتار پنجم جلد اول این کتاب گفته 
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موجود در این شهر ظرف سه روز با تاراج رفت و اکثر بازرگانان معتبر و معروف به  
 خاک سیاه نشستند. 

های ایران نیز به مناسبت موقعیت  المللی، و طرز برخورد همسایه های بین سیاست      
هائی در  ل تاریخ اوج و حضیض جغرافیائی اردبیل، در بازرگانی آن اثر گذاشته و در طو

یعنی   1703جهانگرد هلندی، که در سال  Cornelius de Bruinآن دیده شده است. 
سال قبل، از اردبیل دیدن کرده نوشته است که از کاروانسراهای مهم شهر سه تا از  277

ان  تر از آن زمآنِ بازرگانان هندی بود. او در آن نوشته تجارت پیشین اردبیل را پررونق 
 شود، خبرگفته و رفتن بازرگانان چینی را، با اشاره به این که دیگر از آنان اثری دیده نمی

 داده است.
های آنها به مراتب بهتر، و  تر و سقف بازارهای اردبیل به نظر او زیباتر و ظریف     

را  تر از بازارهای سایر شهرهای ایران بوده است ولی او در شگفت مانده است که چمرتفع 
 1در آن بازارها اثری از زرگری و جواهرسازی ندیده است.

اوضاع گشته و بازرگانی   ناگوار و اتفاقات گوناگون موجب دگرگونی این پیشامدهای     
پررونق اردبیل بر اثر حوادث، به ویژه طاعون، رواج خود را از دست داده به فاصلۀ  

"ژنرال ماژور دارسی تاد" افسر توپخانۀ "بنگاله"  میلادی که  1836سال، یعنی در  133
به اردبیل آمده گفته است "شهر اردبیل دو سال گذشته به واسطۀ بیماری طاعون خراب 
شده و جمعیت آن حدود زیادی کاهش یافته است. هنگامی که انسان به شهر اردبیل گام  

 2هائی از ویرانه رسیده است".نهد گوئی به تل می
اند تا آنجا که به فاصلۀ هفت سال  ولی اردبیلیان کارآمد از تلاش و کوشش باز نایستاده     

است   این شهر آمده و نوشته نام "ویلیام ریچارد هولمز" به دیدار، مسافر دیگری به از این
 افزایش بود".گرفت و لذا جمعیت نیز رو به خارجی از راه آستارا اردبیل رونق می "تجارت

سال از  13منتشر شده به فاصلۀ  1856"دیکسیونر جغرافیائی جهان" که در سال       
مسافرت "هولمز" نوشته است "اردبیل برای جنگ نیست بلکه یک شهر تجاری است. در  

شود و ... یک شهر محل برخورد  آنجا یک کاروانسرا، یک بازار پر از متاع ... دیده می
 3روند".داخلی میهران و اصفهان و دیگر شهرهای تجاری است که از تفلیس و دربند و ت 

رونق سریع تجاری بیش از همه مرهون موقعیت جغرافیائی اردبیل بوده است.   این     
های ارتباطی گیلان، آذربایجان، زنجان، تهران و حتی اصفهان  شهر در ملتقای راه زیرا این

ایران قرار داشت و از طریق  به قفقاز، روسیه، ترکیه، و دیگر ممالک طرف معامله با
آمد و این موقعیت تا  بندر آستارا مرکز صادرات و واردات نقاط مذکور به شمار می پیش
 ها بعد از جنگ جهانی اول و احداث راه آهن تبریز و جلفا نیز باقی بود. مدت
پیدایش خط آهن مذکور از یک سو و تغییر "رژیم" سیاسی و اجتماعی و اقتصادی      
دولت ایران و های سیاسی بین داری به "سوسیالیزم"، و ناسازگارییه از سرمایه روس

هم خوردن این وضع گردید و از آن به بعد تجارت  سال پیش، موجب به شوروی از شصت
در اردبیل رو به افول گذاشت و سرانجام بازرگانی این شهر محدود به تولید و مصارف 

 حیث اقتصاد و اشتغال برای مردم این ولایت شد. خود گشت و این خود مصیبتی از 
های شاهنشاهی. . جغرافیای تاریخی گیلان، مازندران. ابوالقاسم طاهری، نشریۀ شورای مرکزی جشن1

 .105. ص 1347تهران 
 .155و  143. جغرافیای تاریخ گیلان، مازندران، آذربایجان. ص 2
 .1856پاریس . دیکسیونر جغرافیائی جهان. جلد اول، 3
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های دور اطلاعات مسبوطی در دست نداریم ولی از از تجارت اردبیل در گذشته      
هائی در این  های مورخان و جهانگردان مطالب و یادداشتبعد در نوشته  صفویه به  دوران

روز بالغ بر یک هزار شتر بار کالا  یابیم که گاهی در شبانه خوانیم و مثلأ درمیباره می
شده است. و تردید نیست که این ورود و  نقاط دیگر صادر می  هر وارد یا از آن به بدین ش

 داشته است. خروج چه رونقی در عمران شهر و اشتغال و در نتیجه رفاه و آسایش مردم می 
ها و صادرات خود مردم این  باید گفت که محتوای بار همۀ این هزاران شتر ساخته      

ولایت نبود. بلکه این نقطه به منزلۀ کانونی بود که کالاهای  شهر، یا مصرف ساکنان این 
شد  آذربایجان، قفقاز، گیلان و زنجان و حتی تهران و اصفهان از طریق آن ردّ و بدل می

 گردید. های وسیع تجاری در مناطق یاد شده توزیع میو با شبکه 
در استانبول و ازمیر   بازرگانی، مخصوصأ پیله و ابریشم داشتند که گیلانیان امتعۀ     

خریداران زیادی داشت. در قفقاز و ماورای آن محصولاتی مثل قند و شکر، نفت، منسوجات  
شد. گردید و برای مصرف مردم گیلان و آذربایجان و دیگر نقاط ایران وارد میتهیه می 

زیادی  های صادراتی داشتند و غلات  آذربایجانیان و زنجانیان پشم و چرم و ورده و دستبافت 
شد  آوردند که قسمتی از آنها در قفقاز و گیلان فروخته مینیز مازاد بر احتیاج به دست می 

های مهمی به نمایندگی از گردید و تجارتخانه ... تمام این کالاها از طریق اردبیل مبادله می 
امر  بازرگانان مناطق نامبرده در این شهر بر پا بود و بازرگانان خود اردبیل نیز در این 

 فعالیت وسیع داشتند. 
با پیشرفت زمان و به سبب دسترسی دنیای غرب به وسایل ماشینی، صنعت آنها سریعأ       

های قماش، آهن آلات، بلور و چینی،  توسعه یافت و مصنوعات آنها، به ویژه در زمینه 
یران  نفت، قند و شکر و نظایر آنها افزایش چشمگیری پیدا کرد و به تدریج مناطق مختلف ا

از جمله مشتریان علاقمند آنها گردید و متقابلأ توجه آنان نیز به خرید مواد اولیه، که در 
شد، بیشر گشت و روز به روز بر رونق تجاری این  این مناطق به حدّ زیادی یافت می 

 منطقه افزوده شد. 
ریچارد  در کتاب "جغرافیای تاریخی گیلان، مازندران و آذربایجان" از قول "ویلیام      

الذکر آمده است که "کالای وارداتی از راه روسیه مشتمل بر آهن، فولاد،  هولمز" سابق
های چینی و آهنی و مسی، و مازو و خشکبار، کارهای دستی، ابریشم،  کاغذ، طرف 

 1های کتانی همدانی از مهمترین کالاهای صادراتی است".پارچه 
اهمیت بازرگانی گذشتۀ اردبیل، از تعداد  کتاب ضمن اشاره به ما در مجلد اول این      

باب کاروانسرای وسیع و    15ایم که تا نیم قرن پیش  گفته   کاروانسراهای تجاری آنجا نوشته
و در هر یک از آنها، که غالبأ هم دو طبقه    2بزرگ در محدودۀ بازار این شهر وجود داشت

بودند تعداد زیادی حجرۀ بازرگانی بود و چنان که هر قسمت از بازارهای اردبیل به یک  
صنف و دسته اختصاص داشت غاالب این کاروانسراها هم به یک نوع معین از مال التجاره  

یعنی   فروشی، سرای خشکبارچیمخصوص بود مثل سرای "دوگوچی" یعنی برنج
 فروشان و هکذا... خشکبارفروشان، سرای "نوئوتچی" یعنی سرای نفت 

 
1 .William Richard Holmes 
کنیم که غیر از این کاروانسراها . نام این کاروانسراها در مجلد اول نوشته شده است. یادآوری می2

و دهقانان محصولات  کاروانسراهای زیادی نیز در شهر وجود داشت، که در خارج از محوطۀ بازار بود
 آوردند.خود را برای فروش بدانجاها می
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 صادرات اردبیل
توان نتیجه گرفت که بازرگانی اردبیل در گذشته از دو لحاظ قابل  از مطالب فوق می     

است. یکی از جهت مرکزیت مهم بازرگانی در منطقه و دیگری از حیث برآوردن توجه بوده 
مبحث همین قسمت اخیر است یعنی آگاهی از این  نیازهای خود اردبیل. و منظور ما در این 

اند و مازاد آنها چه بوده است که به عنوان صادرات  حیه چه تولیداتی داشتهکه مردم این نا
 اند.رسانیدهفروختند و چه اجناس و اشیائی را از خارج وارد کرده به مصرف می می

ایم یک ناحیۀ کشاورزی و دامداری است از این رو صادرات آن  اردبیل چنان که گفته      
الایام در این  ت کشاورزی است. تربیت دام از قدیمهای دامی و محصولاغالبأ فرآورده

دیگر کارهای  نشین ضمن اشتغال به منطقه معمول بود و علاوه بر این که هر دهقان و ده 
توجه سبلان  کرد، مراتع بزرگ و قابل کشاورزی، تعدادی گاو و گوسفند نیز نگهداری می

 آمد.گوسفند به حساب می های بزرگ دام به ویژه و مغان اصولأ مرکز نگهداری گله
های وسیع سلسله جبال البرز نیز، که در شرق اردبیل کشیده شده و به نام باغرو  دامنه      

معروف است، از مراکز مهم تربیت دام بوده و مراتع سرسبز آن ییلاق بزرگی برای  
 آمد.دامداران ناحیه به شمار می 

ز اقلام مهم صادرات اردبیل بوده و گاهی صدور دام، به ویژه گوسفند در گذشته، یکی ا     
افتاد که در سال بیش از دویست هزار گوسفند از این ولایت به خارج از کشور  اتفاق می 

 شد.فروخته می 
داد و در رأس های دامی نیز رقم بزرگی از صادرات اردبیل را تشکیل می فرآورده     

گرفت و در بعضی از ورت میآنها پشم قرار داشت. صادرات پشم سابقأ به روسیه ص
بافی در خود اردبیل و  رسید. در سنوات اخیر که فرشسنوات مقدار آن به هزارها تن می 

ها در  های پشمی در دیگر نقاط ایران توسعه یافته مقداری از پشمپشم ریسی و بافتن پارچه 
 گردد.رسد مازاد نیز بدان شهرها صادر می خود منطقه به مصرف می 

و روده نیز یکی دیگر از صادرات دامی اردبیل بود. پوست دبّاغی شده و یا   پوست      
توجه منطقه بود و رودۀ گوسفند نیز خریداران بیشتری سود از صادرات قابل خام و نمک 

بندی کرده به  داشت و تجّار به خصوصی آنها را با اصول مطمئن و بهداشتی روز، بسته 
 نمودند.ج صادر میآلمان و برخی دیگر از کشورهای خار

های آماری معمول برداریما متأسفیم که در دوران رواج این کالاها، آمارگیری و نمونه      
گشت دامداری منطقه به  نبوده روزی هم که این امر کم کم در این شهرستان معمول می 

 گذاشت. اگر ما آمار صحیح و دقیقی اززوال می های نامطلوب دولت رو بهسبب برنامه 
داشتیم، به جای نقل قول از مطلعین و سالخوردگان، خوانندگان را با  این حیث در دست می
کردیم و  ساختیم و اهمیت اقتصادی اردبیل را از زبان آنها بیان می اعداد و ارقام آشنا می 

 صد حیف که چنین سوابقی موجود نیست. 
رگ از جمله تهران صادر  رقم مهم صادرات اردبیل دیگر روغن بود که به شهرهای بز     
گردید. روغن اردبیل از حیث عطر و طعم و مرغوبیت شهرت داشت و در ابندای امر می

شد. یکی که تجار و کسبه به درآمد مشروع اعتقاد داشتند در دو نوع مشخص تهیه می 
روغن خالص از کره و دیگری آمیخته با چربی دنبه. و در این قسم دوم نسبت کره با دنبه  

نمود. بعد از سوم شهریور  شد و خریدار با اطمینان کامل معامله میبه واقعیت قید می نیز 
های فروشان اقدام به تهیۀ روغن که ثروت جانشین مروّت گردید برخی از روغن  1320

های بز و گوسفند و  مخلوط کردند و در این راه تا آنجا رفتند که به جای دنبه، چربی کله 
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های گاو را نیز از طریق جوشانیدن در آب به دست آورده داخل روغن های قلم  مغز استخوان 
صادراتی کردند و شنیدنی است که در مقابل این کار برکت نیز از ثروت و مال آنها  

 برخاست و جز حسرت و بدنامی سودی برای آنها نماند.
منفذ آن،  شد و با لحیم شدن در و  کیلوگرمی ریخته می  18های  روغن معمولأ در حلبی     

خورشیدی مقدار   1334گشت. طبق یک آمار در سال تهران و نقاط دیگر ارسال میبه 
   1میلیون ریال بوده است.  280تن به ارزش  3500های صادره از اردبیل متوسط روغن 

صدور گوشت از اردبیل، به نحوی که در کشورهای پیشرفته معمول است صورت       
های  ت و تهران گوشت کمیاب و مظنه بالا بود کسانی لاشه گرفت ولی هنگامی که در رشنمی

بردند و تردید نیست که در این  شهرهای مذکور میهای آهنی گذاشته به  گوسفند را در حلب
 گردید.وجه اصول بهداشتی رعایت نمی نقل و انتقال به هیچ 

های مرغدارییش که سال پبود و سیمرغ بسیار رایجحیوانی صدور تخمهایاز فرآورده     
مرغ از اردبیل وارد آنها جدید در تهران و دیگر شهرها وجود نداشت مقادیر زیادی تخم

ها جمع  وسیلۀ کارگزاران خود در شهر و دهستان  مرغ آنها را به شد. صادرکنندگان تخممی
چیدند و به جای صفخات مقوائی امروزی، که  ای هزار عددی میهای تخته کرده در جعبه 

 کردند. گذاردند، فاصلۀ آنها را با کاه پر میها میمرغ به نام شانه بین تخم 
آمد ولی این قلم فقط در دورۀ خود مرغ نیز رقمی از صادرات اردبیل به شمار می     

محدودی از زمان بود زیرا قبل از هشتاد و نود سال تهران و دیگر شهرهای بزرگ آنچنان  
های مناطق دوردستی مثل اردبیل داشته  وسیع و پرجمعیت نبودند که نیازی به فرآورده

نقل کندروی روز، آنها را وارد نمایند. از ربع قرن پیش هم با   باشند و با وسایل حمل و 
نیاز   های جدید تا حدی نیاز آنها بدین کالا کمتر شده و در شرایط فعلیتأسیس مرغداری

سابقۀ جمعیت، این نیاز  مواد گوشتی بیشتر گشته است و ازدیاد بیخود ساکنان اردبیل به 
 را بیشتر کرده است. 

آمد و در نیز، که شهرت وسیعی دارد، از صادرات اردبیل به شمار می عسل سبلان      
داد ولی روزگاری که موضوع سخن ماست صادرات آن، رقم بالنسبه مهمی را تشکیل می

اند از مرغوبیت آن کاسته  کارهای ناصوابی زده فروشان دست به از ده سال پیش که عسل 
های  در تابستان برای استفادۀ از هوا و آبشده و از طرف دیگر خریدهای سوقاتی کسانی که 

 آیند امر صادرات عسل را به شکل بازرگانی از بین برده است. گرم اردبیل بدین ناحیه می 
شد هائی که زراعت خوب می نیز یکی از صادرات مهم این ولایت بود و در سال غلّه      

گردید و قسمت اعظم آن را گندم ن و گاهی بیشتر میمقدار صدور آن حدود پنجاه هزار ت
 داد.تشکیل می 

واله  ن غذای زمستانی چهارپایان و یا تهیّۀدر منطقۀ اردبیل کشت جو بیشتر برای تهیّۀ      
نمود و لذا محصول  گرفت و کسی به خوردن نان جوین اقبال نمی برای شترها صورت می 

رسید.  مقدار گندم  آن نسبت به گندم کمتر بود و طبعأ صادرات آن نیز به پای گندم نمی
  160هزار تن به بهای    40خورشیدی بالغ بر    1334صادره از اردبیل در سال کشاورزی  

 2میلیون ریال بوده است. 50هزار تن به ارزش  25  میلیون ریال و جو قریب
های روغنی مثل بزرک و  کشت ذرت به عنوان غله در اردبیل معمول نبود ولی دانه      

  رسید و مبلغی بالغشد و صادرات آن نیز گاهی به یک هزار تن می کنجد بسیار کاشته می
 افزود.میلیون ریال به صادرات این منطقه می  90بر 

 نامۀ تحصیلی آقای محمد تربیت استفاده شده است. . ارقام مذکور از پایان2و  1
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از اقسام حبوبات نخود و عدس اردبیل مرغوبیت و معروفیت زیاد داشت و بهترین       
آمد. یک نوع  دست می  نخود نیز که هم درشت و هم پزا بود از قراء باروق و دیجوجین به 

شد که به مناسبت طعم  ریز نیز در این منطقه کاشته میبلبلی قرمز رنگ لوبیای چشم 
 مطبوعش خریداران بسیاری داشت. 

عدس اردبیل بر دو نوع بود ریز و درشت، نوع ریز آن امروزه تقریبأ از بین رفته و       
شود کمیاب گشته است. لوبیای سفید و ماش سبز و  آوری میدر ایامی که این مطلب جمع 

داد و در بازار تهران،  رقام قابل توجهی در جدول صادرات آن تشکیل میلپۀ اعلای اردبیل ا
گشت. حد متوسط صدور سالانۀ  حبوبات این منطقه با قیمت بهتری خرید و فروش می

  28حبوبات در ربع قرن پیش بالغ بر چهار هزار تن برآورد گردیده که بهای آن حدود 
 شده است.میلیون ریال می 

یل دو نوع بود نوعی بومی به نام "یرآلماسی" که زرد رنگ و با  زمینی اردبسیب      
درشتی متوسط بود. نوع دیگر که تخم آن را از روسیه آورده بودند به همان نام روسی  

 شد و درشت و سفید رنگ بود. "کارتوپ" نامیده می 
د را محدو قیمت و کمی مصرف آن در بین مردم، کشت آنهای دور ارزانیدر گذشته      
نمود ولی از نیم قرن پیش، که گرفتن شیرۀ آن به نام "پاتکا" معمول گردید زراعت آن  می

سازی محل مصرف  رو به افزایش گذاشت و شیرۀ مذکور که در قتادی، به ویژه در نبات 
مقدار زیادی    زمینی هم بهداشت، جنبۀ صادراتی یافت. در سنوات اخیر صادرات خود سیب 

 افزایش یافته است. 
آید و شیرینی زیادی دارد. صادرات آن  خوبی به عمل می  در اردبیل چغندر بومی به      

سابقأ کم بود ولی در این اواخر افزایش یافته است و لبوفروشان، به ویژه در تهران، از  
دست   ایم فقط برای بهباشند. کشت چغندر قند چنان که در جای خود گفته مشتریان آن می 

باشد گیرد و صدور تخم مذکور، که بهترین آن در نوع خود می رت میآوردن تخم آن صو
 دهد.رقم بسیاربزرگی از صادرات اردبیل را تشکیل می

آید و ادارۀ دخانیات ایران، و پیش از عمل می  مقدار زیاد به در محال ارشق تنباکو به     
در سراب نیز، که امروزه    آمدند.های آن به شمار می کنندگان سیگار مشتریتشکیل آن، تهیه 

 آید. به صورت شهرستانی درآمده است تنباکوی خوب به دست می
شد.  الایام در این ولایت بافته مییکی از اقلام مهم صادرات اردبیل فرش بود که از قدیم     
سبب ثبات رنگ و استحکام بافت و خوبی نقشه و مرغوبیت پشم   های این ناحیه بهفرش

شد.  های آن به بهای گرانتری فروخته می ندی داشت و برخی از ریزبافت مشتریان علاقم
های آن افزایش یافته و صادرات آن نیز زیاد شده است. در در سنوات اخیر تعداد کارگاه

  30رسید و نزدیک به حدود ده هزار قطعه در سال می ربع قرن پیش صادرات آن به 
 نمود. میلیون ریال عاید صاحبان خود می 

کن،  های خمیر پهن های دستباف، وسایل چوبی مثل پارو، نورد، تخته مقادیر زیادی شال     
گردید و در  های کرکی دستباف نیز از این شهر صادر می های پشمی و دستکش جوراب
معمول بوده قسمتی از آن جزو  های ابریشمی نیز در اردبیل  های دور که بافتن پارچه گذشته 

ولایت را از ولی برافتادن و توجه مردم به امور کشاورزی این شد صادرات منظور می
 تهیهّ و صدور کالای مذکور باز داشت. 
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 واردات اردبیل 
برخلاف امروز که تقریبأ همۀ وسایل و لوازم مورد نیاز مردم اردبیل از خارج وارد      
که ساخت  مصنوعاتی بود  شود واردات اردبیل در گذشته محدود و عمدتأ منحصر بهمی

آنها در این شهر میسر نبود و رقابت اقتصادی نیز از حیث بها، ساختن برخی از آنها را  
نمود. این امتعه عبارت از منسوجات، قند و شکر، نفت و مصنوعات فلزی و  متعذرّ می

 شد.آلات بود و در حدود مصرف منطقه وارد می چینی 
گرفت و از ز راه قفقاز صورت میروسیه واردات اردبیل ا 1917قبل از انقلاب      

گردید و قسمت اعظم منسوجات وارداتی بادکوبه به آستارا و از آنجا به اردبیل حمل می
داد که شهروندان از آن رویه و آستر رختخواب،  های رنگین تشکیل می اردبیل را چیت 

ی بلند خود  هاکردند و زنان روستائی لباس یعنی پیراهن و دامن پرده و نظایر آن تهیه می
 دوختند.را از آن می

 به را، کهکردند. یل پا میپوشیدند و شلوار مشکی بلندی به تومان" میشهر غالبأ "یلَْ زنان      
نوع پارچۀ  دوختند و شلوار آنان از یک بود از پارچه و غالبأ از مخمل می جای "کت" مردان 

های  شد و رنگ"لاسگِرْدْ" بود. نوع اعلای دیگر آن "مادَم" خوانده می "ساتین" مانند، به نام  
رفت. اما رنگ سیاه  های بانوان به کار می گوناگون داشت و برای دوختن شکل دیگر لباس

 دوختند. نیز می  1آن مصرف زیادی داشت زیرا غالبأ از آن "چارشاب" و "چاخچور"
رسید و "متیل" ی بلند مردان به مصرف می چلوار برای دوختن پیراهن و زیرشلوار     

های پشمی به نام  شد. برای لباس مردان متمکّن پارچه ها از مدقال دوخته میرختخواب
های مخصوصی به نام  شد و گاهی کفش "ماهوت" و "قاباردین" و "فاستونی" وارد می

 آمد."پوتین" نیز از روسیه می 
ها از آن چادر نماز  نیز جزو واردات بود و زن   های ریزهای سفید با گل یک نوع چیت      

خواب از نوعی قماش ساده و  دوختند. ولی برای پیراهنهای زیر می و چارقد و پیراهن
 کردند.های مختلف به نام "پادیس" استفاده می رنگ
تر شد و دومی سفت آمد. قند در دو شکل کله و کلوخ وارد میقند و شکر از روسیه می      

گویند، به  زبانان به آن چای قندپهلو می ی بود و برای خوردن چای تلخ، که فارسیاز اول
آمد و قنّادها از آن رسید. شکر وارداتی سفید بود ولی گاهی شکر زرد نیز میمصرف می

 ساختند. نبات می 
آوردند و به وسیلۀ  های بزرگ و مکعب مستطیل شکل از بادکوبه می نفت را در پیت      

ایام پخت و پز با زغال و چوب و   داشتند. در آنبرای مصرف مردم عرضه می ها علاف
شد و چون وسیلۀ روشنائی  استفاده می گرفت و از نفت فقط برای روشنائی هیزم صورت می 

بود از این رو مصرف نفت زیاد نبود و چه بسا که   10و منتها به  7های نمره  غالبأ چراغ 
 کشید. انواده به یک ماه طول میسوخت یک یا دو لیتر آن در یک خ

اعلا از سراب وارد آمد ولی توتون از کردستان و تنباکوی چائی نیز از روسیه می      
فروشان  رسید. چینی شد. ادویه از طریق تهران از هندوستان و خشکبار از مراغه میمی

 آمد.گفتند و کالای آنها نیز از طریق قفقاز میرا ظروفچی می
ها به جای پنجره "ارُسی" بود و  آمد. وسیلۀ روشنائی اطاقالایام کمتر می ر قدیم شیشه د     

شد ساختند. و چون نصب شیشه بر آنها گران تمام می های ریز داشت که از چوب می روزنه
 چسبانیدند و روی آن روغن گرچک ها روی ارسی کاغذ میاز این رو در برخی از خانه 

 ت. راجع به چاخچور به جلد دوم مراجعه فرمائید.. چارشاب همان چادر شب ای1
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ها با نصب  ساختند. ولی در  بیشتر خانه مالیدند و بدین طریق آن را حاکی نور می می
 بخشیدند. ها و تالارها می ها زیبائی خاصی به آنها و به اطاق های رنگی به ارسیشیشه 
 عطر و طعم مطبوعی 1نام "صدری شلاوار"نوع آن به آمد و یکبرنج از گیلان می      

 2داشت. نوع دیگر برنج مصرفی اردبیلیان به "آقائی" معروف بود و برای پختن "داشما"
 رفت.به کار می 

شد  های نازک به نام "حلبی" بود از روسیه وارد میآلات که قسمت اعظم آن ورق آهن      
 آمد.های مس غالبأ از زنجان می و ورق

مصرف دیگر مثل کاغذ، تیغ، قیچی، سوزن، انگشتانه و نظایر آنها نیز جزو  مواد کم      
 شد.واردات بود و بیشتر از طریق روسیه وارد می

ایم، فقدان آمار ما را از میزان واردات و  صادرات نیز اشاره کرده ر بخش چنان که د     
تواند ها را از این عامل اساسی، که بدون تردید می سازد و نوشته اطلاع می مصرف آنها بی

دارد. روشنگر کیفیت زندگی پدران ما و اقتصاد منطقه در قرون گذشته باشد، محروم می 
منطقه با تعداد نفوس    عبارت دیگر میزان واردات یک  به   تردید نیست که میزان مصرف یا

ای مثل اردبیل و چگونگی اشتغال و درآمد آنها ارتباط دارد و چون این عوامل در منطقه 
بود همواره متغیر بوده است از این رو اگر آماری از حیث صادرات و واردات در دست می

 صد حیف که چنین نیست. نمود و به روشنی ما را از مراتب آنها آگاه می
 

 تجارتخانه های اردبیل
اردبیل در زمان صفویان شهر پررونقی بود. بعد از انقراض آن سلسله، به شرحی که       

ایم، از رونق آن کاسته شد. آغاز این کار با نادر شاه افشار رخ داد در مجلدات پیشین گفته 
مرکز و مقر آنان بود، با چنان وضعی  ترسید اردبیل را، که  و او که از نفوذ شیخاوندان می 

 روبرو ساخت. 
شاه علیآغامحمدخان قاجار نیز روش او را دنبال کرد و در زمان جانشین وی، یعنی فتح      

ویرانی گذاشت و مهاجرت   قاجار، با پیش آمدن جنگ ایران و روس، اردبیل رو به
ی و اقتصاد این شهر گشت.  ظاهر  نقاط دوردست، موجب خرابی  زیادی از سکنۀ آن بهجمع 

خوانیم  از این رو وقتی نوشتۀ جهانگردان را مثلأ در یک قرن و نیم پیش دربارۀ این شهر می 
ژنرال "سوختلن" با لشگری  یابیم که هزار سکنه می 20اردبیل را شهر کوچکی با قریب 

به یغما برده  الدین را جا درآمده و سرانجام گنجینۀ بزرگ شیخ صفی از سپاهیان تزار بدان
است و بر اثر این قبیل حوادث متمکنین اهالی جلای وطن کرده، تجارت به کلی برافتاده و  

 هایش رو به خرابی گذاشته است. شهر و خانه 
در زمان ناصرالدین شاه، و نیم قرن سلطنت وی بر ایران، امنیت بالنسبه ثابتی در      

مند گشت. و چون موقعیت ممتازی  ر بهره ارکان مختلف پیدا شد و اردبیل نیز از این ام
کشور بود، در کمترین   بازرگانی نقاط مهم داخل و خارج  هایداشت و کانون برخورد راه

زمانی بار دیگر رونق یافت و موقعیت تجاری پیشین را به دست آورد. سراها و  
 تمام امکان به  ها آباد گشت. داد و ستد رونق گرفت و تجار محلی و غیرمحلی با تجارتخانه 

های معطری در آن باشد و برنجشدۀ "شیرآباد" است که نام دهی بین آستارا و هشتپر می. شلاوار تحریف1
 آید.به عمل می

مقداری کته در قابلمه گاهی در موقع جوشیدنسبب است که گویند و این بدان. کته را در اردبیل "داشما" می 2
 "داشار".یعنیرود از آب آن سر می
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 وارد کردن و صادر نمودن کالا پرداختند. 
ها عمومأ در محدودۀ بازار بود و اکثریت آنها در کاروانسراها قرار داشت،  تجارتخانه      

نام این سراها را، که تا شصت سال پیش همگی معمور و آباد بودند، ما در مجلد اول 
ین سراها عبارت از محوطۀ مربع شکل  گوئیم که او اینک در توضیح آن می  1ایم.آورده

شدند.  بسیار وسیعی بودند و حجرات بازرگانی دور تا دور در چهار ضلع محیط آنها دیده می 
کف  رطوبت زمین به  بودند و در برخی از کاروانسراها برای آن کهغالب آنها دو طبقه 

صورت   اول حجره بهکردند. از طبقۀ می هائی هم برای آنها تعبیهحجره نرسد زیرزمین 
بالا برای نگهداری دفاتر و اسناد و گاهی استراحت در ساعات  دفتر تجارتخانه و از طبقۀ 

 نمودند. کاری استفاده می بی
بند  صورت راهرو، با تخته  ها به طور سراسری ایوان باریک، به جلوی حجره      
از تخته در وسط این راهرو جا، جلوی هر حجره پلکانی    ساختند و برای بالا رفتن بدانمی

 آوردند.به وجود می 
الرسم در وسط آن حوض  محوطۀ وسط کاروانسرا فضای باز و وسیعی بود و علی     

شد. بین حوض و  هائی برای کاشتن گل احداث می بزرگی قرار داشت و اطراف آن باغچه 
گذاشتند و برای های باز می ها تا جلوی حجره فضای خالی بود که به صورت خیابان باغچه 

داشتند.. به منظور حفاظت برخی از کالا مثل قند و شکر و قماش،  چیدن کالا منظور می
ساختند. بارانداز عبارت از از برف و باران، در بارانداز کاروانسراها انبارهای بزرگ می

حیاط وسیع دیگری در جنب کاروانسرا بود و بارهای شتران و چهارپایان در آنجا بسته یا  
شد تا خود کاروانسرا تمیز بماند و محیط آن از جنجال شتربانان و حمّالان به دور  باز می

 باشد. 
ایم که علاوه بر بازرگانان محلی و دیگر شهرهای ایران، جمع کثیری  قبلأ هم گفته      

ها و مذاهب دیگر نیز در این شهر فعالیت بازرگانی داشتند و بیش از همه  تجار با ملیت 
و ارمنیان بودند و هر دسته کاروانسرای مخصوص داشتند. کاروانسرای جهودها   کلیمیان

در مجاورت بازار زرگرها و تقریبأ روبروی تیمچۀ مجیدیه قرار داشت و حجرات آن کلأ  
در دست بازرگانان کلیمی بود. کاروانسرای ارامنه در وسط بازار مسگران واقع بود و  

 پرداختند.های قیمتی می د و فروش پوست خریتجار ارمنی در آنجا غالبأ به  
گویند در اوایل قرن ها عمومأ سرقفلی داشتند و چنان چه سالخوردگان می تجارتخانه      

  رسید. خرید و فروش تجار غالبأ بههزار تومان می 15تا  3چهاردهم هجری نرخ آنها از 
فت. هر تاجر، بسته به  گرشهرها از طریق برات صورت می وعده بود و انتقال پول در بین 

حدود فعالیت خود، دفتر و بایگانی اسناد داشت و حساب سالانۀ خود را به دقت نگهداری  
ها همواره روشن بود و سود سالیانه، به ویژه در ها و بدهینمود. دریافت و رسیدگی می 

کوة  های دینی، یعنی خمس و ذ شد، تا میزان بدهیبین تجار مسلمان به درستی استخراج می 
 و غیره، دقیقأ روشن شود. 

اکثریت قریب به اتفاق بازرگانان منشی و حسابدار داشتند و آنها را به نام "میرزا"      
و روی هم رفته مردان امین و صدیق بودند    اسرار تجارتخانه   خواندند. میرزاها صاحبمی

آنها را با خود شریک  رسید که برخی از تجار جائی می و امانت و دلسوزی آنها گاهی به
، "دانگی" هم برای آنها منظور  ساختند و از منافع جنس به خصوص، یا کل تجارتخانه می
 داشتند.می

 . به جلد اول مراجعه فرمائید.1
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 صرافی در اردبیل
به موازات واردات و صادرات کالا، برخی از بازرگانان اردبیل، به شغل صرافی      
های امروزی، کارهای پولی مردم را انجام ی بودند که به جای بانک پرداختند. اینان کسانمی
آمدند. سرمایۀ اصلی آنها  شمار می  دادند و خود صنف مشخصی در بین بازرگانان بهمی

درستی و صحت عمل و دقت در انجام کارهای مردم بود و برخی از آنها در خارج از 
 ودند.اردبیل نیز از شهرت و معروفیت زیاد برخوردار ب

ها در بازار مغازه و یا حجره داشتند و به طور منظم دفاتر حساب ترتیب داده فاصر     
گماشتند. انتقال پول بین شهرها، اعمّ از داخل و خارج، منشیان و حسابدارانی به خدمت می 
گرفت و از این رو اینان شعباتی در آن شهرها داشتند یا  معمولأ از طریق آنها صورت می 

های شهرهای مذکور را برای خود انتخاب کرده با آنان روابط پولی  ئی از صرافهاطرف
های همدیگر را انجام ساختند و از طریق صدور حواله یا دریافت برات سفارشبرقرار می

 دادند.می
الاصول با  زدند ولی معاملات علیپول رایج قدیم سکه بود که از نقره و گاهی طلا می     

ها ویژه در نتیجۀ ناایمنی راه  گرفت. و چون حمل آن بر اثر سنگینی و به م می پول نقره انجا
در صدد انتقال وجهی   رو تجار و کسانی کهمتعذرّ و غالبأ مواجه با خطر بود از این

های سفارشکردند و آنان با دریافت کارمزد متعارفها مراجعه میصراف آمدند به برمی
 دادند.آنها را انجام می 

ها قبل از آن که تلگراف در اردبیل دایر شود و امکان مخابرات برقی فراهم گردد حواله     
نمود، آن را بدانجا  عمومأ کتبی بود و دریافت کنندۀ حواله، که غالبأ خود بدان شهر سفر می 

 نمود. علیه دریافت می برد و مبلغ آن را از محالمی
تجارتخانه یا شعباتی  ، بعضی از تجار اردبیلی، کهدر روسیه  1917قبل از انقلاب اکتبر       

جای خرید و فروش کالا به کارهای صرافی در شهرهای قفقاز و عمدتأ در بادکوبه داشتند به 
های کارگران اردبیلی را، که به عنوان مزد کار  ایم پولپرداختند و چنان که قبلأ گفته می

پس از کسر کارمزد متداول به کسان آنها   داشتند، از آنان گرفتهخود در آنجا دریافت می
های تزاری، نمودند. پس از انقلاب اکتبر و سقوط ارزش اسکناسدر زادگاهشان تأدیه می

 ها بدهکار ماندند. بیشتر این بازرگانان ورشکسته شده مقادیر زیادی به صاحبان حواله 
فروش فلزات و  ها غیر از صدور حواله یا پرداخت برات، به امر خرید وصراف     

کردند. پس از تأسیس  پرداختند و به عبارت دیگر جواهرفروشی میهای قیمتی نیز می سنگ 
ها از دست آنها خارج شده  شعبۀ بانک ملی ایران در اردبیل، قسمت اعظم معاملات صرافی

های خرید و فروش جواهرات و سکه  ها منحصر به بدان بانک انتقال یافت و کار صرافی
 و چون زمینۀ آنها نیز کمتر گشت صرافی به طور کل برچیده شد.  پولی شد

های اردبیل در مجموع افراد روشنفکر و آگاهی بودند و در بین آنها کسانی  صراف     
در راه تأسیس مدرسه و بسط معارف جدید از  شدند که محمدجعفر پیدا می مثل شادروان حاج 

بارۀ مدرسۀ جعفریه  نداشتند. در تلگرامی که در این کتاب درهرگونه کمک و مساعدت دریغ  
 های مالی او و برادرش برای تأسیس دومین مدرسه یاد شده است. آمده است از مساعدت 

 
 سقوط بازرگانی اردبیل

  سیاست و اقتصادجلفا و تغییر روش حکومت، و در نتیجه  –با پیدایش ره آهن تبریز      
  ه در روسیه، و تصمیم حکومت جدید آن کشور به بستن تمام درهای ارتباطی، منجمله را
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اردبیل و آستارا به قفقازیه، بازرگانی اردبیل رو به زوال گذاشت و در ادک زمانی رونق  
بازرگانان غیربومی به تدریج از این شهر رفتند و کاروانسراها و  خود را از دست داد.

کردند، دست آوردنش تلاش زیادی می  حجرات زیبا و آباد آن را، که روزگاری برای به 
رها ساختند. از تجار محلی نیز آنان که دوراندیش بودند راهی تهران و شهرهای بزرگ 

د را محدود به میزان تولید و مصارف محلی  دیگر شدند و آنهائی هم که ماندند فعالیت خو
 کردند.

در زمان سلطنت رضاشاه پهلوی در ایران تلاشی برای بهبود وضع بازرگانی صورت       
جائی نرسید. راهنمای این تلاش ادارۀ  داران بهگرفت ولی به سبب محافظه کاری سرمایه 

 کل تجارت بود که به موجب قانون در ایران به وجود آمد.
خورشیدی ادارۀ مزبور به فرمانداری اردبیل نمایندگی داد تا تجار را  1311در سال      

آوری و آنها را وادار به تشکیل اطاق تجارت و بالمآل پیشبرد امر بازرگانی منطقه  جمع 
قلی محمدی، نماید. فرماندار چنین کرد و اطاق تجارت را با عضویت شادروانان حاج مهدی

زاده، جعفرآقا صادقی، مشیرالتجار و صمدی، که  آقا واهبج بیوک حمید وهابزاده، حا
  1311آذر  28بازرگانان انتخاب کرده بودند تشکیل داد و آن هیئت نیز در جلسۀ مورخ 

زاده را منشی  رئیس، واهبخود حمید وهابزاده را به عنوان رئیس، جعفر صادقی را نایب 
کار نمود ولی جز صرف وقت برای تهیۀ    دار انتخاب نموده شروع به و محمدی را صندوق 

توانست به  قند و شکر مصرفی مردم قدم مهم و اساسی دیگری برنداشت. حال آن که می 
داران را راهنمائی و  صادرات اردبیل رونق دهد، در طریق تأسیس کارخانجات سرمایه 

ب  مساعدت کند و اردبیل را به سوی صنعتی شدن سوق دهد و این مطلبی است که "جنا
با   1311اسفند  18حکمران" اردبیل هم در بیست و یکمین جلسۀ هیئت مذکور، که در 

حضور وی تشکیل شده بود، اظهار داشته و از سستی و تساهل هیئت گله و اظهار دلتنگی  
 نموده است. 

 
 
 

 مبحث دوم
 های اردبیل راه

 
ایم، از لوازم بازرگانی و بالمآل اقتصاد هر ناحیه است. زیرا  راه، چنان که اشاره کرده     

هر قدر تولیدات یک منطقه زیاد یا نیاز آن به واردات بیشتر باشد، تا راهی برای حمل و 
 نقل آنها نباشد مبادلات مشکل و تحویل و تحول آنها متعذر خواهد بود. 

الایام در دنیا مورد توجه قرار وده است که راه و راه سازی از قدیمشاید بر این مبنا ب     
المللی مثل راه ابریشم و نظایر آن به وجود آمده و امنیت و نگاهداری های بین گرفته و راه
 های روز گشته است. ای برای دولتآنها وظیفه 

م، به وسلۀ چنین  های بسیار قدیآید که اردبیل از زمان از فحوای تاریخ چنین برمی      
بسا ارتباط برخی مناطق داخلی هائی با نقاط دیگر ارتباط داشته و با یک تعبیر دیگر ایراه

 گرفته است. و خارجی ایران نیز از این طریق صورت می 
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ایم که "ابودلف" در سفرنامۀ خود، که در  ما در جلد اول به این مطلب اشاره کرده گفته      
و   1ته، راه تفلیس به ایران را از طریق اردبیل ذکر کردههجری قمری نوش 341سال 

ای که در قرن چهارم هجری در "صورت الارض" خود برای اران، حوقل در نقشه ابن
ارمنیه و آذربایجان کشیده تنها راه ارتباطی اران و ارمنستان را به ایران و آذربایجان از  

ت اردبیل را از حیث راه نسبت به  طریق اردبیل نشان داده است. او در این باب مرکزی 
نقاط دیگر ارائه کرده و نوشته است "راه اردبیل به بردعه )مرکز اران( چنین است ... راه  
اردبیل به زنجان این طور است ... راه اردبیل به مراغه از این قرار است ... از اردبیل 

یره بدین شرح است  آمد و اعمال مرزهای جزفرسخ است ... راه اردبیل به  20تا میانج 
"...2 
ها مطلب دیگری افزوده و در  تاورنیه، جهانگرد عهد سلاطین صفوی بر این گفته      

دهد و معبر این  سفرنامۀ خود نوشته است: "... شماخی که آن هم مقدار کثیری ابریشم می 
 .3شهر به طرف اسلامبول و ازمیر از شهر اردبیل است"

های دیگران، اعم از متقدمین یا  که جسته و گریخته در نوشته  ها و مطالبیاز این گفته      
ای از راه معروف شود که اردبیل بر سر شاخه خورد چنین استنباط میمتأخرین، به چشم می 

ابریشم قرار داشته و بدین طریق نه تنها خودش با نقاط دیگر مربوط بوده بلکه ارتباط  
گرفته است. این  طریق این شهر صورت می   نواحی مختلف در داخل و خارج ایران نیز از

های اردبیل طریق صادرات و واردات مناطق  امر تا نیم قرن پیش نیز برقرار بود و راه 
 آمد.یاد شده به حساب می

رو بود و در فواصل معین، در  ها، با توجه به وسایل نقلیۀ قدیم عمومأ کارواناین راه      
ی مناسبی قرار داشت و از دوران صفویه به بعد نیز در  هاگاه ها، منزلروستاهای بین راه 

هائی به نام کاروانسرای شاه عباسی ایجاد  گاه العبور آنها، مثل گردنۀ صائین، پناه نقاط صعب 
 گشت و در حدود امکانات زمان، وسیلۀ رفاه برای کاروانیان فراهم گردید. 

دار ، کم کم استفاده از وسایل چرخ به موازات حمل بار به وسیلۀ شتر و دیگر چهارپایان     
بین روستاها و شهرها به راه افتاد و بدین مناسبت   4نیز معمول گشت و ارابه و "فرقون"

هائی پدید آمد و تسطیح و رفع موانع آنها مورد توجه قرار گرفت  ها دگرگونیدر وضع راه
 انجام شد. ولی این کار به ندرت و تأنی به وسیلۀ رهگذران و ساکنان روستاها 

التجار به اردبیل تبعید شد و مدتی  در زمان مظفرالدین شاه قاجار شخصی به نام ملک     
در این شهر تحت نظر قرار گرفت. او که مرد متحرک و کارآمدی بود با اجازۀ حاکم وقت  
در صدد ترمیم راه اردبیل به آستارا برآمد و بعضی نقاط سخت آن را، که پرتگاهی برای 

 ان بود، اصلاح نمود و آن را به نام "طریق مظفری" نامید. چهارپای 
های سوشه به  با پیدایش "اتوموبیل" در صحنۀ ارتباطات بازرگانی، لزوم احداث جاده      

شدت احساس شد و این امر مواجه با اولین روزهای به قدرت رسیدن رضاشاه پهلوی در  
لاحات، زمام امور را به دست گرفته بود  ایران گردید. او که با تبلیغات وسیع در زمینۀ اص

ها و نگهداری آنها از قدرت در این راه علاقمندی شدید نشان داد و چون ایجاد این قبیل راه
  1303بخش خصوصی خارج بود، از این رو دولت خود بدین کار اقدام کرد و از 

گشت. و به  رو بین اردبیل و سراب و تبریز فراهم خورشیدی مقدمات احداث راه ماشین 
 شهر نیز  موازات آن با ایجاد چنین راهی بین اردبیل آستارا، اردبیل خلخال، اردبیل مشگین 

 این مجموعه . جلد اول3و  2و  1
 کرد.شد ولی فرقون با اسب حرکت می. فرقون نام روسی ارابه است با این تفاوت که ارابه با گاو کشیده می4
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  رو قدیمی بود که با ریختن خاک و شن در های مالها همان گذرگاه اقدام شد. این جاده
های ناهموار، به طور ناقص و غیرفنی  جاهای پست یا کندن و خاکبرداری سطحی در قسمت

 تسطیح گشت و عبور و مرور محدود آن ایام را میسر ساخت. 
ساخت امنیت منطقه  ا را ضروری میهآن چه بیش از همه تسریع در ایجاد چنین راه     

خواست با امکان عبور دادن "ماشین" بتواند در مواقع لازم نیروی نظامی بود و دولت می
 کافی به منطقه بیاورد و با عشایر و دیگر گردنکشان احتمالی مقابله کند. 

رفته رفته که "ماشین" به طور اساسی وارد زندگی اجتماعی اقتصادی منطقه شد       
ها هم ضرورت یافت. شکلی که  ها و تعمیر و مرمت شکل ایندیدنظر در وضع این راهتج

با آن همه امکانات صوری هنوز هم از جهات فنی در حد پائین است و از حیث راحتی به  
 رسد.های معمولی نقاط دیگر دنیا نمی پای راه

های ایران "آسفالته" شده و آسایش عابرین تأمین  با آن که در عصر حاضر غالب راه      
های راهگشته است و با آن که به قول معروف با قیر حاصله از منابع نفت ایران حتی کوره

الاسف هنوز هم  دهستانی و کوهستانی بیشتر ممالک اروپائی تسطیح و آسفالته شده است مع 
یت مهم و این منطقۀ اقتصادی به صورت خاکی باقی مانده، گرد و خاک  های این ولاراه

شمار آسایش را از اندازهای بیدر تابستان یا برف و گل لای زمستان، توأم با دست
رهگذران سلب و هرآینه جان آنها را هم با خطر مواجه ساخته است و شنیدنی است که  

ران محمد شاه قاجار رابطۀ اردبیل با دیگر  سبب بسته بودن آنها در زمستان، همانند دوبه 
 شود.های طولانی قطع می نقاط برای مدت

ها  های شوسه باید از ارتفاعات و گردنه تردید نیست که در یک منطقۀ کوهستانی راه     
بگذرد ولی مگر تنها منطقۀ کوهستانی دنیا اردبیل است؟ و مگر در کدامیک از مناطق  

دها هزار شهروندان آنها، به خاطر ده یا بیست کیلومتر راه در مشابه این شهر، رابطۀ ص
 شود؟های متمادی با دیگر نقاط قطع می گردنه، ماه 

در اواخر سلطنت رضاشاه مسیر جادۀ مهندسی مهمی از اردبیل به طرف گیلان انتخاب       
اتمام    گذشت، بهکران میهای کوچک آن، که از قریۀ ننه شد و قسمت اعظم زیرسازی و پل

گرفت امروزه آن راه  مدتی دیرتر صورت می   1320رسید و اگر واقعۀ شوم سوم شهریور  
دائر بود. ولی با پیش آمدن آن واقعه و هجوم متفقین به ایران، مهندسان و سازندگان راه  

 ها بودند، فرار کردند و راه نیز به مرور ایام از بین رفت. مذکور که آلمانی 
آوریم اردبیل به وسیلۀ سه جادۀ خاکی درجه  این مجموعه را گرد می در زمانی که ما      

دو به آستارا، خلخال و مشگین ارتباط دارد و یک راه شوسۀ درجه دو، که به تازگی روی 
سازد. یک راه فرعی اند، آن را با سراب مربوط میای به نام آسفالت سرد کشیده آن لایه 

سوار و  شود، ارتباط این منطقه را با گرمی و بیله دیگری نیز، که از جادۀ مشگین جدا می
 سازد.مغان برقرار می

توان طرق ارتباطی شهر و روستاها همچنین  های اصلی چنین باشد میوقتی وضع جاده      
رو است و  ها را در نظر مجسم نمود. بیشتر این روستاها فاقد راه ماشین های بین دهکدهراه

های زیادی در فصل  ائی که در نقاط کوهستانی قرار دارند مدتاکثر آنها، به ویژه روستاه 
 شود.گیرند و رابطۀ آنها با دیگر نقاط مجاور به کلی قطع می زمستان در محاصره قرار می 

کردند که دولت فرودگاهی در این شهر بسازد و با ایجاد راه ها تلاش میاردبیلیان مدت      
ها  با نقاط دوردست فراهم آورد. سرانجام این خواست هوائی امکاناتی از حیث ارتباط آنها

کار و آغاز عملیات فراهم به نتیجه رسید و با تأمین اعتبار مقدمات عقد قرارداد با مقاطعه 
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گردید. قرار است عملیات ساختمانی در سه سال پایان یابد و در آن مدت امکان استفاده از 
های اصلی ملی شود و به موازات آن برای راهاین راه فراهم شود. امید آن که این قرار ع

 و فرعی این ولایت نیز اقدام اساسی به عمل آید. 
 


